٥۵۰۰ بها‎ 


چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۴ 
تو 


مان 


شاره ۳۶۷۲ 


Super Silent 2200 


.ہا +١‏ ۱۸:ج ۵ 0 


۷۷ 


Super Silent 


2200 


تهران» خیابان طالقانی, بین خیابان ایرانشهر و خیابان شسهید موسسوی, شماره ۱۸۱ 
تلفن: ۸۸۳۰۲۰۹۶-۹ و ۰۲۱-۸۵۱۷۷ فکس: ۸۸۳۰۴۰۷۷ کدپستی!۱ ۷۱ شا" 


در این شماره می فوانید: 


یادداشت‌هفته ۳ 


نامه‌های بی‌واسطه -نامه به سر دبیر IG‏ سح و سح 


قطره‌ای از دریای زبان‌وادب پارسی سس هه 

دیدنیهای ایران ۷۰ 
در محضراخلاق ۱۱ 
روایت‌زند گی سید حسنازکو د کی‌تابالندگی----۱۲ 
داستان‌زند گی ٦‏ 
گزارش خارجی ۱۸ 
مشاور خانواده ۲۰ 
گزارش ۲۱ 
گزارش از زندان ۲۲ 
سوژه ۲٤‏ 
دین و اخلاق ۲۵ 
ماجراهای خواستگاری سس ۲۱ 
در پیچ و خم‌دادگاه ۳۷ 
پاورقی جدید ۳۸ 
مسابقه بز رگ داستان نویسی سس سس ۳۰ 
پاورقی‌خارجی ۳۲ 
از گوشه‌و کنار جھان ۳ 
پاورقی (ردپای خاطره...» شر شش ا 
یک هفته حادثه ۳۷ 
پاورقی تاریخی ۳۸ 
قصه یک اه ۶۰ 
تماشاگه‌راز ۲ 
جدول‌متقاطع ۵ 
جدول شرح در متن 3 
باهو ش خود کلنجار بروید بیس 
یک سرگذشت ۸ 
هفت هنر پل 
داستان پلیسی ۲ 
ی ۵٦‏ 
ورزشی 0۸ 
پیامازشماءچاپازما 1۲ 
پیغامهای‌روشنایی ٣‏ 
از نگاه دیگر ٦٤‏ 
تعبیر خواب 1۵ 
نقاشی‌های شما 


صاحب امتیاز:شرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات 
مد یر مسوول و سرد بیر: فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد شھابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه‌آرا: زهرا کوچکی و حمید دانش‌اندوز 
حروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد-خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی)- پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی نیلوفر گردان تماس: 
(از شنبه تا چھار شنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶۲۹۹۹۳۴۰۴ 
نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email. haftegi@ettelaat com‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابرآگھی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ایرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۶۷۲ - چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۴ 
۰ ذی‌الحجه ۱۴۳۶ 1اکتبر ۲۰۱۵ 
هر گونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 
مجله در ویرایش مطالب آزاد است. 


یادداشت هفته محمد امین جوادی 


° 


تازه آغاز کار است 


سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان»کلیات 
طرح یک فوریتی «اقدام متناسب و متقابل دولت 
جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» بارای مثبت 
۱۳۹ نماینده در مجلس شورای اسلامی به تصویب 
رسید وبه این ترتیب آخرین گام‌ها برای اجرای توافق 
هسته‌ای وین بر داشته شد. توافق هسته‌ای میان ایران 
و کشورهای بز رگ دارای عضویت دائم در شورای 
امنیست به همراه آلمان, بیش از ۲ماه پیش به نتیجه 
مفساد این توافق عملیات اجرایی توافق باید ۹۰ روز 
پس از امضای ان آغاز می‌شد و این مهلت ۲۶ 
مهرماه به پایان می‌رسد. یعنی چند روز دیگر واز آن 
پس اقدامات اجرایی آن در هر دو طرف ماجرا کلید 
می‌خورد. این شاید مهمترین موفقیت دولت حسن 
و دشوار دولت را تحویل گرفت و از جمله مهمترین 
وعده‌هایی که داد حل بحران هسته‌ای بود. در طول 
به سر برد. گویی همه چیز به سرنوشت این مذاکرات 
گره خورده است. 

هر چند نمی‌توان و نباید همه چیز رابه حل بحران 
هسته‌ای گره می زدیم اما در عمل هم جامعه سیاسی 
ایران وهم فضای اقتصادی جامعه در هم تنید گی 
عجیبی بااین مذاکرات پیدا کر ده بود. و حال اميد 
می‌رود با به سرانجام رسیدن مذا کرات هسته‌ای 
افق جدیدی در نضای شیا سی و اتصادی کشورناز 
شود. در طول ماه‌های گذشته شرایط ر کودی حاکم 
براقتصاد لطمات فر اوانی رابه جامعه وبه ویژه به 
تولید وارد آورد.بسیاری از واحده ای تولیدی در 
معرض خطر قرار گر فتند. تقاضای جامعه نیز در سایه 
همین بلاتکلیفی و انتظار د چار افت شدیدی شده بود. 
یعنی واحدهای تولیدی جدای مشکلات فراوانی که 
خود داشتند حال با مشکل تقاضا نیز روبر و شدند. 
انبارها پر شد و ظرفیت تولید کاهش یافت. ساعات 
کاری کم شد. تعدیل نیروهای کار استمرار پیدا کرد و 
بیکاری بیشتر خود رانشان داد. بسیاری از کار خانه‌ها 
نتوانستند حتی کالاهای تولیدی خود رابفروشند 


ازهفته آبنده: «خاطر ۵» 


وهمین کاهش تقاضا نیز بر ر کود افزود ومشکلات 
واحدهای تولیدی رابیشتر کرد. حال اما با پایان گرفتن 
کش مکش هسته‌ای همه منتظر ند تا اقتصاد از بحران 
بیرون آمده و کسب و کار رونق تازه‌ای بگیرد اما در 
کنار این خوش بینی باید یک واقع بینی نیز داشت و 
آن اینکه برداشته شدن تحريم‌هاو آزاد شدن پول‌های 
بلو که شد ه‌ایران و افزایش در | مدهای نفتی همه و همه 
می تواند به صورت یک شمشیر دولبه عمل کند. 

افزایش درآمدهای ارزی دولت در صورتی که 
منطقی مدیریت شود می تواند به کمک واحدهای 
تولیدی بیاید و موجب رونق آنها شسود اما اگر دولت 
بخواهد از این فرصت برای رفع عطش سی ری ناپذیر 
هزینه‌های جاری خود استفاده کند واين در آمدها 
صرف مصرف یا واردات شود نمی توان چندان امیدی 
به رفع مشکلات اساسی اقتصاد ایران از جمله ر کود 
و تورم داشت. 

درط ول بش از دو سال که ازضر اس دوت 
گذشته گر چه آ رامش نسبی خوبی بر فضای کسب 
و کار و اقتصاد حاکم شده و نوسان‌ها و تکان‌های 
اقتصادی اند کی داشسته‌ايم اما نتوانستيم بر بحران 
رکود فارغ آییم. 

انتظار این بود که دولت با توجه به کمبود شد ید 
بگذراند. جلوی بسیاری از ریخت و پاش‌ها را بگیرد و 
از رشد هزینه‌های جاری جلو گیری کند و از محل این 
آنجا که می تواند از واردات بکاهد وبه تقویت واحدهای 
تولیدی در معرض خطر همت گمارد. اما دولت به هر 
دلیل از این سیاست که می‌توانست جلوی بسیاری از 
خاصه‌خرجی‌ها را بگیرد پرهیز کرد به قدر کفایت از 
هزینه‌های زائد واجرایی دستگاه‌های اجرایی و دولتی 
کم نکرد در حالی که می‌بایست سیاست صرفه‌جویی 
راد رید کیرد و از هزین هایش کم کی 

پس از توافق هسته‌ای و رفع تحريم‌ها نیز دولت 
باید همه همت خود را به کار بگیرید تا ساختارهای 
اقتصادی کشور که به دلیل بیماری و نقص همواره 
مشکل آفرین بوده است به طرز شایسته‌ای اصلاح 
شود. 

اصلاح زیر ساخت‌های اقتصادی نیا زمند شجاعت 
و شهامت و تدبیر بالایی است که‌اگر به ان اقدام نکنیم 
بارشد در آمدهای ارزی ونیز رفع کامل همه تحریم‌ها 
نیز مشکلات کشور حل نمی‌شود. 

هوشیاری دولت در فضای پساتحریم امری بسیار 
ضروری و یک واجب عینی است. 


با توجه به درخواست عده‌ای از خوانند گان مجله و با توجه به قولی که داده بودیم از هفته آینده صفحه 


جدیدی تحت عنوان "خاطره" در مجله افتتاح خواهد شد از همین حالا دوستان عزیز و خوانند گان ار جمند 
می‌توانن د خاطرات شیرین و خواندنی و حتی عبرت آموز خود رااز دوران حرفه‌ای و کاری, خاطرات 
شخصی. خاطر ات سفر و هر خاطره‌ای که در ذهنشان ماند هو مفید وخواندنی است بر ایمان ارسال کنند 


۲ مم ر٤۹‏ یات مس 


عي 


خدای عزو جل 


۰ 


می ر مادد 


»بشت را سه گر وه حرام کردم 


۰ 
۰ 


۰ 


گ ار.بخیل وسخن چین 


نامه‌های بی‌واسطه 


دح 


شهادت حجاج در سرزمین وحی (منا) 
و نگاهی متفاوت به پیامدهای آن 
بی تد بیری دولت عربستان سعودی در مورد 

شهادت حجاج کشورهای اسلامی بر همگان محرز 

است. چه این فاجعه انسانی عمدی باشد و چه سهوی. 

مردم دنیا ومسلمانان کشورهای اسلامی به خصوص 

مردم‌ایران اسلامی وبانگاهی دقیق‌تر برادران و 

خواهران مسلمان و اهل سنت ایران بیدار تر شد ند... 

"9٤٦‏ هکره تم رکزی آیران سال ‌هابرنامه 

تلویزیونی تهیه وتولید می کرد تا چهره‌وهابیت را 

به مردم داخل و خارج بشناساند. (با این حر کت 
مذموم مسئولان عربستان و پیامدهای آن) شاید 
توفیق چندانی حاصل نمی‌شد. اما دولت عربستان 
کمک بزر گی به رسوایی خود نمود... آه‌مردم مظلوم 
یمن سوریه. عراق. بحرین.افغانستان و دیگر کشورها 

بالاخره دامنگیر تفکر وهابی و سلفی عربستان شد و 

ااا ار راکرد 
هرانسانی که متولد می‌شود بر پیشانی او نوشته 

شده چه مدت زمان عمر می کند و چه با سعادت بودند 
حجاج و مهاجران الی ... که در سرزمین وحی وبا لباس 
احرام‌به سوی‌معبود پر واز کردند وشهادت آنهادر 
بهترین مکان ممکن آبروی غاصبان ناحق حریم امن 

الهی رابرد و آنها رارسوا کرد... 
مسئولان ما گرچه پیگیری حقوقی و سیاسی در 

مجامع بين المللی و... خواهند نمود اما کارشناسان 

فرهنگی ما باید هوشیار باشند و گفته‌ها و مشاهدات 
شاهدان عینی را مکتوب نموده و با قلم به جنگ تفکر 
وهابی وسلفی گری وطالبانیسم والقاعد هو... بروندو 
هر چه بیشتر با قلم و نوشتار ورسانه در بیداری مردم 
مسلمان ومر دم جهان بکوشند. بی شک روزی موجی بر 
خواهد خاست و وهابیت رادر هم خواهد کوبید. 
علی حضوری-گلستان 
تربیت بچه‌ها 
ناتالیا گینزبور گ می گوید: 
تا آنجا که به تربیت بچه‌ها مربوط می‌شود فکر 
می کنم به آنها نبای د فضیلت‌های ناچیز بلکه باید 

فضیلت‌های بزرگ را | موخت. 
نه صر فه جویی را که سخاوت را و بی تفاوتی نسبت 

ک ا اط را که شھامت و حقیر شمردن خطر 

را... نه زیر کی را که صراحت و عشق به واقعیت را... نه 

ری را... که عشق به همتوع وفداکاری را..نه 

آرزوی توفیق که آرزوی بودن و داشتن را... 
+٦‏ بر عکس عمل میک 
شیلامون رو معتقد است: بچه بسزرگ کردن 

تجربه‌ه ای زیادی به ارمغان می آورد. به زندگی آدم 

سر وش کل می دھد ورشته پیوند ا دم است به‌دنیای 


ات ارسالی: غلامرضا نیرودل-تهران 


و 


فرهنگ» عامل اصلی پیشرفت 

دوستی تعریف می‌کرد : 

اولین روزهایی که در سوئد بودم. یکی از همکارانم 
هرروزصبح باماشینش مراازھتل برمی‌داشت وبه 
محل کار می‌پرد . هوا کمی سرد وبرفی بود... ما صبح‌ها 
زود به کار خانه می رسیدیم و همکارم ماشینش رادر 
نقطه دوری نسبت به ورودی ساختمان پا رک می کرد. 
در آن زمان, ۲۰۰۰ کارمند کارخانه اسکانیا باماشین 
شخصی به سر کار میآمدند ۲ 

روزاول» من چیزی نگفتم. همین طور روز دوم و 
سوم... روز چهارم به همکارم گفتم: آیاجای پار ک ثابتی 
داری؟ چراماشینت رااین قدر دور از در ورودی پار ک 
می کنی؟ در حالی که جلوتر هم جای پا رک هست ؟... 
او در جواب گفت: برای این که ما زود می رسیم ووقت 
برای پیادەرفتن داریم.اين جاهاراباید برای کسانی 
بگذاریم که دیر تر می‌رسند واحتیاج به جای‌پار کی 
نزدیک تر به در ورودی دارند تابه موقع به سر کارشان 
برسند. مگه تو این طور فکر نمی کنی؟ 

بی‌اختیار با خودم گفتم: این چے دید گاه خوبی 
است. به راستی که فرهنگ عامل اصلی درپیشرفت 


جوامع بسری محمود جعفری -کوهبنان 


لیاقت احترام! 

... در لحظه‌ای باشکوہ و خجسته. بھترین نقاش و 
رشام عالم؛یعنی آفرید گار یکتا.رئوف و توانا تصمیم 
به طراحی و شلق ما گرفت تازندگی میرک شیرین و 
جاودان داشته باشیم! پر ورد گار متان ارزش مارا پیش 
از آن که‌چشم به گیتی بگشاییم:مُھر قبولی زد ودیگران 
چەقدر وارزش ومنزلت مارابدانند و چه ندانند به 
عنوان موجودی بر تر و کامل و انسانی ارزشمند بوده 
وهستیم و خواهیم بود. اما این در صورتی خواهد بود 
که هیچیک از ماهر گز از پول وسرمایه پست ومقام 
و دیگر دستاوردهای زندگی,برای متر و معیار واثبات 
آرزش و قیمت خود بهره نجوییم. زیر این ابزار به هیچ 
وجه, ارزش و بزر گی مارامعین نمی‌سازد واین ابزار 
تنها وسیله‌ای هستند برای نیل به آنچه دوست داریم 
باشیم ویامی‌خواهیم باشیم با اعتقاد واطمینان خاطر 
می توان گفت.منزلت.بزرگی.شایستگی و کسب 
احترام, به نوع اندیشه ونگرش شیوه رفتار اعتبار 
وتصمیمات وعمل مابستگی دارد!وبه قول یکی از 
بزرگان: بزرگی در احترام داشتن نیست. بلکه در 


شاہستگی اختر ام است!'"' 
جو یر صفر مدانلوکردی -بابلسر 
لختی برای لبخند 


یک نفر کور ویک نفر کر ویک نفر شل ویک نفر 
کچل پای درختی نشسته بودند. مرد کور به رفیق خود 
گفت:از دور چند نفر دزد رامی‌بینم که به‌ طرف ما 
می‌آیند...رفیق کر گفت:راست می گوید برای‌اینکه 
من صدای پای آنھارامی شنوم...مردشل گفت:من 
الان ف_رارمی کنم..مرد کچل دام ان آنهاراگرفت و 
گفت:ر فقابایستیدا گر یک موازسر من کم شود پدرتان 


رادم ۴/9 مجیدکاظمی نوقابی -گناباد 


با 4 * 
الاعات .ی پا زو VY‏ 


نامه به سردبیر 
تج 
خوب وارجمندمجلهاطلاعات هفتکی و باگ رامیداشت 
فرارسید نایا مپ رحزن واند وه محر مالحرام وب هآ رزوی 
توفیق بهره‌مندی شایست ه از م راسم معنوی روزها و شبهای 
این ماه عزا وبا پوزش به خاط رتاخی راحتمالی در پاسخ به 
موقع‌نامه‌های شم اگرامیان 


# عبد الکر یم قاسمی از گچساران 

ارس ےا دوو دعا ےو ٭ ۶ ۶"ھ" 
شد. اعلان آن را نیز در صفحه ۳آورده‌ايم. نخستین 
مطلب نیز خاطره معلمی شماست. مجددا از شما 
وهمه خوانند گان خوب مجله دعوت می کنم که 
دم تک خیرات کار رند وار سال عا لت 
خوب خود بر غنای هر چه بیشتر این صفحه بیفز ایند 


که تداوم انتشار این صفحه تازه به همکاری فعالانه 


خوانند گان بستگی دارد. موفق باشید 

۳ از بابلسر 

حق باشماست. مطلبی که درباره‌دیدار از یوش 
در صفحه دیدنی‌ها به چاپ رسید نوشته شما بود که 
به اشتباه نام نویسنده‌دیگری در زیر آن آمده‌بود که 
ازاین بابت متأسفیم.مقاله جد ید شمانیز درهمین 
صفحه به جاپ ر سیده است. بر ای شما فر هنگی عزیز 
و خوانن ده قدیمی مجله آرزوی توفیق دارم ومنتظر 
مطالب بعدی شما می‌مانم. 

٭منیژہ ابراهیمی از ساری 

تا آنجا که بنده اطلاع دارم عدم پرداخت مهریه 
هنوزهم می‌تواند موجب حبس همسر گردد. مگر 
انکه دلایل قانع کننده‌ای وجود داشته باشد تا قاضی 
حکم اعسار بدهد. به هر حال شما هم می‌دانید که‌اگر 
کسی مقید به شرع واخلاق‌نباشد قانون به تنهایی 
نمی‌توان د همه تکالیفش راب او ملزم کند.مطمتّن 
باشید اگر اخلاق در بین ماوجود داشته باشد هیچ 
مردی به خود اجازه نمی دهد حتی| گر همسرش 
مهریه اند کی دارد بر اوستم کند. در هر حال امید 
است ترس از خدا در میان مابیشتر و بیشتر شود که 
اگر از خدابتر سیم به احدی ظلم نمی کنیم چه بر سد 
به همس مان. ضمنانامه دیگری از شمابه دستم 
رسید که به رفتار برخی از مر فهین ویر اژ ماشین‌های 
کا وناسله‌های ظطلطظ اش ارگ دواد که 
متأسفانه در این سالها افزایش هم پیدا کرده‌است و 
نه تنها در تهران بلکه در شسهرهای بز ر گ کشور هم 
این رشد فاصله‌های طبقاتی دیده‌می‌ شود که‌امید 
است بابرنامه‌ر یزی درست عدالت اقتصادی رادر 
جامعه شاهد باشیم. 

بیتا از تبریز 

ایمیل شسمابه دستم رسید.مقاله «هر وقت خدا 
خواست» شماراخواندم. مطلب خوپی است و گمان 
می کنم که بهتر است در صفحه باریکتر از موبه چاپ 
ا ارات 
تماس باروابط عمومی مشخصات کامل خودتان را 
اعلام کنید. موفق باشید 


سمیه داوودییگ beigi_somayeh@yahoo.com‏ 
ہ یه داوودبیگی gi_somayehn@y.‏ 


کٗے 


شیخ جعفر در میان گریە گفت: ۱ 
همه با نگرانی پرسیدند: مگر چه گفته؟ 


7 ای داد: اوبه من گفت» شیخ جعفر؛ من ج ح 
شیح جواب ال حالم راعجیب د گرگون کرد. 


ھسۃ که همه می گویند؟ واین سو 


ہے 
مع کے رنر لی 
روزی فیلسوفی یونانی بااین پرسش به سخنرانی 
خود خاتمه داد: آیا کسی سوّالی دارد؟ 
«رابرت فولگام» نویسندہ مشهور در بین حضار 
بود و پر سید: 
جناب آقای دکتر پاپادروس. معنی زند گی 


جیست؟ 


همه حضار خندیدند. اما پاپ ادروس مردم را 
به سکوت دعوت کرد سپس کیف بغلی خود رااز 
جیبش درآورد. داخل آن را گشست وآینه گرد و 


چاین تمرمان 


دختر کوچولویی خوشحال به خانه آمد وبه مادرش گفت:مامان, من دوچر خه 


می خوام. ميشه یکی برام بخری؟ 


مادر دلش شکست وناراحت شد ولی بامهربانی گفت:حتماً عز 


یکی می خرم تا بتونی با دوستات بازی کنی. 


۲ نصفه شسب.وقتی همه خواب بود ند مادر کنار تخت شو 
گریسه می کسرد: چرامااینق در فقیریم که نمی تونيم حتی یه دونه از چیزابی که 


دخترمون می‌خواد رو براش بخریم؟ 


پدر بیچاره هم که ناراحت‌تر از هميشه شده بود. گریه کرد. 
روز بعد دختر کوچولوساکت ولی خوشحال مشغول خوردن صبحانه اش شد. 
در پیش او آمد. موهای ش رانوازش کرد لبخندی زد و گفت:خب.. من تمام 


دیشب روفکر کردم و تصمیم گرفتم یه کاری بکنم. 
دختر گفت: جی؟ 


۱ مادر گفت :اهر دومونقولبدیم. توقول بده که تومدرسه 
بگیری. اون وقت من هم قول میدم برات یه دوچرخه بخرم. قبول؟ 


جو شین 
ستاد, چه شده که این گونه اشک می ریزید ! 


ھمانی هس که همه در مورد من می گویند. آیا ت 


اطراف حرفی به من زده که پریشانم کرده. 


کوچکی رابیرون آورد و گفت: 

موقعی که بچه بودم جنگ شد. ما بسیار فقیر 
بودیم ودریک روستای دورافتاده زند گی می کردیم. 
روزی در کنار جاده چند تکه اينه شکسته از لاشه یک 
موتورسیکلت آلمانی پیدا کردم.بزرگترین‌تکه آن 
رابرداشتم وباساییدن آن‌به سنگ, گردش کردم. 
همین أینه‌ای که حالا در دست من است و ملاحظه 
می کنید. سپس به عنوان یک اسباب بازی‌شروع کردم 
به بازی‌با آن وباز تاباندن نور خورشید به‌هر سوراخ 
و سنبه و درز وشکاف کمد و صندوقخانه و تاریکترین 
جاهایی که‌نور خور شید به | نهانمی‌رسید. از اینکه‌با 
کمک این آینه می توان خم ظلمانی‌ترین تقاط دفیا را 
نورانی کنم. به قدری شیفته و مجذوب شده بودم که 
وصفش مشکل است. 

در واقع, با تاباندن نور به تاریکترین نقاط اطرافم. 
بازی روزانه‌ من شده‌بود. آینه رانگه داشتم وبعدها 
هر وقت که بیکار می‌شدم آن رااز جیبم درمی آوردم و 
به بازی همیشگی خود ادامه می‌دادم. بز رگ که شدم. 
دریافتم این کار یک بازی کود کانه نبود. 

بعدها دریافتم که من خود نور ویامنبع آن‌نیستم. 


هر مریضش‌داشت 


دخترش است. 


گرفته میدہ به من تا خانو 
۰ تانمره خوب 


بلکه نور و به عبارت دیگر حقیقت. درک ودانش 
جایی دیگر است و تنهادر صورتی تاریکترین نقاط 
عالم را نورانی خواهد کرد که من بازتابش دهم. 

من تک ای از آینه‌ای هستم که از طرح وشکل 
واقعی آن اطلاع چندان درستی ندارم. با وجود این. 
هرچه که هستم.می‌توانم نور رابه تاریکترین نقاط 
عالم.به سیاهترین نقاط قلوب انس ان‌ها منعکس 
کنم و سبب تغییر بعضی چیز ها در برخی از انسان‌ها 
شوم. شاید دیگران نیز متوجه این کار شوند و همین 

دکتر بعد از پایان درس, آینه رابه دقت دوباره 
بردست گرفت وبه کمک ستونی از نور آفتاب که 
از پنجره به داخل سالن می‌تابید. پر تویی از آن را به 
صورتم و به دست‌هایم که روی بازوی صندلی به 
هم گره خورده بودند. تاباند. 

به جایی که امید نیست. امید... 

به جایی که دروغ هست: راستی... 


دخترک خوشحال شد و قبول کرد. 

هرشب مادر ورقه‌های دخترش رانگاه‌می کرد دختسر خیلی خوب پیش 
می‌رفت.بعد از چند روزمادر متوجه شد که دختر کوچولویش فقط هشت تانمره 
خوب دارد: خیلی ناراحت شد که دختر انگیزه‌اش رااز دست داده و دیگر حرف 
مادرش راباور نخواهد کرد. 

فردای آن روز مادر رفت تابرای خانه چیزهایی بخرد. وقتی می خواست کمی 
سیب بخرد, دید میوه فروش برای بسته‌بندی میوه‌ها از یک سری کاغذ استفاده 
می‌کند. یکی از کاغذذها رابرداشت تابخواند که در کمال تعجب دید دستخط 


از مرد فروشنده پرسید:ببخشید. شما این کاغذها رو از کجا پیدا کردید؟» 

گروشنده گفت:اوه خانم من یه دوست کوچولودارم. اون به مادرش گفته که 
براش دوچرخه بخره ومادر ش ازش خواسته تا ۰ | تانمره خوب تو مدرسه بگیره 
تا براش دوچر خه بخرہ ولی چون پول کافی ندارند. اون ورقه‌هاشو که نمر 


ەخوب 


ا مجبور نشن کاری رو که نمی تونن انجام بدن.» 
عشق در ٭مھربانی و مسئولیت به سسن, فرھنگ و آموزش ما مت 
ندارد. انها باید جایی ته دلمان باشند! بت 


O  --- 6ات کس‎ ۳ 


فاتوان تین هر دم کسی است که در دوست دای ناتوان است 


حطر ت علی (ع) 


آبانوجهان 


##رهبر معظم‌انقلاب دردیدارجمعی از فرماندهان 
و کار کنان نیروی دریایی سپاه: ملت ایران با اقتدار 
دشمن رااز میدان خارج خواهد کرد 
٭رئیس جمهوری: دولت با همه توان پشت سر تولید 
است 
۰۶ ۶حمله هوایی همز مان ار تش روسیه به مواضع 
داعش در سوریه ۲۰۰ تروریست را کشت 
٭انفجار تروریستی در پایتخت تر کیه ۸۶ کشته و 


٭درئیس داد گستری استان‌هر مز گان از صدور 
کیفرخواست برای دریاخواران خبر داد 

6 تلویز یون اینترنتی در ۸استان کشور راه اندازی 
می شود 

٭عربستان برای مقابله با روسیه, تروریست‌های 
سوریەرابه تسلیحات پیش رفته مجهز کرد 

#آیت ...العظمی مکارم: مجالس عزاداری را خرج 
مسایل سیاسی و جناحی نکنیم 

بز ر گترین کتابخانه جنوب شرق کشور در یزد 
ای ما لے در اتعاری داعش مر 
دولت مستعفی یمن کشته شدند 

٭بروجردی: گزارش کمیسیون برجام می تواند 
مورد استناد دشمن قرار گیرد 

؟#بهزیستی: ۵۰ درصد طلاق‌ها ریشے در اعتیاد 
همسر دارد 

##وزیر اطلاعات: در حال جمع آوری مستندات 
فاجعه منا هستیم 

فرانسه:بحران‌ سوریه می‌تواند به جنگ جهانی 
سوم بینجامد 

مو گرینی:اروپاصادر کننده‌تروریسم به کشورهای 
جنگ زده‌است 

٭پوتیسن نزدیک‌ترین متحد خود را پس از دریافت 
تابعیت انگلیس توسط پسر ش بر کنار کرد 

٭مر کل به خاطر پذیرش پناهجویان خارجی تهدید 


ا 


ان 
"کیم جونگاون ''رھبر کرهش مالی‌همزمان‌با 
ب رگزاری بز ر گترین رزمایش نظامی آمریکارا 
تهدید کرد 

#نیروه ای یمنی بز ر گترین حمله عربستان برای 
اشغال تنگه "باب المندب "را دفع کردند 

کمیته حقیقت یاب تشکیل داد 

٣ ۰3‏ ھزار نیروبرای تامین امنیت مر اسے محرم در 
کربلا بسیج شدند 

ناتو: آمادہ دفاع از تر کیه مقابل روسیه هستیم 
#بخش‌هایی از تحریم‌های روسیه توسط اتحادیه 
اروپالغو شد 

#در گیری معتر ضان لبنانی با نیر وهای امنیتی بر 
سر بحران زباله تشد ید شد 


ھے سردارھمدانےاسمانےشد 
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دوران دفاع مقدس سر شار از تجربه و تلاش برای 
ملت ایران بوده‌واین تجربه پس از جنگ تحمیلی 
هم به خوبی خود رانشان داد.فر ماندهان ۸ سال 
جنگ تحمیلی وافرادی که‌شهید نشدند. دارای 
کولەبار عظیمی از تجربیات جنگی ھستند که در 
مواقع بحران از آن استفاده‌می‌کنند .امراء سر داران و 
فرماندهانی همچون سرلشکر شهید "ابراهیم ھمت' 
"احمد متوسلیان ‏ "حسین خرازی" "عباس دوران ‏ 
نیدی باکر 1 احفید باگری سد وان آ را 
و آسمانی شذند اما سردا سرلشکر پاسدار قاسم 
سلیمانی ؛ سردار سرتیپ پاسدار "مرتضی قربانی " 
سردار سرلشکر پاسدار "غلامعلی رشید و ده‌ها نام 
پر آوازه دیگر ماندند تا از امنیت ملی دفاع کنند که در 
این مهم موفق بوده و نه تنها وظایف محوله راانجام 
داده‌اند. بلکه صدها مایل دور تر توانسته‌اند پیام اقتدار 
ایران رابه گوش جهانیان برسانند. 

یکی از این فرماندهان سردار سرتیپ پاسدار 
"حسین همدانی جانشین قرار گاه امام حسین (ع) 
ومشاور فرمانده کل سپاه‌پاسداران و فرمانده اسبق 
سپاه محمد رسول الله (ص) تهر ان بوده است .سر دار 
همدانی یکی از بنیانگذاران سپاه منطقه غرب خصوصا 
استان همدان و کردستان بوده و از فرماندهان 
جنگ تحمیلی واز یاد گاران‌دوران دفاع مقدس به 
حساب می ید که هفته گذشته خبر شهادت این سر دار 
رشید سپاه‌اسلام. از جمله مهمترین خبرهای ایران و 
حتی منطقه خاور میانه بود... نشر یه (۳016:81۳0110 
درباره‌سردار همدانی نوشت:اودر اوایل ۹۷۹ ابرای 
مبارزه‌باشورشیان "کر دستان "و سپس در جنگ ایران 
وعراق (دوران ۸سال دفاع مقدس) ایفای نقش کرد. 

روزنامه 51166110111۳1121 ۷۷۵11 در باره سے دار 
همدانی نوشت: زنر ال همدانی یکی از فر ماندهان نخبه 
سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی بوده واو به عنوان افسر 
سپاه پاسداراناعلام خدمت داشته است. همدانی پک 
متخصص در نحوه‌رزم عملیات نیروهای منظم با شبه 
نظامیان است .سایت 12111101111 با اشاره به 
سوابق سردار همدانی در دوران جنگ تحمیلی و مبارزه 
باضداقلاب.یاد آور شد:ژنرال ھمدانی ۳۲سال خدمت 
کردەودر جبهه‌های غرب به ایفای نقش پر داخته است . 
سایت 110 ۷۷درباره‌سر دار حسین ھمدانی عنوان داشت: 


۹ ۰ هه 
اطلاعات ی ارو ۳٦۷٣۲‏ 


ژنرال حسین همدانی یکی از فر ماندهان سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی اسٹ.این سایت به تقل آزشردارهتذاق 
نوشت: "در طول این نزاع (جنگ تروریست‌های تکفیری 
باملت مظلوم سوریه) تجربیات آموزشی به ملت سوریه 
بدون هیچ انتظاری منتقل شد '. 

جزئیات شہادت سردار 

گروه‌دیده‌بان حقوق بشر سوریه (نزدیک به 
مخالفان اسد) مس تقر در بریتانیا گزارش دادهاست 
که سر تیپ حسین همدانی, از فر ماندهان سپاه ایران 
در جریان عملیات شکستن حصر یک پایگاه‌هوایی 
فرظ اف رخلب فرضعال غرب سو اجان 
باخت.این سازمان مستقر در بریتانیا به نقل از منابع 
خود گزارش داده است که سر تیپ همدانی و تعدادی 
از همراهانش روز پنج شنبه در اطر اف پایگاه‌هوایی 
کویرس به دست عناصر گروه تروریستی داعش 
کشته (شهید) شده‌اند. به گزارش دیده‌بان حقوق بشر 
سوریه عملیات نیر وهای سوری و شبه نظامیان وابسته 
به حکومت این کشور برای پس گرفتن پایگاه‌هوایی 
کویر س از اواخر ماه گذشته میلادی در جریان بوده 
است.اين گزارش می گوید سر تیپ همدانی مسئولیت 
(مستشاری) نظارت بر عملیات شکست حصر پایگاه 
رابر عهده داشته است. 

اما ج دای اظهار نظرهای بیگان_گان باید گفت 
سردار همدانی از جمله مهمترین عناصر سپاه‌در 
مأموریت‌های مستشاری بحران سوریه و در مقابله 
با صهیونیسم و گروههای تکفیری بود. 


حضر تآیت‌الله خامنه‌ای رهب ر معظم انقلاب 
اسلامی در پیامی‌شهادت س ر دار سراف راز شهید حسین 
همدانی را تب ریک و تسلیت گفتند. 
بسماللهالرحمن الرحیم 
شهادت سر دار سرافر از: شھید حسین همدانی را به 
خانواده‌ی گرامین و بازماندگان و دوستان وهمرزمانش 
وبه مجموعه‌ی پر افتخار سپاه‌پاسداران انقلاب اسلامی 
تبریک و تسلیت می گویم. این رزمنده‌ی قدیمی و 
صمیمی وپر تلاش, جوانی پاک ومتعبد خود رادر 
جبهه‌های شرف و کرامت. در دفاع از میهن اسلامی و 
نظام جمهوری اسلامی گذرانید و مقطع پایانی عمر با 
بر کت وچهره‌ی‌نورانی خود رادر دفاع از حریم اهل‌بیت 
علیهم السلام و در مقابله با اشقیای تکفیری و ضد اسلام 
سپری کرد. و در همین جبهه‌ی پر افتخار به آرزوی خود 
یعنی جان دادن در راه‌خداو در حال جهاد فی سبیل 
الله نائسل آمد. فضل ورحمت الھی بر او گواراباد۔ صف 
استوار آرزومندان این موهبت و کمربستگان راه جھاد 
و شهادت در ایران اسلامی و در سپاه و همه‌ی نیروهای 
مسلح جمهوری اسلامی صفی بلندوبنیانی مرصوص 
است:و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا. رحمت خدابر 
شهید همدانی و بر همه‌ی مجاهدان راه حق. 
سیّد علی خامنه‌ای- ۱۸مهر ۱۳۹۴ 


از جهان سیاست 


چےٗے 


رضاکیان 


۹ ۰ ۳۹ 4 ۰ ۹ اس ۰ 
خالت نظامے روسبه وسردرگھے غرب 

مقدمه:تصمیم روسیه برای انجام حملات هوایی در سور یه با وجود هشدارهای ایالات متحده, واشینگتن را با انتخاب‌های 
ناراحت کننده‌ای مواجه کر ده‌است.ا گر حملات روس‌ها موفقیت آمیز باشد و موجب تضعیف مخالفان سوری شود. 
باز یگران منطقه‌ای به گونه فزاینده‌ای به مسکو به عنوان یک قدرت بانفوذ نگاه خواهند کرد که توانسته تلاش‌های غرب 
در جهت منزوی کردن روسیه به خاطر اقداماتش در او کراین راناکام بگذارد.اگر عملیات روس ھاشکست بخورد و 
حکومت اسد تضعیف شود داعش یا دیگر گر وهای تندرو خلاء قدرت در سوریه را پر خواهند کرد .لذادخالت روسیه 
در جنگ سور یه معادلات منطقه‌ای غرب را به هم ریخته و بر سردر گمی آنها افزوده است. 


از دید مسکوهر کسی که بادولت اسد مخالف است 
متحد عملی داعش ودیگر گر وه‌های افراط گرااست. 
حتی اگر اهداف مشتر کی باافر اط گر ایان نداشته باشند 
امابه گمان غر ب رویکر د مسکوشامل عدم درک تنوع 
پیچید گی‌های اجتماعی و فرقه‌ای سور یه است. روسها 
به درستی به این باور دارند که سقوط اسد موجب 
قدرت یابی بی رحمترین نیروهای سوریه یعنی داعش 
و جبهه النصره که وابسته به القاعده است. خواهد شد. 
استدلال روس‌ها در این زمینه رشد گر وه‌های افراطی 
در لیبی: پس از سقوط قذافی است.رویکرد "مایا آنها" 
نیروهای روسیه موجب سخت‌تر شدن تصمیم گیری 
مبارزه باداعش هستند.ایالات متحده سعی دارد تاهم 
اسد راحذف کند وهم با داعش مبارزه کند. استر اتژی 
تر کیه اما بامشکلات دیگری روبه روشده‌است.رجب 
طیب اردوغان به طور همز مان تلاش کرده‌است تا 
سرنگونی اسد. شکست داعش و سر کوب گر وه‌های 
کرد را باهم دنبال کند. مداخله روسیه موجب تکه تکه 
شدن این رویکرد تر کیه هم شده است. 

عر بستان امابادشوار ترین و مهمتر ین انتخاب روبه 
روشده‌است.روابط میان ریاض ومسکوهیچ وقت 
نزدیک نبوده‌است.اما تابستان گذشته باسفر جانشین 
ولیعهد عربستان به مسکو و امضای قراردادهای 
همکاری اقتصادی و دعوت از پوتین برای سفر به 
ریاض, تلاش‌هایی برای بهبود روابط ميان دو کشور 
صورت گرفت. شاید سعودی‌ها با این اقدام به دنبال 
نرم تر کردن موضع حمایت از اسد سوریه و تحت فشار 
قرار دادن ایالات متحده‌به منظور عدم توافق هسته‌ای 
روابطباروسیه که منجر به کاه ش حمایت آنهااز 
اسد شود. هم اکنون از بین رفته است. حالا سعودی‌ها 

افزای‌ش حمایت‌ها از مخالفان خطر مقابله نظامی 
وضعیتی قرار می دھد که می‌توانند تهدیدی‌برای 
خاندان سلطنتی سعودی باشند. با این حال مذاکره 
برای دستیابی به یک توافق بامسکو هم نفوذ روس‌هادر 
غیر قابل پیش بینوای برای منافع روسیه داشته باشد . 

مداخله روسیه در سوریه به شدت انتخاب 


سیاست‌های آمریکارامحدود کرده‌است. آنهادیگر 
نمی توانند همزمان به هر دو آرزوی سرنگونی اسد از 
قدرت و جلوگیری از صعود داعش ویا دیگر افراط 
گرایان خشونت طلب به قدرت در سوریه بر سند. 
قبول ادامه حکومت اسد در سور یه شاید بهایی است 
که آمریکاییها باید برای حذف داعش بیردازند. 

بازی اوباما در اتاق تاریک 

از سوی دیگر ایالات متحده امریکا اعلام کرده 
اسست کە از ھزاران مخالف سوری حمایت‌مسلحانه 
می کند وباانجام حملات هوایی به آٹھا کمک خواهد 
کرد تاداعش رااز سوریه بیرون کنند. در طول چهار 
سال گذ شته‌حمایت رئیس جمهوریامر یکااز مخالفانی 
که آنها رامخالفین معتدل می نامید راہ به جایی نبردہ 
است ودر تازه‌ترین اقدام آنهابع داز آموزش‌های 
پرهزینهایالات متحده به همراه سلاح‌های پیشرفته 
شان به محض ورود به خاک سوریه به جبهه افراطی و 
خشن النصره پیوستند. 

منتقدان اوبامااز جمله رهبران کشورهای عربی و 
تر کیه اورامتهم به تردید و سهل انگاری در حمایت 
از مخالفان اسد می کنند و می گویند اگر تر دید او نبود 
داعش تااین اندازه در سوریه قدرت نمی‌گرفت .این 
درحالی است که روسیه‌در حمایت زار تش و 
حکومت بشار اسد تمام قد وارد سوریه شده و عملیات 
علیه مخالفن اوبه ویژهنیروهای مس لح جهادی راب 
قدرت پیش میرد .بااین حال گفته می شود پیشنهاد 
حمایت و آموزش نیروهای معتدلی که ایالات متحده 
مطرح کرده و از پشتیبانی تر کیه نیز برخوداراسست 
تشکیل گروهی جدید بااکثریت نیروه ای مبارز 
عرب است که گروه‌ه ای‌نزادی مختلف به‌ویژه 
گروه‌های ی که با آنکاراارتباطات نزدیک دارند نیز به 
آنها می‌یوند ند .مسئولان امریکایی می گویند شمار 
نیروهایی که امریکا قصد حمایت تسلیحاتی از انهارا 
دارد هزاران نفر خواهد بود در حالی که از ارائه هر گونه 
آمار دقیق از تعداد آنها خودداری کرده است. 

بسیاری معتقدند هدف اصلی اعلام این بر نامه 
جلوگیری از تاثیرات سلبی سکوت اوباماد ر برابر 
دخالت نظامی روسیه در سوریه است. تحلیلگران 
می گویند برنامه‌ای که امریکااز آن سخن گفته بازی 
در زمان گم شده‌است» برای این که آموزش نیروهای 
تازه نفس چند سال طول خواهد کشید و این به ان 
معنااست که اغلام این برتامه صرفا ماتوری سیاسی 
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وا نمی کەروسیەعلیەداعش 
رسوریه‌درپیش گر فۃ رون یىی 
داده که سیا 5 ج بە‌دنیانشان 
ضوردەوبمصلحت واڑ ات 
ست که در چنین حالتی سکوت کنر 


برای سرپوش گذاشتن بر ناتوانی‌های‌امریکا در برابر 
دخالت نظامی روسیه در سوریه است که در نخستین 
هدف‌هوایی خود مجموعه‌های کوچکی که‌امریکایی‌ها 
اموزش داده بودند را نیز هدف قرار داد. 

جیک چا کوبس. سرهنگ بازنشسته امریکایی و 
تحلیلگر مسائل نظامی در این باره‌می گوید: عملیات 
نظامی که روسیه علیه داعش در سوریه در پیش گر فته 
به‌دنیانشان‌داده که‌سیاست‌های‌امر یکاشکست خورده 
وبه مصلحت واشنگتن است که در چنین حالتی سکوت 
کند.هر کس که تجر به نظامی داشته باشد می‌داند که 
کارهای ما در منطقه شکست خورده است. ما شکست 
خوردیم برای این که استر اتژی نداشتیم.برای همین به 
مصلحت ایالات متحده است که لال بماند." 

این فقط مسٹولان سابق وفعلی ایالات متحدہامریکا 
نیسستند که از سیاست‌های باراک اوباماشو که شده 
اند متحدان ایالات متحده نیز رفته رفته وا کنش‌های 
متفاوتی را در بر ابر سیاست‌های او در پیش گر فته‌اند. 
عر بستان سعو دی و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس 
نی زازاین که اوباما تم کز خود رابر جلب دوستی و 
اعتماد ایران بدون مراعات مصالح متحدان کشورش 
در منطقه معطوف داشته است خشمگین هستند و 
می‌گویند ایالات متحده‌به آ نها تنها به چشم بازاری 
حیاتی برای قروش سلام نگاه می‌کند . 

بااین حال کاخ سفید بااین تصور دست به قمار زده 
که برای روسیه اتفاقی شبیه افغانستان در سوریه رخ 
دهد تادر آخر با شکست سوریه رات رک کند شکستی 
که‌هیچ نقشی در آن ایالات متحده‌یامتحدان آن 
نداشته باشند. این قمار بر روی چیزی‌است که هیچ 
کس انتظار موفقیت ان را ندارد. 

بااین که امریکامی گوید استراتژی‌اش همکاری 
بامخالفان معتدل و آموزش آنها است اما کارشناسان 
بعید می‌دانند که واشنگتن با حمایت گر وه‌های مخالف 
خود راباروسیه در جنگی طولانی مدت در گیر کند. 
کاملاتاییدشده که ایالات متحده هیچ کائال ارتباطی 
با گروه‌های مخالف بر قرار نکر دہ است. 


ي 
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سابه سیمان برسرسیاستمداران 


چند دقیقه پس از اینکه رئیس سازمان 
کهیکی از نمایندگان اوراتهدیدبه 
مرگ کرده. طرح بر جام در مجلس به 
تصویب اکثریت نمایندگان رسید 


"یکی از آقای ان‌نمایندهام روز پیش من آمدەو 
می گوید روی تو و آقای ظر یف سیمان می ریزیم و 
شمارا در همان قلب رآ کتور اراک دفن می کنیم " 
اینهاراد کتر صالحی, وزیر خارجه دولت قبل و معاون 
رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی دولت 
جدید در مجلس شورای اسلامی گفت. در جلسه‌ای 
که متن توافق جامع مشتر ک میان ایران و کشورهای 
۵+۱ موسوم به برجام "در مجلس شورای اسلامی 
بررسی می‌شد. کلیات این طرح البته در همین روز 
بارای‌دادن بیش از ۱۳۰ نماینده‌به ان تصویب 
شد تا دولت بتوان د از ۲۶ مهر ماه‌طبق این توافق. 


روزی؟ هزارنفر 
تابستان امسال حدود یک میلیسون 
گردش کر مذهبی به شهر قم وارد شده‌اند 


ولی ھیج معلوم نیست این عددسال 
آینده هم تکرار خواهد شد یا اینکه... 


رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردش‌گری 
استان قم می گوید در تابستان امسال روزانه ٩هزار‏ 
شده‌است.عددی که برای شهری‌مانند قم یک 
عدد خوشحال کننده‌در زمینه گردشگری است.به 
این تر تیب در طول تابستان نزدیک به یک میلیون 
گردشگر مذهبی خارجی.به شسهر قم وارد شده‌اند 


4 + ® 1 € 2 ۱ 
برای از بین بردن ایسن آفت بزرگ 


کشاورزی ایران, ظاهرا نوبت به قوه 
قضایبه و سپاه پاسداران ر سیده است 


رئیس محترم نیر وی انتظامی استان فارس در هفته 
نیروی‌انتظامی, جملاتی گفته‌اند که جای تامل فراوان 
دارد. سخنانی که چون از زبان فر مانده نیر وی انتظامی 
یک استان بز رگ کشور شنیده‌می‌شود. گاه‌تکان دهنده 
می‌شود. مانند اینکه در یک ماه ۷ ۲قتل باسلاح سرد در 


از این تصویب چنان فریادهایی در 
مجلس زده‌شد و چنان توهین‌هایی 
از سوی برخی از نمایند گان خطاب 
به همکارانشان وحتی تهد یدهایی 
نسبت به اعضای دولت اتفاق افتاد 
که این روز رادر تاریخ قانونگذاری 
ایران» ماند گار کرد. پس از اینکه 
متن برجام. برای حدود ۵۰ روز در 
یک کمیسیون ویژه با حضور تعدادی 
ازنماین د گان‌بررسی دقیق و کامل 
شد. گزارشی دراین باره‌ازسوی‌این 
کمیسیون منتشر شد تانظر رسمی آنها درباره این 
متن رابه مجلس اعلام کند. اما بلافاصله این گزارش 
مورداعتراض تعدادی از اعضای همین کمیسیون 
قرار گرفت که مدعی شدند این متن در خارج از 
مجلس تهیه شده و منعکس کننده واقعیت‌های بر جام 
نیست. از طرف دیگر پس از قرائت این گزارش که 
گزارشی رسمی و به ظاهر کارشناسی شده‌مجلس 
درباره توافق ایران و ۵+۱ بود در کمیسیون دیگری 
طرحی تهیه شد تااز طریق این طرح جدید.متن 
برجام به تصویب مجلس برسد. این بار اما متن این 
طرح مورد مخالفت رئیسس وبرخی دیگر ازاعضای 
کمیسیون بررسی بر جام و تعدادی دیگر از نمایند گان 
مجلس واقع شد. این عده معتقد بودند این طر ح هیچ 


واین یعنی رونق گردشگری‌دراین 
بخش از کشور.اتفاقی که نه تنها 
خواهد شد بلکه‌در آمدفراوانی 
به کش ور وارد خواهد کرد.اما 
حضوری چند ساعته در اطراف 
(س) در آن روزهاء خبر از ناآماد گی 
این شهر برای پذیرایی مطلوب و 
جذب هر چه بیشتر گردشگران 
خارجی می‌داد. مسافران زیادی 
دراین‌ایام در اط راف حرم تجمع 
می کردند که نه کسی بود که آنها راراهنمایی کند 
ونه‌امکانات اقامتی و رفاهی مطلوبی در اختیارشان 


این استان که مردمانش به آرامش 
وصفا ورن اتفاق افتاده‌است. 
امااین ۲۷ فتل. کمرنگ شد وقتی 
ایشان سخنان وزیر داد گستری را 
نقل قول کرد که از وجود مافیای 
بزرگ و خطرناک میوه‌درایران خبر 
داده بود و اضافه کرد که قدرتی 
برای مبارزه و انه دام این مافیای 
بز رگ در کش ور فعال نشده و شاید 
هیچ گاه‌دولت نتواند این مافیا رااز 
بین ببرد. 


گج ۸ 
افلاعات جع ارو ۳۹۷۲ 


ارتباطی با گزارش کمیسیون بر جام ندارد و در مدت 
کوتاهی‌وبدون کارشناسی انجام شده‌تابه هر شکل 
بر جام به تصویب مجلس برسد. این طرح سرانجام به 
تصویب ر سید آمادر همین جلسه تصویب بود که د کتر 
صالحی بلند ترین فر یادهایی را که تاکنون ازایشان 
شنیده شده بود در مجلس زد و قسم خورد که برجام 
خقوق هسنه‌ای ابر ان را حفظ خواهد کردوؤباصدابی 
پر از ناراحتی و خشم از کسی گفت که او و وزير خارجه 
رابه مرگ تهدید کرده است. در همین جلسه هم بود 
که برخی نمایند گان, برجام راسند خیانت به کشور 
دانستند و حتی رئیس کمیسیون بررسی بر جام. گفت 
که تمام پیش فرض‌ها درباره توافق ایران و گروه 
۱+غلط است و بسیاری از آنچه تیم مذاکره کننده 


قرارمی گر فت. در این میان عده‌ای‌هم باسوء استفاده 
از فرصت و بی‌اطلاعی این مس‌افران خارجی تنها به 


ازاین متن به مردم ای ران گفته, واقعیت ندارد. اینها 
در حالی در این جلسه اتفاق افتاد که رهبری انقلاب. 
چند روز قبل به سیاستمداران ایرانی. تذ کر داده بودند 
که مبادا برجام موجب دو دستگی در کش ور شود و 
سیاستمداران به گونه‌ای رفتار کنند که مردم به دو 
گروه‌مخالف وموافق برجام تقسیم شوند. در این 
جلسه در کمال تاسف. این دودستگی واختلاف به 
شدید ترین درجه خود رسید در حالی که به طور حتم. 
طرف‌ه ای مذاکره ماءتمام این مذا کرات در مجلس 
راشنیدند واز تمام ابعاد این اختلاف باخبر شدند. 
باتصویب مجلس, آخرین مانع قانونی برای اجرای 
برجام هم برداشته شد تابااجرای این توافق. گره‌های 
اقتصادی از دست وپای ایران در | ینده‌باز شود ولی 
گره‌های‌سیاست داخلی نه تنها گشوده‌نشد که‌شاید 
به آن افزوده‌شد وتاسف بار تراینکه سیاستمداران 
کنونی مجلس و دولت نشان دادند قدرت بررسی 
کارشناسی یک موضوع پر اهمیت سیاسی رادر فضایی 
منطقی و ارام ندارند ودست آخر به ابزار تهدید 
وفریاد متوسل می‌شوند. خوش بینانه ترین تحلیل 
این اتفاقات شاید این باشد که این حوادث حاصل 
اختلاف شدید سیاسی یک گروه‌از نمایند گان مردم 
بادولت است واین اختلاف شاید پس از انتخابات 
اسفند امسال مجلس شورای اسلامی ورای مر دم به 
حداقل ممکن بر سد. 


فکر گرفتن بیشترین پول از ایشان در مقابل ارائه 
کمترین و بی کیفیت‌ترین خدمات بودند. در آن 
شلوغی واقعا معلوم نبود که آیاسال آینده‌هم. همین 
تعداد گردشگر خارجی به قصد زیارت به قم وارد 
خواهند شد یا اینکه چنان خاطرات بدی از سفر خود 
برای هموطنانشان نقل خواهند کرد که دیگر کمتر 
سی یہ فکر تکزا این تر به باش پتاشیل جهو 
ده‌ها هزار طلبه جوان در قم که هم به فرهنگ اشنا 
هستند و هم به زبان‌های خارجی می‌تواند دست کم 
برای راهتمایی صدها هزار زاثر خارجی که مشتاقانه 
به ایران آمده‌اند به کار آید تا حداقل از امکاناتی که 
هست,حداکثر استفاده‌انجام شود و خاطره‌ای خوش 
از میهمان پذیری قم وشهر وند انش در ذهن صد ها 
هزار خارجی نقش بندد. 


شنیدن از این مافیا از زبان دو مقامی که انتظار از 
آنها مبارزه واز بین بردن هر نوع ناامنی داخلی است, 
دوراز انتظار بود. کسانی که‌باید بتوانند باحرف و 
عمل به کشاورزان بی بت اه اطمینان دهند که حاصل 
دستر نجشان به جیب عده‌ای دیگر نخواهدرفت.امروز 
جملاتی می گویند که لرزه به اندام نحیف کشاورزان 
ایرانی می‌اندازد. سال زراعی جدید شاید باید منتظر 
ورود دیگر ار کان قدرت نظام مانند نظام قضایی و سپاه 
پاسداران باشد تا خبرهای خوشی از زمین گیر شدن 
مافیای میوه بشنود در روزهایی که وزير داد گستری 
از ناتوانی از مقابله با آنها می گوید. 


گفت‌اوراترور کنند.فرخی باخبر شد وپیاده‌واز 


قطره‌ای از دربای زبان‌ولاب پارسی بیراهه به موصل رفت. از آنجا هم به سوی ایران 


مصطفی گلیاری 
رجات ۱ 


میرز محمد فرخو_یزدي :شاعرلب‌دو ختہا 
ادامه‌ی قطر ه‌ی قبل : 
در دوران‌انقلاب فرهنگی "مهدی‌اخوان ثالث "را 
برای تدریس به دانشگاه تهران دعوت کردند. من با 
او درس "تاریخ ادبیات مشر وطه و معاصر "راداشتم. 
انچه که دراین قطر ه‌می‌خوانید. از یادداشت‌های 
آن روزهاست: 
فرخی یزدی لب‌دوخته‌در 
۶ قمری در یزد زاده‌شد. 
خانواده‌اش مستمند بودند. از 
کود کی شعر می گفت. وقتی 
که‌پانزده‌ساله بود.به دلیل 
شعرهایی که عليه مدیران 
مدرسه سر وده بود اخراج شد. مدتی کار گری کرد 
واوایل مشروطیت به آزادیخواهان پیوست. در 
نوروز ۱۲۸۹ شمسی به اودستور دادند که‌برای 
سلام نوروزی در مدح حا کم یزد یعنی "ضیغم الدوله 
قشقایی " قصیده‌ای بگوید. فرخی یزدی قصیده‌ای 
گفت و آن رادر گرد همایی حزب دمو کرات خواند. 
معنی بیت اولش این بود:" مستبد بودن از خصلت های 
ضحاک ماردوش است پس بهتر است این خصلت 
رااز خودت دور کنی" ودر ادامه گفته بود: من از 
شافران چاو یتم وبا خاطربولابائی شیر 
نمی‌بوسم ".این اشعار به گوش ضیغم الد وله رسید و 
دستور داد فر خی را وردند ولب ھایش را دوختند و 
به زندان انداختند. اوبا ناخن روی دیوار زندان شعر 
نوشت وزندانبان‌ها شعر هایش راسینه به سینه به 
بیرون از زندان بر دند: 
"شرح این قصه شنو از دو لب دوخته‌ام 
,1 تا بسوزد دلت از بهر دل سوخته‌ام" 
حاکم دستور داد ناخن‌هایش راهم کشیدند. 
آزادیخواهان یزد به مجلس و دولت تلگراف زدند 
کش ور رااستیضاح کند. وزیر کشور همه چیز را 
تکذیب کرد وبه مجلس گفت اینها شایعه است 
وحاکم یزد اصولا خیاطی بلد نیست چه برسد به 
دوختن لب فر خی! یکی از زندانبان‌ها به فرخی کمک 
کرد از زندان‌فرار کند.فرخی قبل از فرار بازغال روی 
دیوار زندان نوشت: 
"به زندان نگردد اگر عمر طی 
من و ضیغم الدوله و ملک ری!" 
سپس به تهران گریخت و به صف آزادیخواهان 
پیوست ومقالات پر شوری‌منتشر کرد سپس به 
بین‌النهرین رفت و به فعالیت‌های سیاسی خود 
عمق بیشتری داد. دولت انگلستان به کار گزارانش 
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آمد. گردنه گیرھای قفقازی در راه‌به اوحمله کردند 
ولی فرخی توانست فرار کند. در تھران غزلی گفت 
که بسی مشهور شد. در بیت اولش گفته بود مردم 
سست عنصر راباید از دم تیغ گذراند[ نگاه کنید به 
عقاید نیچه وهیتلر]: " 
"در کهن ایران ویران انقلابی تازه باید 
سخت از این سست مردم. قتل بی‌اندازه باید 
نام ما در پیش دنیا پست از بی‌همتی شد 
۲ غیرتی چون پور کیخسرو بلند آوازه بايد 
می کند تهدید ما را این بنای ار تجاعی 
منهدم این کاخ را از صدر تا دروازه بايد " 
در ماجرای قراردادی که "وثوق الدوله با انگلیس 
بست و فریاد آزادیخواهان رادر آورد اعتراض‌های 
فرخی‌یزدی از همه تیز تر بودواورازندانی کر دند. 
کوشش‌های او و روشنفکران دیگر وشوق الدوله را 
مجبور کرد قرار داد را کنسل کند بنابراین لرد کرزن" 
که وزیر امور خارجه ی انگلیس بود.بسی خشمگین شد. 
فرخی شعری گفت که ترجیع‌بندش سر زبان‌ها افتاد: 
"لرد کرزن عصبانی شده است 
داخل مرثیه خوانی شده است " 
اوروزنام هی خوب "طوفان "رامنتشر کرد و 
مقالات تندی عليه دولت نوشت. در هشت سالی که 
این روزنامه منتشر می‌شد. پانزده بار توقیف شد و 
بارهافر خی رابه داد گاه خواند ند.اوبرعکس عارف و 
عشقی به سید ضیا و اصلاحات او اعتقاد نداشت: 
''کابینەھا عموم سیاهست زانکه هیچ 
کابینه‌ی سفید ندیدیم ما هنوز" 
در سال ۱۳۳۰ شمسی که وزارت جنگ حکومت 
نظامی اعلام کرده‌بود. فرخی یسزدی این رباعی را 
گفت: 
"از یک طرفی مجلس ما شیک و قشنگ 
از یک طرفی عرصه به ملیون تنگ 
قانون حکومت نظامی و فشار 
اینست حکومت شت رگاوپلنگ " 
دول ت دستوردادفر خی رادستگیر کننداما 
به سفارت روس پناه‌بر د و متحصن شد. فر دایش 
روزنامه‌ی "حیات جاوید "مقاله و شعر فرخی رادوباره 
چاپ کرد. کمی بعد حکومت نظامی منحل شد و 
وزیر جنگ خواست استعفابدهد. وفر خی این غزل 
را گفت: 
"در کف مردانگی شمشیر می باید گرفت 
حق خودراازدهان شیر می‌باید گرفت 
تا که استبداد سر در پای آزادی نهد 
دست خود بر قبضه‌ی شمشیر می‌باید گرفت 
پیر ویرنا در حقیقت چون خطاکاریم ما 
خرده بر کار جوان و پیر می‌باید گرفت 
بهر مشتی سیر تا کی یک جهانی گرسنه؟ 
انتقام گر سنه از سیر می باید گرفت " 
ادامه دارد 
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انکه غیت نکند. انکه غصب نکند. انکه حسادت 


نورزد 


ماه صادق (ع) 


روستای انجیله از توابع بخش خلجستان استان 
قم است که در فاصله ۹۰ کیلومتری شمال غربی این 
شهر قرار دارد. این روستا در منطقه کوهستانی در 
شمال غربی دستجرد قرار دار د و ار تفاعش از سطح 
دریا ۲۰۳۰ متر است.اين موقعیت جغرافیایی باعث 
شده‌است که آب‌وهوای آن در فصول بهار وپاییز 
معتدل و دلپذیر در تابستان گرم و در زمستان سرد 
و خشک باشد. آخرین امار موجود از جمعیت ۶۰۰ 
نفره آن حکایت دارد که همگی فارسی زبان.مسلمان 
و پیرو مذهب شیعه جعفری هستند. 


تک 


آمروزه یکی از منابع مهم جذب گردشگر: استفاده 
وبهره‌برداری بهینه از آبهای گرم ومعدنی است. 
تجربه کش ورهایی 9 راه آلمان وزاین 
در زمینه بهره‌برداری از آبهای معدنی نشان داده 
است که‌اگر این منابع طبیعی با بر نامه ریزی درست 
وبه طور بهینه مورد بهره برداری قرار گیرند. علاوه 
برارزش‌های اقتصادی می توانند بخشی از هزینه 
درم ان بیماران رانیز کاهش دهند. استان قزوین 
علاوه‌بر داش تن ۱۲ درصداز | ثار تاریخی کشور. 
ازتنوع قلیمی و جاذبه‌ه ای طبیعی فراوانی همچون 
چشماهای آبگرم بر خوردار است . 

چشمه‌های آبگرم قزوین به دلیل ویژگی‌های 


زیرنظر: محمود صفادار 


موقعیت روستاو همچنین بناهای قدیمی بجا 
مانده‌از دوران قدیم مانند اث چهارطاقی ساسانی 
وزیار تگاه‌هانش ان دهنده قدد مت طولانی سکونت 
انساتها در این منطفه است. 

عبور رودخانه دره جوجا از جنوب غربی آبادی 
وسایر رودخانه‌هابه سر سبزی ورونق یافتن روستا 
کمک بای کرد است ان روت تایان کت 
کشاورزی,دامداری وباغداری‌مشغول‌هستند و 
اصلی‌ترین محصولات کشاورزی روستارا گندم. 
نخود, لوبیا؛ عدس وسیب زمینی تشکیل می‌دهد. 


۲ قز یاشهو 


گزارش از: عصمت بهنام فر 
خبر نگار اطلاعات هفتگی در قزوین 


منحصر به فردی که دارند می توان آن‌ها رادر زمره 
بی‌نظیر ترین چشمه‌های آبگرم جهان قرار داد که 
مشابه آن‌ها تنها در برخی از کشورها دیده می‌شود. 
چشمه‌های آب معدنی در سطح این استان امکانات 
بالقوه‌ای هستند که می تواند درعر صه‌های اقتصادی. 
حر سمل کا واا 
داشته باشد. در حالی که راه‌های دسترسی به برخی از 
چشمه‌های آب گرم از زیر ساخت مناسبی بر خوردار 
نبوده و همین امر باعث شده فقط افر اد محلی به طور 
سے بای سس ماد سر دا ان ار بل 
سر چشمه‌های آب معدنی وطبیعی استان مجتمع آب 
درمانی‌ارشیاواقع در آبگرم خرقان, چشمه‌های آب 
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درباغات روستانیز انواع میوه‌های گر دو‌بادام. 
فندق, زرد آلو و سیب به عمل می آید. وجود مراتع 
سر سبزوپوششگیاهی‌مناسب موجب رونق‌دامداری 
دراین منطقه شده است وبه یمن آن گوشت گوسفند و 
انواع فر آورده‌های لبنی مانند شیر ماست. دوغ. کره. 
پنیر و کشک در روستا تولید می‌شود. گر وهی از مرد م 
روستانیز در بخش خدمات و تولید صنایع دستی 
مانند بافت قالی و طناب اشتغال دار ند. وجود انواع 
فرش‌های‌مرغ وب ورنگارنگ باطرح‌های دیدنی 
که بیش از ۱۰۰ سال عمر دارند. از قدمت این هنر و 
مهارت مردم روستا حکایت می کند. 

پوشاک مردم روستانیز مخصوص خودشان 
است.پوشاک زنان شامل انواع سرپوشهامانند 
پوشینه؛ روسری. چارقد. چادر پیراهن دورچین یا 
راسته, شلوار شلیته, جلیقه, و آرخالق است که از 
پارچه‌های ساده راه راه و گلدار و از جنس کرباس: 
چیت. متقال وغیر ه‌تهیه می‌شود. کلاههای بافته شده 
نخی, پوستی,نمدی و شاپومهمترین سرپوشهای 
مردان روستا است. 

از رسوم جالب مردم انجیله می‌توان شب 
نشینی‌هایشان رانام برد. رفتن به مهمانیهای شب 
نشینی از کارهای متداول خانواده‌های انجیله‌ای 
است. شب نشینی در اواخر پاییز و فصل زمستان 
بیشتر است جرا که عمومادر روستاها بعد از 
وبیکاری روستاییان آغاز شده و تا پایان زمستان 
ادامه پیدامی کند. در این شب نشینی‌ها زنان در یک 
طرف کرسی. کود کان در کنار هم ومردان خانواده 
نیز در طرف دیگر کرسی نشسته وبا یکدیگر ویا 


معدنی سلطان بلاغ. آب ترش و آب لر زان, آب گرم 
کش آباد. هفت چشمه زوار ک, هفت چشمه آوج» و 


کسن بقین می‌باشد. 


روستای‌یله گنبد در مسیر جاده‌قزوین‌رشت 
واقع شده‌است که به دلیل دارابودن جشمه اب 
گرم. در میان سایر روستاهای استان قزوین از اعتبار 
بیشتری بر خوردار می‌باشد. این روستا یکی از دهات 
دهستان "قاقازان" در بخش ضیاء آباد شهرستان 
قزوین است. چشمه یله گنبد در پانزده کیلومتری 
شمال این دہ قرار دارد وراه‌دسترسی به آن سخت و 
کوهستانی است. این چشمه در کف دره‌ای که از آن 
رودخانه کوچکی عبور می کند و به رودخانه شاهرود 
می‌ریزد.از دل زمین بیرون می آید. ‏ ب چشمه معدنی 
یله گنبد از دسته آب‌های معدنی بیکر بناته کلسیک 
دلیل وجود گاز کربنیک و گرمای آن, تسکین دهندهو 
ضد درداست. ظاهر آاين آب‌در درمان بیماری‌های 
عصبی, مفصلی و رماتیسم موثر است و آشامیدن آن 
نیزدر کاردستگاه گوارش. کبد ومجاری صفراو 
بیماری‌های معده‌ای و روده‌ای و نیز بیماری تغذیه‌ای 
مؤثر می باشد وسالیان زیادی است که مر دم بومی از 


به صورت جمعی گفت و گو می کنند. از ضروریات 
شب نشینی‌ها در انجیله, انواع و اقسام خوردنی‌های 
لذ تبخش است. اجیل شب نشینی در انجیله از 
خوردنی‌های مختلف و گسترده‌ای تشکیل شد هو 
طعم و مزه‌های متفاوت را در بر می گیرد. 

انجیله نیز مانند اکثر روستاهای کوهستانی و 
کوهپایه‌ای بافت مسکونی متمر کزی دارد. البد 
روستاء کهنه وقدیمی است. خانه‌های روستااز مصالح 
سنگ, خشت. آجر و چوب ساخته شده و دیوارهای 
ضخیمی دارن د. در زیر خانه‌های انجیلے تونلهاو 
دالانهای زیادی وجود دارد که هرا زگاهی در حین 
خاکبر داری یکی از آنهاریزش کر ده‌ونمایان می شود 
که متأسفانه به جای مرمت و استفاده گر دشگری از 
آن. این تونلها توسط اهالی کور می‌شوند. 

اما نوبت به دیدنی‌های این روستار سیده است. 
انجیله از جهات مختلفی همواره مور د تو جه مسافران 
و گر دشگران بوده‌است. این روستااز اوایل اسفند 
تاآخر آبان. آب و هوای دلپذیر ومناسبی برای 


خواص این آب گرم برای درمان بیماری‌های مختلف 
چون بیماری‌های مفصلی و پوستی استفادہ می اک 
آب گرم یل ه گنبد از امکانات رفاهی واقامتی بی‌بهره 
است وبا توجه به این مسثله.اداره کل میر اث فرهنگی و 
گردشگری‌قزوین قصد دار د تابااجرای طر ح مطالعاتی 
بر روی‌این روستاو آب گرم معروف آن, بر شهرت 
جاذبه‌های گردشگری آن بیفزاید. 

چشمه آب گرم خرقان 

این چشمه در کیلومتر ۹۵ جاده‌قزوین -همدان 
قرار دارد. اب‌های معدنی خر قان. پس از مصر ف 
به رود خانه "ابه ررود" که از این منطقه عبور می 
کند. می ریزد. آب‌های چشمه خرقان از دسته آبهای 
کلروه‌سدیک وبیکر بناته کلسیک گرم با ]01 اسید 


aT 

این روستامی توان به غارهای داخل روستاو 
دره‌زاغه و اتشفشان‌چاچار در ۲ کیلومتری 
روستا اشاره کرد. 

از مکان‌ه ای دیدنی روستاهم می توان 
.2 زیارتگاه‌های آن را نام برد. زیارتگاه‌های 
اطراف روستانزد مردم و زاترین ارزش 
معنوی زیادی دارند و زاثران نذورات خود 
رابه این امامزادهاوقف یااحسان‌می کنند. 
در بنای امامزاده‌هادی(ع) پنج امامزاده به 
نامهای امامزاده‌هادی و شهر بانو از احفاد 
امام سجاد(ع). حلیمه خاتون و رقیه خاتون از احفاد 
امام باقر(ع) و زینب خاتون از احفاد امام کاظم(ع) 
مدفون شده‌اند. این زیار تگاه‌از یک حسینیه و چند 
تالار تشکیل شده است. بتای آن نیز به دوره صفویه 
ویاقبل از آن مربوط می‌شود. 

آرامگاه‌ه ای دیگری هم از جملے امامزاده 
شاهزاده‌ابوطالب(ع) وامامزاده‌بی‌بی خاتون(ع) 
در روستا قرار دارند. 

انجیله از جاذبه‌های تاریخی هم بی‌بهره نیست. 
بن‌ای چهار طاقی. معر وفترین بنای تاریخی روستا 
است که به دوران باستان مر بوط می‌شود. از دیگر 
نقاط دیدنی انجیله. دشت موسیر است که در فصل 
بهار از موسیرهای خودرو پر موشود ومنظره ای 
تماشایی پدید میآورد. منطقه ییلاقی رروستاهم در 
فصل بهار پر از ترەفرنگی می شود که علاوه بر طعم 
خوبش خواص دارویی و درمانی هم دارد. 

این روستااز طریق شهرهای قم و تفر ش وساوه 
باجاده‌ای آسفالته قابل دسترسی 


وسیلیس است. آب‌این چشمه‌در درمان دردهای 
عصبی, سیاتیک و ر ماتیسم مؤثر است. در عفونت‌های 
مجاری تنفسی, تورم گلو و حلق وب رنشیت مزمن به 
صورت استنشاق بخار بسیار مفیداعلام شده است. 
چشمه‌های آب‌معدنی آب ترش واب لرزان‌در 
فاصله ۵ ۴ کیلومتری جاده‌قزوین-رشت. دو چشمه به 
نام‌های آب ترش و آب لرزان وجود دارد که به فاصله 
چند صد متری از یکدیگر قرار دارند این چشمه‌هابا 
خاصیت درمانی خود همواره مورد توجه مردم محلی 
منطقه بوده‌اند ولی به دلیل عدم دستر سی راحت با 
توجه به قابلیتهای زیاد. این دوچشمه هنوز آنگونه که 
شایسته است شناخته شده نیستند. 

مجتمع آب گرم ارشیا 

چشمه‌های آب معدنی ارشیا در شهر آبگرم از 
مهمترین آب گرم‌های معدنی استان قزوین است که 
قابلیت‌های درمانی دارد که بعلت در دسترس بودن 
همواره پذیرای مسافرین زیادی از شسهرهای مجاور و 
سایرانتانهای شور باشد ان محموعه دارای کک 
آب گرم عمومی.سایت خصوصی وسفره خانه سنتی 
است. آب گرم معدنی ارشیا از نوع آهکی بوده و خاصیت 
درمانی آن‌برای‌بیماری‌های درد مفاصل,روماتیسم., 
707 , 7 ۷ ات 


درمحضراخلاق استاد محمد کاظم‌نیکنام 


قال سول( 
افضل الصدقة اصلاح ذات البین 
پیامبر عالیمقام اسلام (ص) فرمودند: بھترین 
اقسام صدقه آن است که ميان دو کس رااصلاح 
دهی 
خداون د کریم درق رآن‌مومنین رافرمان 
می‌دهد که فاصلحوا بین اخویکم. بین برادرانتان 
درخت دوستی بنشان که کام دل ببار آرد 
نهال دشمنی بر کن که رنج بیشمار آرد 
شیء الایمان بالله و نفح الاخوان 
دوخوبی است که فراتر از آن دو وجود ندارد. 
ایمان به خداو سود رسانی به بر ادران ایمانی. و یک 
مصداق بارز سودرسانی: ایجاد مهر و محبت بین 
کسی نیک بیند به هر دو سرای 
که نیکی رساند به خلق خدای 
خداوند تبارک و تعالی مومنین رابرادران 
یکدیگر قرارداده نم المومنیناخوه پس نباید 
بی تفاوت نس ت و جدایی بر ادران رااز هم نظاره 
کرد. 
آنقدر ایجاد صلح و آشتی بین مومنین دارای 
اهمیت است که معصوم (ع) می‌فرمایند: بین 
علاقه می کرد.یااینکه به من تا کید کرده که 
سلامش رابه توبرسانم. 
این دوبیت شعر دراین قسمت زیب او 
بجاست: 
تو دشمن تری کاوری بر دهان 
که دشمن جنین گفت اندر نهان ۳ لم 
پل نی وت (0: 1 


۲ کم ۶ رتم 


فی ادذش 


ر 


رثن دانشی. دانسی عق که دو دس ددان است 


# حطر ت علی(ع) 


درروزهای آغازین انقلاب وقتی سخنرانی‌های امام از تلویزیون پخش می شد در کنار 
امام یک نوجوان خوش تیپ حدا کثر هشت. نه ساله می‌ایستاد که برای بسیاری از بینند گان 
این سوال پیش می آمد که‌او کیست؟ که بد ون آنکه شلوغ کند یاباز یگوشی»باطمأنینه ووقار 
روبه جمعیت می ایسستاد ودر تمام طول سخنرانی امام بسیار پیش از سنش متانت و صبر وتاب 
نیویش نشان می‌داد. کم کم به یک چهره تلویزیونی محبوب در کنار امام بدل شدہ بود. با آن 
قیافه جذاب و دوست داشتنی. تاوقتی امام(ره) در قید حیات بود چیز زیادی درباره‌اوشنیده 


نمی شد یاحتی وقتی پدر گرامی اش که یاد گار عزیز امام بود حضور داشت ومی‌توانست گپ و 
گفت کند از او چندان نمی‌شنیدیم.آما در طول نزدیک به ربع قرن که از در گذشت پدربزر گ و 
نیز بیش از دو دهه ای که از زمان در گذشت پدر تابه حال می گذرد. آن کود ک و نوجوان آرام 
که از همان زمان هم می‌شد در پیشانی اش آینده‌ای متفاوت رادید رفته رفته بز رگ وبز رگتر 


شد و پختگی بیشتری پیدا کرد. حال نماینده شایسته‌ای برای خانواده گرامی بنیانگذار انقلاب 
اسلامی‌است.جانشین شایسته‌ای بر ای پدر ونیز یاد گاری‌سزاوار از نسل خمینی که می‌شود 
آن را خمینی نسل سوم دانست... تابه حال در باره سید حسن خمینی شاید مطالب فراوانی اینجا 
و آنجاشنیده یاخوانده‌باشید.اماهنوز یک زند گینامه که در بر گیر نده تصویر نسبتا کاملی از 
این شخصیت باشد در دست نیست.به تاز گی «روزنامه شرق » تلاشی در این زمینه صورت 
داده که گر چه‌باز هم نمی تواند نمایه کاملی از سید حسن خمینی باشد اما به نظر می رسد که 
برای آشنایی بااین چهره روحانی تلاش نسبتا قابلی به حساب آید که گمان می کنیم مطالعه آن 
برای خوانند گان مجله نیز مفید افتد. با این مقدمه توجه شمارا به این گزارش برای آشنایی با 
شخصیت این چهره بر جسته و روز آمد روحانیت معاصر (البته با حذف چند پارا گراف کوتاه به 


منظور تلخیص) جلب می کنیم: 


سیدحسن خمینی ب یآنکه در طلبش بوده باشد. 
عنوان «یادگا رامام» رااز پدر به ارث گرفت.حالا اواز 
تبا رخمینی:نسسل سوم روحانی است که در میانه دهه 
۰یا همه شاخصه‌های ان سعی دار د در عصر مد رنیته 
ودنیسای مجازی امانت‌دا رگفتمان نسل‌های قبل خود 
باشد. در مین انبوه قفسه‌های فلز ی کتاب جامانده از 
پدر سری هم در دنیای مجازی دارد. نشانه‌های پیوند 
با «بایدهای زندگی این‌روزها» و بایده ای مردمان 
آمروزی.ه رچه زمان م یگذ رد. بیشست رم یکوشد در 
سخنانش پیوندی باشد بین آنچه پدربر زگش م یگفت و 
انچه امروز می‌طلبد. 

تولد در شب مردادی 

«عصریک روز تابستانی بامادرم به زایشگاه‌ایزدی 
قم‌رفتیم. هوابه شدت گرم بود..ساعت ۲شب‌اول 
مرداد ۱۳۵۱ پسرم به دنیا آمد. این توصیف فاطمه 
طباطبایی از شب تولد اولین فرزندش است.نامش 
راامام انتخاب می کند. آن گونه که فاطمه طباطبایی 
تعریف می کند:«احمد دوست داشت نام پسرمان 
رایاسر بگذاریم ومن نام‌های عطا و امیر رادوست 
داشتم. خواسته من پذ یر فته شد واوراعطانامیدیم. 
7٥‏ ور ای ارات 
این نام منصر ف شدیم. ما هنوز در انتخاب اسم دچار 
شک و تردید بودیم که خانم (همسر امام) از عراق 
به‌ایران آمدند.ایشان گفتن د:هنگامی که صحبت 
فرزند شماشد. آقا گفتند که حسن اسم مناسب و 
خوبی است. در همین سال یک نامه از آمام به دستمان 
رسید که در آن نوشسته‌بودند: کو ناس از گذشست 
چند روزهنوز نورسیده اسم ندارد...ونام حسن را 
پیشنهاد کرده‌بودند. بە این تر تیب نام اولین فرزند 


و 


سیداحمد خمینی و فاطمه طباطبایی» حسن گذاشته 
شد. پدرش دومین پسر آیت‌الله روح الله خمینی و البته 
آخرین فرزندایشان بود که در بیست وششم اسفند 
۴ به دنیا آمد. مادرش, فاطمه تنها دختر آ یت الله 
سیدمحمدباقر سلطانی طباطبایی از استادان حوزه 
علمیه قم بود. جد مادری او آیت‌الله سیدصدرالدین 
صدر و پدر امام موسی‌صدر است. فاطمه. یکی از 
خواهر زاده‌ه ای امام موسی صدر به شمار می‌رود 
کهالبته در ظاهر هم شباهت‌هایی به دایی دارد و 
بزرگترین فر زند یعنی سید حسن هم این شباهت را از 
مادر به ارث برده است. 
در آغوش پدربزرگ 

مادرش در نوجوانی به عقد سیداحمد خمینی 
درمیآید؛بنابراین دوره شیر خوارگی سیدحسن» 
همزمان با تحصیل مادرش,زمانی که درسال دوم 
دبیرستان‌به طورشبانه تحصیل‌می کرد هسپری‌می شود. 
به نوشته مادرش:حتی پدر او یعنی آ یت الله سلطانی در 
نگهداری سیدحسن به او کمک می کر ده‌اند. 

سیدحسن خود در مصاحبهاش با روزنامه 
اطلاعات در سال ۷۷ چنین می گوید:«شاید بعد از 
سال ۲بود که من یک‌ساله بودم و به نجف رفتیم. اما 
مقیم شود. حال یادم نمی آید که من چند سال داشتم. 
چهار یاپنج سال که امام رابرای اولین‌بار دیدم.اما یادم 

شیرهای کود کی 

نجف.بیروت. قم و تهرآن شسهرهایی بوده‌اند که 

سیدحسن کود کی خود رادر آنها گذرانده‌است. 


کے * 
اعلاعات .کل پا ره VY‏ 


می رسندوچندماھی رادر آنجاسپری می کنند.بیروت 
٠×‏ ما 
بودهاست تابستگان امام بتوانند روادید حضور در 
عراق را تهیه کنند. در همین رفت و آمدهاو به واسطه 
حضور و زندگی آشنایان مادری در بیروت. سیدحسن 
بخشی از کود کی خود را در این شهر سپری می کند. 

سیداحمد و فاطمه اما برای‌بار دوم.بر ای دیدار 
«]قا» و «خانم» و مشورت پیرامون برخی مسائل عازم 
عراق می‌شوند؛ سفری که احتمالا مر بوط به سال ۵۵ 
است. این سفر هم از بیر وت آغاز می‌شود. در بیروت. 
اا دا ا 
اقامت می کنند. در لبنان سیداحمد خمینی در کنار 
چمران آموزش‌های چریکی می‌بیند. تصاویری هم 
از او درحالی که اسلحه‌ای به قبای خود بسته در مرز 
اسر ائیل وجود دارد. آ نها بعد از دو. سه هفته راهی بغداد 
واز آنجا هم وارد نجف می‌شوند. همزمان با همین سفر 
است که مصطفی, پسر اول امام به شهادت می رسد و 
سیداحمد تصمیم می گیرد برای پر کردن جای خالی 
مصطفی در نجف ماند گار شود. دش واری زند گی در 
عراق باعث می شود فاطمه به هم رآه‌سید حسن وفریده 
خانم (یکی از دختررهای‌امام.) برای دیدار با خانواده‌اش 
باز هم راهی لبنان شوند و مدتی رادر این کشور سپری 
کنند. آنه اپس از باز گشت به‌عراق‌هم شب ‌هاو 
روزهای آسوده‌ای راسپری نکر ده‌اند. 

حسن ۷ ساله در راه‌پیمایی سال ۵۷ 

بعد از اینکه امام و سید احمد مجبور به تر ک عراق 
ہے فو 5 ا 
به همر اه حسن به ایران ب از می گردند ودر تھران در 
منزل خاله زهر | (خاله فاطمه) اقامت می کنند. سید 


احمد و پدر هنوز در فرانسه هستند. تظاهرات‌های 
کف از 
معروف‌ترین آنهاء تظاهرات روز تاسوعاوعاشور است. 
یعنی ۱۹و ۲۰ آذر ۵۷.سیداحمد. تلفنی از فاطمه 
می‌خواهد فر زندانش را که تا آن موقع یاسر هم به جمع 
7 ٔ۹ +۶۶ عاشورای 
آن سال شر کت دهد. فاطمه روایت می کند که آقای 
لاهوتی (از مبارزان دوران انقلاب و پدر دامادهای 
هاشمیر فسنجانی) به طنز به احمد گفته بود:«تو تصور 
می کنی دو سرباز رشید و مقتدر رابه میدان نبرد 
می‌فر ستی». فاطمه همچنین می‌نویسد:«در ر وزهای 
تاسوعا و عاشورامن و حسن که هفت سال بیشتر 
نداشت ویاسر که ۰ روز گی اش راسپری می کرد 
به صفوف مردم پیوستیم». فاطمه طباطبایی بعد از 
مدتی به همراه حسن و یاسر در آخرین پرواز فر ود گاه 
ااا( ا اعتصان کار کنان نے کارايه 
خواست سیداحمد. تهر ان رابه مقصد فر انسه تر ک 
می کنند و بعد در نوفل‌لوشاتو به‌امام می‌پیوندند. از 
حض_ور نوه‌های ام ام که‌از جمله آنهانوه‌های آیت الله 
اشراقی(دامادامام) هم بودند.در کنار ایشان تصاویر 
زیادی دیده شدهاست.در این تصاویر معمولا علی 
اشراقی در کنار سیدحسن دیده می شود که به‌لحاظ 
سنی‌هم به اونزدیک تر است. فاطمه می‌نویسد یک 
روز حسن همراه بچه‌ها در زمینی که نزدیک خانه بود. 
مشغول بازی فوتبال بودن د. خبر نگار خوش ذوقی از 
بازی بچه‌ها فیلم گرفت وهن‌گام پخش خبر مربوط 
به‌امام از نوفل‌لوش‌اتو آن رانیز نمایش داد.دیدن‌این 
صحنه و پخش بازی فوتبال از تلویزیون فرانسه برای 
بچه‌ها بسیار شیرین و دل‌پذیر بود. 

از مدرسه فیضیه تا دبیرستان نیکان 

بهمن ۷ امام به تهران بازمی گر دد. خانواده‌اش 
هم او راهمراهی می کنند. در نخستین روزهای انقلاب 
وپیروزی آن؛ سیدحسن در تصاویر متعددی در 
کنارپدر بز رگ دیده‌می‌شود. سید محمود دعایی 
که گفت و گوی روزنامه اطلاعات خرداد ۷۷ رابا 
سید حسن انجام داده‌است. از او درباره یکی از این 
تصاویر سوّال می پر سد ومی گوید:سال ۵۸ که حضرت 
امام در مدرسه فیضیه درباره شهادت استاد مطهری 
صحبت کردند.یکی از | قازاده‌ها کنار ایشان بودند. 
شمابودید؟ که سید حسن در پاسخ می گوید: بله. 
اتفاقاً من آنجا پایم به سیم گیر کرد و صدای بلند گو به 
این خاطر خس خس می کرد. در آن لحظه امام به من 
گفتند بچه این قدر دست به این سیم‌ها نزن. من در آن 
لحظه‌با آن حال‌وهوای بچگی ناراحت شد م؛اماوقتی 


بیرون آمدم در مسیر خانه و 
درماشین.امام مرابغل خود 
نشاندند وناراحتی راازدل 
من در آوردند. سیدحسن, 
اما دوران تحصیلات 
ابتدایی رادر نجف (مدرسه علوی) شروع می کند و 
درمدارس ٩‏ دی وپارس (قم) ونیکان تهران ادامه 
می دهد ونهایتا این دوره رادر مدرسه حبیب ابن‌مظاهر 
۳ پ پ ۰ ۶۸ مھ 
به دلیل ملاحظات امنیتی صورت گر فته است. مقاطع 
راهنمایی وبخشے از دورەدبیرستان راهم در مدرسه 
نیکان سپری می کند. 
ناشناس در میدان نبرد 

بخشی از دوره نوجوانی سید حسن در جبهه‌های 
جنگ سپری می‌شود. او در سال ۱۳۶۶.یعنی زمانی که 
۵ سال داشته است. راهی جبهه می شود. سید حسن. 
هیچ گاه درباره‌جزئیات حضورش در مناطق جنگی 
سخنی نگفته است. فقط یک‌بار در گفت و گو با روز نامه 
اطلاعات خاطره‌ای از آن سال نقسل می کند:«وقتی 
به جبهه رفتم. ۱۵۰۱۴ سال داشتم؛ البته به صورت 
ناشناس اعزام شسدم.. در سال ۶۶به جبهه رفتم.در 
جریان این اعزام که بالشکر ۱۷ به جبهه اعزام شدم و 
مسائل قبل وبعد آن‌زیاداست که‌لازم نیست‌اینجا 
به آن اشاره کنم... 

در مدتی که در جبهه بودم یک روز مر خصی گر فتم 
وباتلاش زیادسعی کردم تلفن منزل رابگیرم‌وبامادرم 
صحبت کنم. آن موقع ایدئولوژی ما هم بالا بود وسعی 
می کردم تلفن نزنم و فکر می کردم بهتر است تماس 
و احوال‌پرسی:اما بعد متوجه شدم نا گهان صدا تغییر 
کرد....متوجه شدم صدای امام است.برایم عجیب 
بود. چون ایشان خیلی کم با تلفن حرف می زدند.... 
آن لحظه برایم بسیار شیرین بود... در آن لحظه امام 
دیگر موضع رهبر انقلاب رانداشتند بلکه از منظر یک 
پدربز رگ بامن صحبت می کر دند...» 

سیدحسن.به‌تاز گی در یکی از سخنر انی‌هایش هم 
درباره خاطرات خود از جنگ سخن گفته که منتشر 
نشده است. او می‌گوید: «یک بار خدمت امام رسیدم. 
امام یک عادت‌داشت. با کسی روبوسی نمی کرد.من 
یک بار باامام‌روبوسی کر دم. آن هم ایشان صورت من را 
جلو کشید و بوسید و وقتی بود که از منطقه بر گشته‌بودم. 
خود م هم یک مقداراباداشتم. چون یک ذرهشیمیایی 
شده‌بودم و نمی‌خواستم جلو بروم؛اماایشان به زور 


7 
۲ مر ٩۹۶‏ الاعات شی 


تصویری از سیدحسن خمینی 
نونهال در کنار پدر در بیروت که 
توسط مهندس چمران گرفته شده 


دست شان راانداختند گردن من ومن راجلو کشیدند 
و بوسیدند». حسن خمینی دوره نوجوانی را در حالی 
سپری می کند که پد ربز ر گ خود راهم از دست می دھد 
وملت‌ایران‌هم رهبرانقلاب خودرا.اودرنهایت در 
متفر قه گذرانده بود. دیپلم ریاضی می گیرد. 
حسن؛ آخوند شو! 

سیدحسن, دیپلم ریاضی رادر شرایطی می گیرد 
که یک سال قبل از آن وارد حوزه‌شده است.او خود 
در جمعی, خاطره‌ای را از امام تعریف می کند که شاید 
در آین ده‌اویعنی رفتن به حوزه‌و ط ی طریق در راہ 
طلبگی بی تآأثیر نبوده‌است.سید حسن آن خاطره را 
چنین باز گو می کند: «من یک‌بار یک روز شمردم. امام 
چهاربار به من گفتند:«حسن, آخوند شو» یک روز 
چهار بار. هر بار که رفتم وبر گشتم. رودرو که شدیم. 
گفتند:(حسن, آ خوند شو». سرانجام به دنبال سفارش 
مداوم امام خمینی و پدرش» سید حسن خمینی در سال 
۸ درحالی که ۱۷ سال‌داشت. وارد حوزه علمیه قم 
می‌شود. او به مدت چهار سال در مدر سه علمیه رضویه 
و مدرسه کرمانی‌ها دروس مقدمات حوزه را خوانده 
وازسال ۱۳۷۲ تحت اشراف جد مادری خود یعنی 
مرحوم آیت‌اللّه سلطانی طباطبایی (ره) به تحصیل در 
سطوح عالی حوزه علمیه می‌پر داز د و هم زمان توسط 
آیت‌الله سلطانی به لباس روحانیت ملبس می‌شود. 

پای درس استادان 

سید حسن,در مدت تحصیل در سطوح عالی حوزه 
علمیه در محضر استادان بزرگی تلمذ کرده‌است. 
به‌عنوان مثال او در درس «مکاسب محر مه) آیت الله 
دوزدوزانی.«بیع» آ یت الله پایانی(ره) و آیت له سلطانی 
طباطبایی (ره) «خیارات» آیت الله استادی:«رسائل و 
کفایه» آیت الله استادی و آیت الله موسوی بجنوردی, 
«منظومه حاج ملاهادی سبزواری, مقد مه قیصری 
السائرین» آیت الله انصاری‌شیرازی, «اسفار» آ یت الله 
العظمی جوادی آملی شر کت کردہ است. نوہ امام پس 
از گذراندن دروس سطح: در درس خارج علما ومراجع 
بزرگی, حاضر وبه فراگیری‌دروس خارج وروش اجتهاد 
و استنباط احکام مشغول شد. در این دوره نیز در درس 
خارج«مکاسب محر مه و مسائل مستحدنه» آیت الله 


ہچ 


زد گت نو ین عبب ١ذ‏ 


چېزی دادر خود داری. در دنگ ان عیب شماری! 


٭ حطر ت علی(ع) 


لطفاً ورق بزنید 


روایت زندگی سیدحسن 


بقیه از صفحه قبل 


فاضل لنکرانی (ره),«خیارات» آ یت الله وحید خر اسانی. 
«خم س ونکاح» حضرت آیت‌الّه شسبیر ی زنجانی: 
«طهارت و خمس» آیت الله محقق داماد و به مدت ۱۱ 
سال در درس خارج «اصول فقه» آ یت الله محقق داماد 
حض ور یافت.اوهمچنین در مقاطعی از محضر آیت الله 
موسوی‌اردبیلی, آ یت الله صانعی و همچنین آ یت الله 
مؤمن نیز بهره‌مند شده است. 
خواستگاری در کتابخانه 

حالا یک‌سال‌واندی است که به کسوت روحانیت 
درم است حاج‌احمد آقاء پدرش رااز دست داده 
است ودر ۲۳سالگی تولیت آستان پدربز رگ ومؤسسه 
تنظیم ونشر آثار امام راعهده‌دار شدہ که عروس امام, 
قصددارد. وصیت مر حوم حاج احمد راانجام دادەو 
برای اوهمسری بگزیند. آبت‌اللّه موسوی بجنوردی 
که‌پدر همسر اوست دراسفند ۳٩در‏ گفت و گویی با 
خب ر گزاری آنادرباره نحوه‌از دواج سید حسن می گوید: 
«هشت. نه ماه بعد از فوت حاج احمد آقاء خانم د کتر 
طباطبایی و برادرشان د کتر صادق طباطبایی به منزل 
ما آمدند. به کتابخانه‌ام آمدند و خانم طباطبایی گفت 
حاج احمد آقاقبل از فوت به من گفت خیلی مایلم 
دختر آقای بجنوردی رابرای حسن آقا بگیرم. ما هم 
الآن آمده‌ایم برای خواستگاری. من گفتم از جانب 
خودم مخالفتی ندارم؛اما از ان افرادی هستم که دختر 
باید جواب خر رابدهد.قرارشد حسن | قاشب بعد 
که برای درس می آید. زود تر بياید تابادخترم جلسه 
بگذارند و ببیند با هم جور هستند یا نه. من او رابه اتاق 
بردم وخودم بیرون رفتم. وقتی ب رگشست. خیس عرق 
بودوگفت تاحالابادختر نامحرم این جور صحبت 
نکرده‌بودم. گفتم چه شد؟ گفت ماباهم کنار امدیم. 
بعد از دخترم هم پرسیدم و گفت بله؛عقاید ما باهم 
یکی است. یکی, دو روز بعد از سالگرد فوت احمد آقا 
درحرم امام عقد رامن و مر حوم آیت الله سلطانی 
(پدربزرگ سیدحسن) خواندیم. فرماندهان سپاه 
و خیلی مسئولان بودند. بعضی از آنها مئل محسن 
رضایی چون جای احمد آقا خالی بود. گریه می کر دند. 
بعد از دو سه روزهم بدون تشریفات عروسی کردند». 
حاصل این ازدواج چهار فر زند به نام‌های سید احمد. 
سیده‌نر گس. سیده‌فر شته و سیدمحمدهادی است. 
احمد هم البته تحصیلات حوزوی خود راچند سالی 
است که اغاز کرده است. 

اماحضور ر سانه‌ای سید حسن خمینی به بعد ازفوت 
پدرش مرح وم حاجاحمد آقا بازمی گردد. اولین نطق 
سیدحسن, سخنرآنی او در مراسم تدفین و خاکسپاری 
مرحوم احمد آقا در حرم امام است که چنین می گوید: 
«...امر وز ما گنجینه اسرار انقلاب رابه خاک سپردیم. 
مهم ترین ضایعه‌ای که اکنون بر انقلاب ماوارد شده 
دفن تمام اسرار نا گفته نظام است. اسراری که در سینه 


وھ 


چون دریاودل چون کوه پدرم در زیر خاک هاشد و 
اینک آن فقید ازدست‌رفته با اسراری که در دل خود 
داشت در کنار پدرش که بنیان گذار جمهوری اسلامی 
بود...ایشان در جمله‌ای به مادر بسیاربسیار عزيزش 
گفته بود: من از روزی که خودم را شناختم تااینک در 
راه رمان‌ه ای امام بودم و لحظه‌ای از این راہ سر باز 
نزدم(تکبیر حضار), گرچه این پشتیبان عظیم از میان 
۳ ای هی وی ۸۷۶۶۶۷۶۷۹۷ ماو وه 
داریم پرچمی که‌ایشان بر دوش داشت تا آخرین 
لحظه بر دوش داشته باشیم.(تکبیر حضار)...». حسن 
ای را مور 
درباره این نطق خود توضیح می‌دهد و اینکه چرا تأ کید 
دارد گنجینه اسرار انقلاب به خاک سپرده شده است. 
یک‌بار در سال ۷۵ با روزنامه همشهری و یک‌بار هم در 
گنت و گوبا روزنامه اطلاعات درسال ۷۷ البته تقر یبا 
توضیح مشتر کی‌هم درهر دو گفت و گودراین‌باره 
بیان کر ده‌است.اوبه «همشهری» می گوید:«مر حوم 
یاد گار امام از روزهای آغاز نیضت باامام بوده‌اند و 
۳ اا خاط رات امام باابش ان 
بوده هر کس باامام خوب نبوده وبرعکس به امام 
عشق می ورزیدہ مرحوم حاجاحمد آقا آن رابسیار 
خوب و دقیق می‌شناختند. چه سری بالاتر از اينکه 
ایشان, مکتوب سربه‌مهر ۴۰ سال مبارزه و تلاش امام 
بوده‌اند یا چه رازی از این مهم تر که ایشان کنه عقاید 
امام رادربارهافراد. جریانات,عقاید یاحتی ایسم‌های 
رنگارنگی که بوده يا خواهد بود. می‌شناختند و همین 
یعنی گرانبهاترین سر برای انقلاب ومهم تر از همه ایٹھا. 
ان هوش سرشاری که ایشان رابا خورشید انقلاب 
ا ہہ وناگفته اما را که 
تنهااز زیر آن ابروان پر ابهت ودر آن چشمان نافذ که‌در 
هر جان خسته‌ای ر سوخ می کرد. خوانده‌می‌شد. بداند و 
بتواند گنجینه گر انبهایی باشد برای نسل ما ونسل‌های 
اینده که نستته رال معرفت امام هستند...» 
اولین دیدارها 

مقام معظم رهبری. روز شانزدهم فروردین ۷۴در 
بیت امام(ره) حاضر می شوند و با مر حوم همسر امام 
و نیز اعضای بیت ایشان دیدار می کنند. در این دیدار 
اسان می مات مسا ات 
کس مم 
ار تقای در جه بدهد. ۹ فروردین هم حجت‌الاسلام 
ناطق‌نوری که در آن زمان ریاست مجلس شورای 
اسلامی راعهده‌دار بود با سیدحسن خمینی. مر حوم 
بروجردی داماد امام وبیت امام دیدارمی کند. ناطق 
در این دیدار سید حسن خمینی را طلبه‌ای شجاع» 
هم تشکر می کند. همچنین حسن خمینی با مستولان و 
کار کنان آ ستان حرم امام خمینی(ره) دیدار و گفت وگو 
می کند وبخشی از سخنانش به تاریخ سی ام فروردین 
۴ در روزنامه اطلاعات بازتاب پیدامی کند. ۲۰ 
فروردین ۴ھ خبر اولین دیدار مقام‌های خار جی با 
ی رن ا ر کی رو 


مر مه 
الاعات ی ارو ۳۹۷۲ 


نخستین مصاحبه 

بے نظر می رسد اولین گفت و گوی رسانه‌ای 
سیدحسن خمینی باید تقر یبا یک ‌ماه‌واندی پس از 
فوت پدرش اتفاق افتاده باشد. 


هفتم اردیبهشت سال ۷۴ روزنامه اطلاعات 
در ویژه‌نامه‌ای به مناسبت در گذشت مر حوم احمد 
خمینی. سید حسن خمینی در آن گفت وگو که‌با 
عنوان «امام. مراد و محبوب پدرم بود» درباره پدرش 
می‌گوید:«کسانی که باایشان ار تباط داشتند.به راحتی 
شهادت می دھند که موضع ایشان در قبال مسائل 
ره فا ی 
۸٠۳‏ آن رفاف را حقطی کرد ولواننکه 
اختلاف عقیده سیاسی هم با آن‌طر ف‌داشت.متأسفانه 
در خیلی‌هااین اخلاق وجود ندارد. اسم نمی‌خواهم 
ببرم. کسی بود که صحبتی کر ده‌بود ودقیقانقطه 
سا را ار 
کشورهارامطرح کرده‌بود.یادم‌هست که‌ايشان 
بسیار عصبانی بودند. چون عقیده | ن فر د نقطه مقابل 
عقیده‌امام‌همبود. آن فر داز کسانی بود که جسته و 
گریخته با دفتر ار تباط داشت ورفت و آمد می کرد. 
مدتی گذشت. آن فرد به خیال اینکه حاجاحمد آقا 
ال کر ار ا رف 
به آن آقابگویید ماباهم اختلاف عقی ده داریم.اما 
رفاقتمان سرجایش است. خب این نکته زیبایی است 
که می تواند درس زند گی باشد». 

اولین مراسم ار تحال با سخنرانی 

مراسم ار بعین مر حوم احمد خمینی با حضور مقام 
معظم رهبری در حرم امام بر گزارمی‌شود.حسن 
خمینی در این مراسم می گوید: «یاد گار امام زیباترین 
واژه‌ای است که برای مر حوم پدرم به کار بر ده شده‌و 


از اعماق جان مردم بر خاسته است» او ادامه می دھد: 
«در مراسم چھلمین روز ارتحال یاد گار امام بار دیگر 
پیم ان می بندیم که لحظ‌های در دفاع از اسلام و 
مسلمین وحمایت از رهبری‌معظم انقلاب اسلامی. 
رئیس‌جمهوری و مسئولان نظام دست برنداریم». 
تنفیذ تولیت مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام 

اوایل اردیبهشت همان سال سید حسن خمینی 
می‌خواه د تاوصیت مرحوم احمد آ قارا تنفیذ کند. در 
بخشی از نامه سیدحسن خمینی به مقام معظم رهبری 
آمده‌است:«همان گونه که مستحضرید, اینجانب به 
واسطه وصیت پدرم به‌عنوان تولیت مؤسسە تنظیم و 
نشر آثارامام و حرم مطهر حضر تش منصوب گشته‌ام و 
لیکن از آنجا که‌اعتبار همه اموررابنابه فتوای امام راحل 
به مقام شامخ ولایت می دانے...لذااز محضر مبار ک 
حضر تعالی تقاضامی کنم در صورت صلاحدید. وصیت 
آن عزیز سفر کرده را تنفیذ فرمایید. فرزند کوچک 
شما؛ سیدحسن خمینی». مقام معظم رهبر ی هم در 
و مغفرت برای پدر گرامی شما و برادر عزیز مامرحوم 
حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقای حاج‌سیداحمد آقا 
طاب ٹراہ وصیت مزبور را تنفیذ می کنم و توفیقات 
علیکم سیدعلی خامنه‌ای ۲ 

دعوت به مدارا در دوره اصلاحات 

درسال‌های دهه ۷۰ شمسی که مصادف است 
باحضور سیاسی و رسانه‌ای سیدحسن خمینی. 
مقطع حساسی از تاریخ انقلاب اسلامی هم به نام 
دوم خرداد وجریان اصلاحات در حال شکل گیری 
دیدارهایی که داشته وسخنانی که‌در آن جلسات و 
دیداره امطرح کر دهاگر چه موضع صریحی نگر فته. 
اماتلاش‌داشتها ست که‌طرفین بحث‌هایرایج آن 
روز در جامعه رابه آرامش فراخواند. او در این سال‌ها 
ضمن تجلیل همیشگی از مقام معظم رهبری. هم از 
رئیس‌جمهور حمایت می کند. هم از مقام رهبری و هم 
صراحتاو تلویحااز هاشمی رفس نجانی دفاع می کند. 
سید حسن.سال ۶ رابابیانیه‌ای آغاز می کند که در 
آن از مردم می خواهد که در انتخابات حضور بهم 
رسانند. بعد از انتخابات هم در تاریخ پنجم خر داد سال 
تبریک می گوید. سید حسن خمینی در مصاحبه خود با 
روزنامه اطلاعات در سال ۷۷ در باره‌اختلافات سیاسی 
می‌گوید: «...هر کسی واقعا در این کشور امروز موظف 
در میان دوستان در جناحین به وجود آمدهو موجب 
نوعی تفاوت‌های سلیقه‌ای شده. که البته این تفاوت‌ها 
هم خیلی مهم نیست. آنها را از مسائل اصلی و مهم 
قدری دور کرده است. مسئله این است که وضع 
جاری باعث سوءتفاهم‌هایی شده است. در حریم هر 
دو جناح هم طبعا کسانی هستند که شاید به نوعی 
دلشان بخواهد اختلافات بروز پیدا کند؛همه کسانی 


که در حوزه‌درون نظام و در حوزه کسانی که دل به 
فاصله را کم کنند. کدورت‌هارا کم کنند.اين حرفی 
است که همه می گویند. حرفی است که مقام رهبری 
می‌گویند. این چندان راه دوری نیسست و تاوصول آن 
هم فاصله زیادی نیست. 

سیدحسن خمینی در سالگرد پیروزی انقلاب 
اسلامی در سال ۷۸ هم در سخنانی از هاشمی دفاع 
می کند. سیدحسن در آن سخنرانی می گوید:«به 
اعتراف دوست ودش من آقای‌هاشمی ر فسنجانی از 
ابتداتا کنون برای حفظ آرمان‌های انقلاب اسلامی 
تلاش خستگی‌ناپذیر کر ده‌است. او در خر داد سال 
۸ هم در سخنرانی در اجتماع مردم یزد در حسینیه 
میر چخماق این شهر می گوید: «... اینجانب امروز در 
میان‌شمامر دم عزیز یزدشهادت می دھم که‌باشناختی 
که از رهبری معظم انقلاب و ریاست محترم جمهوری 
دارم مهم ترین شخصی که از رهبری و آرمان‌های امام 
عظیم‌الشأن دفاع می کند. فر زند متدین و فاضل امام 
جناب آقای ر ئیس‌جمهور است. کوچک ترین زمینه 
اختلافی میان رهبری و ریاست محتر م جمهوری وجود 
ندارد واین بزر گواران در مسیر تحقق آرمان‌های امام 
تلاش می کنند؛ کسانی که د چار تندروی و تحلیل‌های 
یک‌سویه می‌شوند. نسبت به رهبر یریس جمهوری. 

در کسوت استادی 

سید حسن خمینی در سال‌های دهه ۰ ھمزمان 
با تحصیل و تعلم علوم حوزوی در کسوت استاد نیز 
وارد شدوازسال ۰ در حالی که دو سال از ورود 
او به حوزه علمیه قم می گذشت. در مدرسه کرمانی‌ها 
تدریس دروس مقدمات راشروع می کند.اودر مدت 
هشت سال کتاب‌هایی نظیر: جامع المقد مات سیو طی» 
مغنی‌اللبی ب و مختصر المعانی, معالم. شرح لمعه و 
منطق مظفر را تدریس می کند واز سال ۱۳۷۹ به‌مدت 
۰ ۱ سال‌به تد ریس سطوح عالی‌می‌پر داز دو کتاب‌هایی 
مانند رسائل, مکاسب محر مه» بیع. خیارات و کفایه را 
چند دوره تدریس می کند. 

مواجیه با اصولگرایان تندرو 

دهه ۰ رامی توان بیشتر سال‌های انتقادهای تند 
و تیز اصو گرایان تندرو از حسن خمینی قلمداد کرد. 
اگرچه سید حسن در سال‌های منتهی به انتخابات 
سال ۴ اعلام موضع خودداری کرده و می گوید 
که بنا دارم درباره انتخابات ریاست جمهوری صحبت 
ى9 0 
بااین‌حال. سید حسن خمینی در سال‌هایی که دولت 
در اختیار اصولگرایان قرار داشت تنها مراسم سالگرد 
ار تحالامام راب رگزارمی کرد واحیاهای شب قد ر 
رازنده نگه می‌داشت. سید حسن خمینی البته پس 
از سال ۸۸دیگراحیایی‌نگرفت. نقد وانتقادها به 
سیدحسن امااز سال ۸۶ شروع شد. شد ید ترین نقدها 
که باز تاب آن در سایت «نوسازی» از رسانه‌های حامی 
احمدی‌نژاد بود.اين سایت شیوه زند گی حسن خمینی 
رامورد شدیدترین انتقادات قرار داده بود. پس از آن 


آیت الله هاشمی رفسنجانی از پشت تر یبون نماز جمعه 
دل آزرد گی خود از اهافت به بیت امام (ره) راعیان 
می کند و نسبت به پا گرفتن این جریان هشدار می‌دهد. 
فردای آن روز مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل 
جلسه می دھد. آیت‌الله توسلی رقیس دفتر امام(رہ) 
زرده‌از | نچه به بیت امام رفته است در این جلسه از 
هاشمی رفسنجانی وقت می‌خواهد تادقایقی سخنرانی 
کند ودر حین سخنرآنی به‌دلیل عارضه قلبی فوت 
می کند.مرگی که اصلاح‌طلبان آن راشهادت گونه 
خواندن د.بع داز انتخابات ۸۸ زمانی که طبق عادت 
موف ھیأت دولت برای تجدید بیعت با آرمان‌های 
امام به حرم می رفتند.برخلاف عادت مألوف:این بار 
یاد گار امام در مراسم استقبال احمدی‌نژاد وهیأت 
همرآهش حضور ندارد. تنها حمید انصاری برای ادای 
تشریفات در مراسم حضور می‌یابد. سید حسن البته 
در میان چهره‌های غایب مراسم روز تنفیذ دوره دوم 
ریاست جمهوری احمدی‌نژاد است. حسن خمینی 
البتے بعدااعلام می کند که علت غیبتش در آن‌روز 
تنهابه خاطر سفر به پا کستان بوده است و علت دیگری 
نداشته است.سال ٩۸وسالر‏ وزار تحال امام.امااوج‌این 
فشارها بود. گروه‌های تندرو در آن روز سعی کردند 
+7٤۳‏ تسردان مرها 
چون «نواده روح الله سیدحسن نصراللّه», سخنرانی 
سیدحسن را برهم بزنند. اگرچه مقام معظم رهبری 
در ان سخنرانی با بوسه‌ای بر پیشانی سیدحسن از او 
دلجویی می کنند. 
استاد خمینی در کلاس درس 

باوج ودانتقاداتی که اصولگرایان در سال‌های 
دهه ۸۰به سیدحسن خمینی داشتند. او آن سال‌ها 
در حال طی مدارج پیشرفت در تدریس بود. یاد گار 
امام در آن سسال‌ها, در کار ند راد وفقەو 
اصول از سال ۸۵ به مدت شش سال به تدریس کتاب 
«منظومه مر حوم ملاهادی سبزواری» می پردازد. اما 
۱سال پس از ورود سیدحسن خمینی به حوزه علميه 
و تحصیل علوم حوزوی و هم‌زمان قریب به ۱٩‏ سال 
تدریس سطوح مختلف حوزه علمیه, در مهر ماه سال 
را دی در را 
دراین سال کرسی‌درس خارج اصول فقه خود رادر 
مدرسه عالی دارالشفاء قم دایر کرد که خیلی زود با 
استقبال طلاب ور وحانیون جوان مواجه ومورد تحسین 
بزرگان و مراجع عظام قرار می گی رد. امروز پس از 
گذشت شش سال از این درس. کرسی تدریس خارج 
اصول فقه سید حسن خمینی, در زمره دروس پررونق 
حوزه علمیه قم به حساب می آید. 

علت استقبال طلاب ور وحانیون جوان به گواه 
آنها که محضر درس نوه‌امام رادرک کرده‌اند. چند 
مورد است؛اول اینکه سید حسن خمینی. متون سخت 
7٭7 "گ۷9 " 
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روان و به روز برای شاگر دانش ساده‌سازی می کند. اما 3 


سیدحسن رامتفاوت جلوه می‌دهد. استفاده اواز ابزار 
کمک آموزشیبهره گیری از لپ تاپ و پاورپوینت و 


4 


سو 
ہو 


دوباره امروز قصد دارم دور از چشم بر و بچه‌های 
سرویس جنگ هنر؛ یک "اشاره‌تلویزیونی "داشته 
باشم؛ چیزی شبیه به یک انشای دوران دبستان! 
اعتبارت رانادیده‌بگیری..می‌توانی "کامبیز"باشی 
[: او اسطوره‌سینمای ایران باشی» اما چون بابت یک 
ىك |کاربی‌دردسر.پول خوبی نصیبت می‌شود. بی خیال 


2 اعتبارت بش وی ودریک سریال تلویزیونی بازی کنی 


که‌درجهاش نه‌تنها ج"/ که حتی می تواند کشک 
باشد! 

بله. حدستان درست است. منظورم همین سریال 
اخیر است که از شبکه ۲سیما پخش شد واگرچه نامش 
"آقای سنگی "بود امابه نظر می آمد که نه آسنگی "که 
حسابی هم آبکی بود! 

البته من طبق روال نوشته‌های خودم, فقط موظفم 
به موضوع داستان و چفت و بست قصه این سریال 
فیلمنامه این سریال چیزی که نداشت. منطق بود! 
یعنی به معنی واقعی یک "هشلهفت " 
سر هم کردند وبه خورد بیننده 
بینوا دادند! ان وقت جالب 
ات فان در 


همین سیمای 


Tayeb akbarzadehn@yahoo.com 


جمھسوری اسلامی می زگردمی گذارندوراه‌هایی 
رابررسی می کنند که چگونەمردم رااز دیدن 
سریال‌های ماهواره‌ای پرهیز بدهند؟ خب پدر جان 
وقتی سریال‌هایی این چنین کشکی و آبکی می‌سازید. 
باور کنید فرزندان خودتان هم [شاید دور از چشمتان 
ویواشکی ]بروند وببینند سرنوشت لطیفه و فر خنده 
چه می‌شود!حالا کاری به معقولات نداریم و فقط 
یک جمله برای مرد محبوب سینما و تلویزیون ایران 
می‌نویسم و خلاص؛: کامبیز خان دیرباز وقتی کسی 
می‌تواند آن سکانس‌های حسی در اخراجی‌ها ‏ رابه 
آن زیبایی بازی کند و در تمامی‌نقش آفرینی‌هایش: 
تحسین همگان را بر انگیزد. چگونه می تواند به بازی در 
چنین نقشی رضایت بدهد ؟ البته که جواب این سوال 
پرواضح است؛پول خوب است.. پول ماه است و: اا 
باور کن جناب "دیرباز " که توحیفی... خیلی حیفی! 
تتمه‌اين "حاشیه "راهم بد نیست به خود تلویزیون 
و مدیریتش گیر بدهیم؛ آقایان چرافکر می کنید وقتی 
چنین سریال‌های بی‌محتوایی را پخش می کنید, مردم 
حتما می‌نشینند پای تلویزیون؟ای کاش در اطلاعات 
هفتگی هم این قدر "آسان گیری " وجود داشت تاماهم 
می‌توانستیم مثل شما مردم و خوانند گانمان را ساده 
فرض کنیم.امابد بختی این است که تایک قصه 
ضعیف می نویسیم. سر دبیر گوشمان را 
می‌گیرد و می گوید: "آهای طیب.... 
خوب توش آب بستی !اما در 
مورد شما هیچ اشکالی وجود 
ندارد»پس‌تام‌توانید اب 
ببندید توی سریال‌هایتان, اما 
مهار ترا 


Mohsen.ak212@gmail.com 


تهیه و تنظیم: محسن طیّب 

حالا هم بهتر است تلویزیون رارها کنیم و برویم 
سراغ نان و ماست خودمان وببینیم داستان زند گی 
این شماره جیست ؟! 


پدرم که مرد تازه فهمیدم معنی "غصه ‏ یعنی چی. 
آن هم در شرایطی که در این چند سال آخر قبل از 
مر گش وپس از سال‌ها کار کردن وسختی کشیدن 
توانسته بود زند گی مرفهی را برای من و مادرم فراهم 
کند. پدر که تاهفت سال قبل فروشنده‌یک بازاری 
معتبروبامعرفت بود با حمایت‌های همان "حاج 
محمد توانست برای خودش یک بنکداری کوچک 
راه بیندازد و بعد هم به خاطر خوشنام بودنش, خیلی 
زود میان تاجران صنف خودشان به در جه‌ای از اعتماد 
برسد که حتی بدون چک و رسید. جنس در اختیارش 

اینطوری بود که کم کم آن بنک‌داری کوچک 
تبدیل شد به یک شر کت توزیع و واردات و سرش 
آنقدر شلوغ شد که "عمو شهباز "را که برادر کوچکش 
بود نیز وارد کار کرد. عمویم که کارمند بود. اوایل فقط 
به عنوان کارمند و عصرها در شر کت پدر کار می کرد 
اما باتشویق‌های پدر از اداره استعفا داد وبا گرفتن 
حق سنواتش و فروختن ماشین و خانه اش, تبدیل شد 
به شریک پدر به صورت ۲دانگ از شش دانگ.اين 
در حالی بود که پدر نیازی به شراکت برادر کوچکش 
نداشت ودر پاسخ‌به سوال‌مادرم کەمی گفت ''چرا 
شهباز رو وارد کارت کردی؟" جواب می‌داد: 

-شهباز به خاطر اینکه وضع مالیش خوب نیست. 
همیشه از طرف زنش تحقیر ميشه و منم دلم نمی خواد 
زندگی تنها برادرم به هم بریزه و باید کمکش کنم! 

درهمان‌روزهایی که شر کت پدر کم کم داشت 
اسم در می کرد.اوبه سر اغ "آقاسیامک "هم ر فت؛ 


۵ وخالح... 


صمیمی ترین و قد یمی‌ترین دوست پدرم که به گفته 
خودشان|[تازمان مر گ پدرم |حدود ۲۳سال‌باهم 
رفاقت داشتند. یعنی از هفت سالگی که پشت نیمکت 
کلاس اول دیس تان کنار هم نشس تند. دوستیشان 
شروع شد وحتی دوران سربازی رانیز دوشادوش 
همدیگر گذراندند. در حقیقت پدر و آقا سیامک از دو 
برادرهم به یکدیگر نزدیکتر بودند و به‌همین خاطر پدر 
خیلی دلش می‌خواست آقاسیامک را که مهندس برق 
بود و نمایند گی یک شر کت خارجی راداشت. شریک 
خودش کند. آقا سیامک هم وقتی پیشنهاد رفیق 
قدیمی اش راشنید خیلی اسستقبال کرد.اماهمین که 
شنید قراراست عموشھباز''شریک سومشان''باشد 
بلافاصله کنار کشید و رسما گفت: "من نیستم!" 

آنطور که مادرم می گفت وپدرم نیز بعضی وقت‌ها 
از خاطرات قدیمی اش تعریف می کرد. اقاسیامک و 
عموشهباز از همان دوران کود کی ازھمدیگر خوششان 
نمی آمدامادر می گفت:اين دو نفر صاحب دو روحیه 
کاملا مخالف هستند. آقا سیامک به اصول انسانی 
خیلی پایبندهواهل خداو پیغمبره اماعمو شهبازت 
فقط پول رو می‌شناسه و معتقد ه هر کس پول داشته 
باشه, صاحب آبر و و اعتبار هم میشه... 

پدرم اما نظرش چیز دیگری بود و می‌گفت: 

-شهباز که دوسال از من کوچکتره. از همون دوران 
مدرسه وقتی دید من صاحب رفیقی هستم که باهاش 
خیلی صمیمی تر از برادر هستم. مقابل سیامک موضع 
گرفت وهمیشه به او حسادت می کرد. البته سیامک 
هم بی تقصیر نبود.یعنی کافی بود کمی باداداش من 
مهربون باشه و تحویلش بگیره تا شهباز باهاش رفیق 
بشه.اماسیامک‌هیچ‌وقت‌این کارونکر دوهر بار که 
ازش می‌پر سیدم چرا.می گفت: جنس شھباز با تو 
فرق‌داره شسهریار....انگار نه انگار که شمادو تابر ادر 
هستین...اين آدم هميشه افکار منفی تو سرشه و منم 
نمی تونم با چنین آدمی رفیق باشم ۲ 

پدر هر بار که این رامی گفت. جمله‌اش را این طور 
تمام می کر د: اما مطمئنم یک روز سیامک می‌فهمه که 
شهباز هم آدم خوبیه! 

آقاسیامک هم سر گذشت تلخی داشت.او که حتی 
قبل از پدر قرار بود ازدواج کند وباد ختر خاله اش نامزد 
بود. چند هفته قبل از روز عروسیشان به خاطر بیماری 
لاعلاج نامز دش او رااز دست داد و بعد از ان ماجراء 
کاملا از فکر ازدواج در آمد. 

هر چند که‌بین‌اين دونفر فاصله وجودداشت. 
پدرم تلاش می کرد میانشان دوستی و رفاقت به وجود 
بیاورد,امامتاسسغانه آقا سیامک هر گز این مجال رابه 
وجودنیاورد.تاجایی که همین کینه‌اش‌درنهایت 
باعث مرگ پدر شد.البته مادرم کاملابااین حرف 
مخالف بود وحتی فر ضیه مر گ پد رم را -که عموشهباز 
مطرح کرده بود - کاملا رد می کر دا 

قضیه از این قرار بود که در چند هفته آخر و قبل از 
مرگ ہدرم[ که از چند سال قبل دچار ناراحتی قلبی بود 
ویزشک‌ها هشدار داده‌بودند که نباید دجار استرس 
نا گهانی شود ]وضعیت شر کت حسابی بد شده‌بود. 


۲ مر ٩5‏ افلاعات نشم سس ح ۱۲ 


آنط ور که پ در می گفت,چند پارتی جنسی را که از 
تر کیه آورده بود توسط یک تاجر دیگر بایکوت شده 
بود. به‌این معنی که آن تاجر بی‌معرفت. ظاهراهمان 
اجناس را با قیمتی ارزانتر وارد بازار می کرد و پدر که 
پیشاپیش پول آن اجناس رابه صورت چک پرداخت 
کرده‌بود.هر مر تبه مقدارزیادی ضرر راتحمل می کرد 
و هر بار برای اینکه بتواند چک هایی را که دست مردم 
داشت پاس کند. مجبور می‌شد پول بهره‌ای بگیرد. به 
این ترتیب کم کم ضررهایش زیاد و بدهی‌هایش نیز 
بیشتر وبیشتر می‌شد. تاسرانجام در آخرین مر حله 
ودرشرایطی که فکر می کرد هیچک س خبر ندارد 
قرار است چه چس راوارد ند تمام سرمایه‌اش را 
گذاشت روی معامله آخری, تا به قول خودش, "ضرر 
چند ماه آخر رایکجاجبران کند!" 

اما آن تاجر بی‌اتصاف که پدر هر گز نتوانست اورا 
بشناسد و ماهم پیدایش نکردیم -ظاھراخیلی در بازار 
چشم و گوش داشت چرا که درست چند روز بعداز 
اینکه آن محموله سنگین پدر وارد گم رک شد ناگهان 
به پدر خبر دادند که همان جنس حدود ۲۰ درصد 
ارزانتر وارد بازار شده. پدر که باورش نمی شد چنین 
رودستی خورده‌باشد. در حالی که همراه‌عموشهباز 
برای خوردن ناهار به خانه آمده‌بودند به طرف 
شر کت راه‌افتاد تا فکری برای حل بحران کند.امادو 
ساعت بعد منشی شر کت تلفن زد و گفت: 

-متاسفم.... آ قا شهریار دچار سکته قلبی شد وبا 
اینکه آقا شهباز خیلی تلاش کرد ایشون رو نجات بده 
اما فایده‌ای نداشت! 

مرگ پدر کمر مرا که آن زمان فقط پانزده سالم 
بود شکست.اماخبری که عمو شهباز به ما داد. کمتر 
ازم رگ پدر تلخنبود.عمویم گفت: شسهریاروقتی 
فهمید چک هایش بر گشت خورده و طلبکا راش رفتن 
وحکم جلبش رو گرفتن, به خیلی‌ها رو زد تا بلکه بتونه 
حسابش روپر کنه.اماهیچ کس به‌دادش نر سید تا 
اینکه تصمیم گر فت به رفیق بهتر از برادرش روبزنه.... 
ولی وقتی که سیامک با وقاحت تمام به پدرت گفت از 
موقعی که منو به شهباز فروختی دیگه رو من حساب 
نکن" برادر بیچاره‌ام که باور نمی کرد رفیق سی و چند 
ساله اش اینقدر نامرد باشه,بدون خد احافظی تلفن رو 
قطع کرد وچند ثانیه بعد. دستش رو گذاشت روقلبش 
وبعد هم.. مرد!" 

لحظه‌ای که عمو شهباز این را گفت. چنان‌از آقا 
سیامک متنفر شدم که بد ترین دشنام‌ها رانثارش 
کردم.برخلاف من» مادرم اصلا این حرف راقبول 
نکرد و به برادر شوهرش گفت: 

-شهریار حتی وقتی می‌خواست به آبدارچی 
شر کتش وام بده با من مشورت می کر د.... کما اینکه 
من تک تک افرادی رو که ازشون پول بهره‌ای گر فته 
بودمی‌شناختم....اون وقت چطور انتظار داری باور کنم 
که شوهرم بدون اینکه به من چیزی بگه از آقا سیامک 
تقاضای قر ض کرده باشه؟ 

عمو شهباز به شدت روی حرفش ایستادگی کرد. 
تاجایی که مادرم مجبور شد پس از پایان مجلس ختم 


پدر موضوع رابا آقاسیامک مطرح, و آن دو راباهم 
روبرو کند! آقا سیامک که از خشم می‌لر زید رو به 
عمویم کرد و گفت: هر گز شک نداشتم که آدم رذلی 
تنهاچیزی که توازش خبر نداری.اینه که شهر یار هفته 
قبل از من خواسته بود که اون تاجر نامرد روپیداو 
بهش معرفی کنم! 

عموشهباز پوزخن دی زد و گفت: لابد واسه 
همین بود که حاضر نشدی بهش پول قرض بدی و..." 
آقاسیامک فریادزد: آشغال, چطور چنین دروغی 
میگی؟ من خودم ده بار بهش پیشنهاد کردم و اون 
قب ول نکرد.... ولی مطمئن باش دلیل این تهمتت رو 
خواهم فهمید! 

از همان روز بود که دشمنی من و مادرم علنی شد. 
من که قبل از آن هم از حمایت‌های مادرم از سیامک و 
همینطور از دشمنی اش باعمو شهباز شا کی بودم.وقتی 
دیدم مادرم علنادارداز قاتل پدر دفاع می کند. بغضم 
شکست وابتدابه مادرم "بی غیرت گفتم و سپس 
خشمم را بر سر آقا سيامک خالی کردم: 

از خونه ما برو بیرون نامرد! تو قاتل پدرم هستی 
و من ازت متنفرم و دیگه نمی خوام ببینمت! 

اقا سیامک که هميیشه مرامانند فر زند نداشته 
خودش دوست داشت. لبخند تلخی بر چهر ه نشاند و 
باخونسردی گفت:باشه دخترم....من میرم تاراحت 
باشی..آما یادت باشه حتی وقتی عصبانی د 2۵ 
فرصت‌ها رو برای عذر خواهی از دست نده! 

آقا سیامک این را گفت و در حالی که مادرم فقط 
نگاه می کر د. از منزلمان خارج شد! 


بعد از مرگ پدرم.من آنچنان منزوی شده بودم 
که حتی چند هفته به مد رسه هم نر فتم. با تمام دوستانم 
قطع رابطه کر ده‌وصبح تاشب در خانه بودم.در 
حقیقت اگر "عمو شهباز " که به زور مر از خانه بیرون و 
به پار ک و سینما می‌برد نبود. حتما دیوانه می‌شدم. 

از سوی دیگر مادرم نیز که بعد از مرگ پدرم.تمام 
دلخوشی‌اش به حضور من بود.دچار دو گانگی شده 
بود. از یکسو دلش می خواست مانند گذشته من انیس 
ومونسش باشم واز سوی دیگر چون با بر ادرشوهرش 
مشکل داشت,نمی‌دانست چگونه‌هم‌با عموشهباز" 
قهر. و هم با من مهربان باشد! 

تقریبا هشت ماه از مرگ پدر گذشته بود که عمو 
شهباز آن پرده‌تاریک رااز جلوی چشمم بر داشت و 
گفت:الناز جان می خوام حقیقت تلخی رو برات فاش 
کنم.امانگرانم که نتونی این حقیقت روهضم کنی.... 
از طرف دیگه اگه سکوت کنم.به روح بر ادرم خیانت 
کردم!واقعیست اينه که‌ این اواخر بین مادرت و اقا 
سیامک.رفت و آمدهای عجیبی شر وع شد ه بگذار 
رک بهت بگم الناز جان» مادرت با اقا سیامک رابطه 
عاشقانه داره! البته از نظر من اشکالی نداره که مادرت 
حتی بخواد دوباره‌ازدواج کنه....اماچرابا اون نامرد؟ 
چراباقاتل پدرت؟! 

بقیه در صفحه ۵۷ 


نے ےیگک- 


هه 
سر 


ڈھند گان ۱ 


ڈو گذار در جهان کسانی ہستند که د خلاف جر 


دان 


دالتر یس 


منبع: هفته‌نامه تایم 


گزارش خارجی 


مترجم: مریم نیک پور 


Maryanikpour@gmail.com 


س هم مډ ۰ 
کر رت وف پا یا ائتجاں 
چپ ¢ 


چند روز پیش در ایالت کالیفرنیا تصویب شد کسانی که از بیماری 
لاعلاجی رنج می‌برند و به بهبود آنها هیچ امیدی نیست. می توانند مرگ 
خودخواسته را تقاضا کنند۔ در این گزارش در این ‌بارہ بحث شده که آیا 
کشتن بیماران لاعلاج درست است یا خیر؟ آیا دادن چنین مجوزهایی 
بیماران را وادار نمی کند که از کوشش برای زنده ماندن دست بردارند؟ 


د کتر "دانیل سوانگارد ؛ متخصص بیهوشی, 
همیشه با خودش فکر می کرد که زند گی درازی 
نخواهد داشت.از کود کی مشکل خاصی نداشت و 
زندگی او و تنها خواهرش که او هم پزشک متخصص 
است.در آرامش سپری می‌شد اماهمیشه با 
خودش می گفت که این آرامش قبل از توفان است 
واوبه‌زودی‌خواه د مرد. روزی سوانگارد متوجه 
درشکمش غده‌ای سخت و عجیب وجود دارد.در 
مارس ٣١٠٢‏ پزشکان همکار او متوجه شدند که 
سوانگارد ٩‏ ۴ساله یک توده‌به اندازه گریپ فروت 
در کبد خود دارد۔ تشخیص وله این بود که این تودہ 
خوش خیم است اما کمی بعد سوانگارد فھمید که 
پیش ‌بینی منفی او درباره‌ی مر گی زودرس درست 
از آب در آمده.سوانگارد رابےەاتاق عمل بردنداما 
پزشکان هنگام جراحی به این نتیجه رسیدند که بلای 
واقعی در پانکراس او کمین کرده‌است.پزشکان 
مجبور شدند بخشے از پانکراس سوانگارد راخارج 
کنندامامساله به همین جاختم نشد. او مجبور شد 
تنها با بخشی از پانکراس, کبد و طحال زند گی کند. 
فعلاس طان او تحت کنترل است امابدون بخشی 
از ار گان های حیاتی بدنش به زند گی ادامه می‌دهد. 
سوانگارد دوست ندارد سرنوشتش مانند اکثر 
بیماران لاعلاجی شود که خودش نمونه‌های زیادی 
از انهارادیده‌است.اومی خواهد برای | خرین‌انتخاب 
زند گی‌اش که یک انتخاب بسیار مهم و حیاتی است. 
دستش باز باشد. 

اومی‌گوی د: "دلم نمی‌خواه د در بیمارستان 
بمیرم.انسان‌های زیادی رادیده‌ام که در حالی که 
در رضم لگا نظ ودوس کر 
رابکشند و راحت شوند. می‌دانم این اتفاق برای من 
هم خواهد افتاد. دوست ندارم در حالی بمیرم که 
از مصرف بیش از حد مورفین گیج هستم و حتی 
نمی‌توانم عزیزانم رابشناسم وبا آنها خداحافظی کنم. 
پر ستاران وپزشکان.اعضای خانواده و دوستانم کنار 


بستر مر گم حضور داشته باشند. من می خواهم وقتی 
که وجودم دردناک شد و دیگران رانیز به زحمت و 
آزار انداخت. اجازه‌بدهم که پزشکان به زند گی من 
خاتمه دهند " 


چند روز پیش در کالیفرنیا قانونی تصویب شد 
که به موجب آن کسانی که از نظر علمی ثابت شود 
که جز مر گ جاره‌ای ندارند. مجازند از پزشک خود 


بخواهند به زند گی آنهاخاتمهده د. در یازدهم 
سپتامبر. پارلمان کالیفر نی لایحه‌ای به مجلس ارائه 
کرد که‌براساس آن,به پزشکان اجازه‌داده‌شود به 
بیماران لاعلاجی که می خواهند به زند گی خود خاتمه 
دهند. کمک کنند. این لایحه بعد از کش و قوس‌های 


فراوان سرانجام تصویب شد و بعد از تاییدیه "چری 
براون'' فرماندار این ایالت, کالیفرنیا, پنجمین ایالت 
آمریکاست که پزشکان آن مجوزهای قانونی لازم را 
برای "مرگ خودخواسته " دریافت کرده‌اند. 
"آتان-ازی "که‌در زبان‌یونانی به‌معنی "مرگ 
خوب''است.:یکی از موضوعاتی است که ازسال ها 
پیش مطرح شده و مخالفان و موافقان رابر آن داشته 
که در برابر آن موضع گیری کنند. شورای اخلاقیات 
پزشکی در آمریکااین واژه‌رااین گونه تعریف می کند: 
"اتان‌ازی‌یعنی کمک بهم رگ یسک بیمار لاعلاج با 
روشی بدون درد وبه دلیل ترحمی که نسبت به 


ااعات مم یل پا ره VY‏ 


آیا اطرافیان بیماران لاعلاج را تشسویق نمی کند که بیماران خود را به مرگ 
راضی کنند؟ آیا چنیسن خود کشی‌هایی ارزش زندگی را کم نمی کند؟ 
همچنین آیا استفادہ از این روش‌ها موجب نخواهد شد که پزشکان از تلاش 
خود برای پیشرفت در زمینه پزشکی دست بردارند؟ پزشکانی که اصولاً 
برای این تربیت شده و آموزش دیدەاند که جان افراد را نجات دهند. 


رنج ودردبیسش از حد اووجود دارد .در بیست و 
دوم سپتامبر ۱۹۹۶ یک پیمار مبتلابه سرطان در 
استرالیا نخستین کسی بود که به صورت قانونی و 
به کمک پزشک معالج خود اتانازی کرد. موافقان 
این نوع م رگ انتخاب زمان و نحوه مرگ افراد را 
یکی از حقوق طبیعی آنه_امیدانن. از طرفی عقیده 
دارند وقتی بیماری رنج می کشد و درد و رنج او باعث 
آزار اطرافیان و هدر رفتن سرمایه و نیرویی می شود 
که می تواند در جایی بهتر کاربردداشته باشد. چرا 
نباید این مساله راپذیرفت وبه این بیماران در پایان 
دادن زند گی‌شان کمک نکرد؟ مخالفان نیز غیر از 
مطرح کردن مسائل مذهبی واخلاقی, معتقدند شاید 
مدتی پس از مر گ بیماری که به خواست خودش از 
زند گی محروم شده درمان بیماری او کش ف شود 
پس تاوقتی که خداوند عمر کسی راتمام نکرده. 
باید صبور بود. 
مرگ زن جوان بیست وپنج ساله‌ای به نام 
"بریتانی مینارد "در سال ۲۰۱۴به‌همین‌روش: 
باردیگر موجب بالا گر فتن بحث و کشمکش‌ها 
دراین زمیته در ایالت کالیفرن شد. این زن جوان 
کمی پس از از دواج متوجه شد که به سر طان بد خیم 
مغز مبتلاست. پزشکان به او اعلام کر دند که تا 
پایان دردناک زند گی اش کمتر از شش ماه فرصت 
داردواو که نمی‌خواست با رنج فراوان از دنیا برود. 
تصمیم گرفت خود خواسته به زند گی اش پایان دهد 
اماچون چنین قانونی در کالیفر نیا تصویب نشده 
بود به اور گان''رفت ودر آنجا از پزشکان خواست 
به زند گی‌اش پایان دهند. داستان دردناک زند گی 
وم رگ خانم مین‌ارد بار دیگر جرقه‌ای شد برای 
کسانی که دنبال قانونی کر دن واژه‌هایی مثل "مرگ 
بااحترام ویا مرگ شیرین بودن د.امادر ایالت 
کالیفر نیاء تنهاسیاست جناح‌ه ابر تصمیم گیری‌ها 
تاثیر نمی گذارد و مذهب هم در این تصمیم گیری‌ها 
نقش زیادی دارد. برای همین تصمیم گیری در این 
مورد با پیچید گی‌های خاصی همراه‌بود. سوانگارد 
که می‌داند دیر يا زود چنین سر نوشتی در انتظارش 
خواهد بود یکی از کسانی بود که برای قانونی کردن 


مرگ خودخواسته تلاش کرد. در بهار سال جاری, با 
شدت گرفتن بحث‌ها در این زمینه, انجمن پزشکی 
کالیفر نیا به نخستین گر وه پز شکی سر اسر این ایالت 
تبدیل شد ونظر موافق خود رابا مر گ خودخواسته 
اعلام کر د. نتایج نظر سنجی که در دسامبر ۱۲ ۳۰ 
بين ۱ هزار پزشک انجام شد.نشان داد که ۵۴ 
درصد از آنها باچنین مر گی موافقند.این رقم در سال 


٠‏ چھل و شش در صد بود. 


قرن‌هاپزشکان تنهابه مداوای بیمار خود 
می ‌اندیشیدند و به هیچ گزینه دیگری حتی فکر هم 


نمی کردند. از نظر بیماران هم. 
پزشک بھترین‌ھارامی دانست 
وبعداز خداوند تنها قدرتی بود 
کهمی‌توانست آنهارااز دردو 
رنج برهاند بنابراین او تنها کسی 
بود که قدرت داشت بهترین و 
درست‌ترین تصمیمات پزشکی 
ودرمانی رابگیرداماازدهه 
۰ کم کم اوضاع تغییر کرد. 


این تغییر از آنجاشروع شد که پزشکان به تدریج 
تصمیم گرفتند که واقعیت راهر چند تلخ, به بیمار 
خود بگویند. از دهه ۹۷۰ ١ء‏ پزشکان با اجازه‌ورضایت 
بیمار به او اطلاع رسانی می کر دند تابیمار قبل از اینکه 
در روند درمانی قرار بگیر د.از ریسک‌های احتمالی 
بیماری و همچنین فر آیند درمان آ گاه شود. 
باییشرفت پزشکی بیماران نیز قدر تمندتر 
شدند. حالادیگر بیماری‌هایی که تاچند سال قبل 
موجب مرگ فردمی‌شدند.قابل کنترل ویاحتی 


درمان شدند وبیماران زند گی 
طولانی‌تری داشتند. حالا این 
امکان‌وجودداشت که‌بدن 
فرد را به وسیله دستگاه‌های 
مختلف زنده نگه داشت و 
مرگ رابه تاخیر انداخت. 
حتی اعضای یک مرگ مغزی 
این پیشرفت‌هادر علم پزشکی 
تحولات بز ر گی را در زمینه 
مراقبت از بیماران لاعلاج به 
دنبال‌داشت.برای‌بیمارانی که 
بیماری‌های لاعلاج داشتند یا 
بود بیمارسراهایی تاسیس 
شد. این بیمارسراها هم اکنون 
به یسک تجارت سودآور در 
آمریکابدل شده‌اند وبرای 
این کشور ۱۹ میلیارد دلار 
درآمد دارند. و پیش‌بینی 
می‌شود که سلانه ۷درصد 
رشد داشته باشند.هر سال یک 


ونیم میلیون آمریکایی برای کاهش دردهای خود 
مسکن دریافت می کنند. اما میزان این مرآقبت‌ها 
زمین تا آسمان با هم فرق می کند . 

از زمان بقراط, پزشکان سو گند یاد کر ده‌و تعهد 
داده‌اند که هر گز آسیب نر سانند. اماحالا یک سوال 
مهم در ذهن خیلی از پزشکان شعله‌ور شده و آن‌اینکه 
اگر بیمار عقیده‌داشته باشد که روش‌های درمانی که 


صرفاً برای زنده نگه داشتن او به کار می روند از مرگ 
پرضرر تر باشند. تکلیف چیست؟ 
داستان مرگ مینارد. زن جوان مبتلا به سرطان 


دکتر سوانگارد کمی دیگر باید بین مرگ 
و زندگی انتخاب کند 
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۰ ۴هزار نفر از اعضای انجمن پزشکی کالیفر نیارا 
به حر کت واداشت. تا آن زمان پزشکان این ایالت 
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نی زمانندخیلی دیگر ازپزشکان در کشاکش این 
موضوع بودند که آیا کمک به مرگ آرام یک بیمار 
لاعلاج واقعاً را‌حل خوبی است؟ "د کتر تئودور 
0ص ی وی در سیا 
ویکی از مخالفان این طرح می گوید: "برای من خیلی 
کٹ ایت کهبه یک بیبا ری لاعلا خبگویم چ 
راه‌درمان‌ن داری وبااین دارومی‌توانی بد ون‌هیچ 
دردسری از درد ورنج خلاص شوی. ما سال‌هایاد 
گر فته بودیم که در بدترین شرایط هم به بیماران خود 


اميد بدهیم. 

دکتر ''تانیا اسپیر توس "نیز 
می گوید: هميشه به ما گفته 
می‌شد بیمار حق درمان دارد و 
پزشک مسئول است تاجایی که 
می‌تواند در مداوای او بکوشد. سی 
سال قبل هر گز به پزشکان توصیه 
نمی شد که در چنین کارهایی 
دخیل شوند. حالا چطور می‌توانیم 
تنهاباتصویب یک قانون,چشممان 
رابه روی حقیقت ببندیم وبه جای 
اینکه به بیمار بگوییم این دارو درد 
توراتسکین می دھد بگوییم این 
دارو کمک می کند بمیری. قرن‌ها 
اخلاقیات در پزشکی از مهم‌ترین 
سخت‌باشد که‌ناگهان‌همه آن 
اخلاقیات را کنار گذاشت " 

سازمان پزشکان آمریکا که 
یکی از بزر گترین نهادهای‌مردمی 
است. از مخالفان صددردصد 


مرگ خود خواسته است. انجمن 


٩۶ مر‎ ۲ 


ر 
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غددشناسان آمریکا نیز بااین کار مخالف است. آنها 
عقید هدار ند تمام عمر خودراپای‌مبارزه‌با کشنده‌ترین 
بیماری‌ها صرف کر دهاند بنابراین نمی توانند به جای 
ادامه تلاش برای رسیدن به راه‌های جدید درمانی. 
راه مخالف را بروند. "د کتر دانیل میر دا" غددشناس 
کالیفر نیایی می گوید: "داشتن حق انتخاب برای پایان 
بخشیدن به زند گی بحثی بسیار پیچیده‌است که ابعاد 
مختلفی دارد. ما پزشکان هر گز جایی نیاموخته‌ایم که 
چگونه کسی رابه قتل برسانیم. 
برخی دیگر از مخالفان می گوین د صحبت از 
روش‌های پایان دادن به زند گی نباید به افزایش و 
رواج حق مر گ منجر شود. در عوض باید بر افزایش 
کیفیت زند گی بیماران تمر کز 
بیشتری‌داشته‌باشد. آنهاعقیده 
دارند ممکن است تصویب چنین 
قانونی‌سازمان‌های بیمه‌ای رابه 
قطع بیمه بیماران لاعلاج ترغیب 
کند وبااین کار.به انها فشار بیاورد. 
هم اکنون بیشتر توجه‌ها در آمریکا 
٦‏ به‌حوزه‌تخلفات پزشکی وقانون 
شکنی در حوزه ایمنی و سلامت 
معطوف شده درحالی که مساله اصلی یعنی توجه به 
سلامت مردم و اختصاص این قابلیت‌ها وبودجه‌ها 
به سلامت نسبت به سه سال گذشته کاهش یافته 
شت" 
برخے از مخالفان‌دلیل مخالفت خود رااحتمال 
افزایش سوءاستفاده‌وخشونت عليه این بیماران 
عنوان می کنند. "د کتر مریلین گلدن ".از سازمان 
تامیسن بودجه معلولان وناتوانان ذهنی می گوید: 
''ممکن انتک بشن از قصویت این قَانوْٰٹ:خائوادتھاتاً 
نزدیکان به‌این بیماران فشار بیاور ند تابه زندگی خود 
پایان دهند زیرا این کار برایشان کمتر هزینه دارداما 
مراقبت از بیماری که احتمال م رگش می رود بسیار 
پرهزینه است." 
البته اطلاعات و آمار نشان می‌دهند که تا کنون 
میسزان اعمال فشار اطرافیان محدود بوده‌امااین 
دلیل نمی شود که با تصویب این قانون در ایالت‌های 
دیگر آمریکایا کشسورھای مختلف:,فشاراطرافیان 
به بیماران افزایش قابل ملاحظه‌ای نداشته باشد. 
از طر فی با وجود تصویب این قانون در چهار ایالت 
اور گان, واشنگتن. ورمانت ومونتاناوهم | کنون‌در 
کالیفرنیسا,تنھادرصد کمی از بیماران لاعلاج از حق 
قانونی خود استفاده کر ده‌اند. به عنوان مثال» در 
اور گان.از زمان تصویب این قانون درسال ۹۹۷ ۰۱ 
تنها ۱۳۲۷ بیمار لاعلاج مجاز به استفاده‌از این روش 
شناخته شده‌اند که از این تعداد. ۹ ۸۵نفر بااین روش 
به زند گی خود خاتمه داده‌اند. 
موافقان عقیده‌دارند. یکی از بزر گترین موانع 
دربرابر توسعه این روش.شاید قدیمی ترین بحث 
درباره آن باشدداینکه خود کشی از اهمیت ارزش 
زند گی می کاهد. از زمان رواج این بحث در دنا تنها 
بقیه در صفحه ۴۹ 


نم 
اطاعات ج 


خانم بهاره شیروانی 
کارشناس رت روانشناسی 


مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


سوال: مادری خانه دار و دارای دو فرزند هستم. که دلیل 
ایمیل این نامه مربوط به دختر بزر گم است که در دوره 
دبیرستان درس می‌خواند. او معمولا از اینکه دوستانش او را 
تحریک به نافرمانی می کنند گلایه دارد و گاهی هم دچار 
تردید می‌شود که چطور با دوستانش برخورد کند بهتر 
است و چطور باید هیجان زند گی اش را به جر یان بیندازد و 
از آنجا که او هم خواننده مجله است. تقاضا دارم این پاسخ 
را به گونه‌ای بدهید که او هم بعد از خواندن آن به راه حلی 
منطقی بر سد. از لطف شما متشکرم. 


بدون نام 


راہ گریز از تحریک نافرمانی دوستان 
پاسسخ: در واقع یکی از ویژگی‌ه ای دوره نوجوانی 
اھمیت دادن به دوستان وهمین طور پذیر فته شدن 
در گروه هم سالان است. برای یک نوجوان بسیار مهم 
است که متعلق به گروهی باشد یا توسط دوستانش 
مورد قبول واقع شود همین طور نوجوان دوست 
دارد که بیشستر زمان خود را با دوستان خود بگذراند 
ومعم ولا صحبتها وراهنمایی‌های آنها را بیشتر از 
والدین پذیرااست. این علاقه نوجوان برای همراهی 
وبودن با دوستانش ازیک طرف سبب شکل گیری 
هویت اجتماعی نوجوان ویاد گی ری مهارت‌های 
اجتماعی,تقویت توانایی در تصمیم گیری وافزایش 
حس امنیت در او می‌شود. اما در برخی از موارد این 
حس تعلق به گروه ومیل به پذیرفته شدن توسط 
دوستان نوجوان را تحت فشار قرار می دھد تا جایی 
که مجبور می‌شود برای ماندن در گروه هم سالان 
یا دوستانش رفتارهاویا روابط نادرستی که به او 
پیشنهاد می‌دهند را بیذیر د.مثلا ممکن است دعوت 
دوستانش برای امتحان کر دن سیگار یا مواد مخدر 
را بپذیرد تا از گروه دوستانش حذف نشود. برای 
مقابله با چنین مواردی که از طرف گروه دوستان 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


آف ایاکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 
مشاوره تلفنی شنبه‌ها 
از ساعت ۱۴/۲۰ تا ۱۵/۲۰ 


تا را سرد نے ماد 


به نوجوان تحمیل می شود بايد نوجوان به یک 
سری از مهار تھا مجهز باشد وآ گاهی‌های لازم را 
دراین باره به دست آورد.البته با توجه به اينکه 
که داشتن دوران کود کی همراه با تربیت وپروش 
مناسب در داشتن دوران نوجوانی با آسیب‌های 
کمتر تاثیر گذار است.والدینی که دردوران کود کی 
با آگاهی وصرف وقت کودک خود را پرورش داده 
باشند ورابطه وتعامل دوستانه‌ای رابا کود ک خود 
داشته‌اند در دوره نوجوانی فرزندشان با مشکلات 
کمتری روبرو خواهند بود. 


سعي کنید با خودتان صادق باشید 
که آیا انجام این کار به ضررتان 
است يانه و اگر روزی خودتان هم 


فرزندی داشتید آبا انتظار چنین 


در زیر به چند راهکار برای مقابله با فشارهای منفی 
دوستان می‌پر داز یم : 

۱- نوجوان باید با خوش روراست وصادق باشد: 
اگر درجمع دوستان خود در موقعیتی قرار گرفتید که 
از شما انجام کاری را خواستند که با آنچه تا به حال 
آموختید وبا ارزش‌های خانواد گیتان مغایر بود.سعی 
کنید با خودتان صادق باشید که آیا انجام این کار به 
ضررتان است يا نه واگر روزی خودتان هم فرزندی 
داشتید آیا انتظار چنین رفتاری رااز او دارید؟ 
۲-عزت نفس خود را افزایش دهیم: 

یک راه کار مور درمقابله با فشار منفی گروه 
همسللان افزايش عزت نفس خودتان است.البته 
قبلا در مورد راهکارهای افزايش عزت نفس صحبت 
کردیم اگر به طور خلاصه بیان کنیم.عزت نفس 
تصویر ذهنی هست که هر فر د از خودش وتوانایی‌ها 
وشایستگی‌هایش دارد.برای افزایش عزت نفس باید 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستسری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی شنبه ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


آقای د کتر بیژن عمویان 

مشاوره پزشکی 

یکشنبه بیست و شش مهرماه 
مشاوره تلفنی از ساعت ۹ تا ۱۰ 


۸ کک 
الاعات ی ارو ۳٦۷٣‏ 


ضع ف خود را تقویت کنیم وبر کارها ومهارتهایی که 
نمی دانیم مسلط شویم تا احساس بهتری به خود و نیاز 
کمتری به تایید دوستانمان داشته باشیم. 

۳- مهار تهای اجتماعی را یاد بگیریم: 

مثلا یاد بگیریم چه طور در برابر خواسته‌های 
نامناسب دوستان خود نه بگوییم یا اینکه ابراز وجود 
داشته باشیم وبتوانیم خواسته خود را بدون خجالت 
۴-بدانیم که شجاعت با حماقت متفاوت است: 
به این معنی که با توجه به این که نوجوانان دوست 
دارند در بین دوستان خود شجاع ونترس باشند 
ممکن است دست به کارهای خطر ناکی بزنند اما 
نوجوان باید این را بداند که انجام بعضی از کارهای 
ممکن است پیامدهای جبران ناپذی ری را برايش 
داشته باشد وبا وجود اینکه هیجان در زند گی لازم 
است ولی باید سعی کرد که این هیجان را در حالتهای 
کم خطر وکنترل شده‌ای به دست آورد مثل شرکت 
در مسابقات ورزشی. 

۵- در انتخاب دوستان و گروه‌همسالان خود 
تجدید نظر کنید: 

اگر در جمعی از دوستانتان هستید که که فشارهای 
منفی آنهابر روی شمازیاد اسست ودایم شمارادر 
معرض انجام رفتارهای پر خطر قرار می‌دهند این 
حق وانتخاب را دارید که گروه‌های دوستی دیگری 
راانتخاب کنید. 

۶-نتیجه گیری: 

باتوجه به این که دوران نوجوانی همراه با افکاری 
مثل آسیب وهمین طور اهمیت دادن به دوستان است 
که البته از ویژگی‌های طبیعی این دوران است.نوجوان 
تمایسل دارد که کارهای پر خطر را تجربه کند تااز 
طرف دوستان و همسالانش پذیر فته شود بنابر این آگاه 
کردن نوجوان از این فشارهای منفی ویاد گیری مهار 
نه گفتن و مقالبه با این فشارهای منفی نوجوان را از 
اسیب‌هایی که تهدیدش می کند. حفظ خواهد کرد. 


شماره مشاوره تلفنی:۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


خانم زینب بیاتی 

مشاوره خانواده, کودک و ازدواج 
فقط مشاوره حضوری روزهای یکشنبه 
از ساعت ۹ تا ۱۳ 


اھ 


مبارزه با آن برای خوانند گان مجله توضیحاتی ارائه کنند. 


آقای آژ,درباره‌این حشره وراه‌های مبارزه 

با آن اند کی توضیح دهید 
ابتدا بایسد بگویم. رعایت بهداشت محیط 
زیست و بهداشت فر دی از راه‌های موثر مقابله 
باتمام حشره‌های موذی است. مگس سفید. 
همانند شته‌هااز تواناىی بسیار بالایی در 
تولید مثل برخوردار است. جمعیت خود را 
در مدت زمان کوتاهی افزایش می دھد و 
دوره زند گی این حشره‌در گلخانه ۳۴۱۸۲۱ 
روزاست وهر حشره ماده حدود ۰۰ ۲تخم 
می گذارد و تخم گذاری تاده نسل در سال 
برای مگس سفید گزارش شده و طول دوره 
رشد حشره بستگی به درجه حرارت محیط 
دارد.وی می‌افزاید:یکی از نکات منفی زند گی 
۳> ۷۷و 
8 مقادیر زیادی مواد چسبناک یا عسلک" 
| از خود ترشح می کنند که بستری مناسب 
۹ برای رشد قارچ‌های سیاه رنگ بر روی گیاه 
۳۶9١٣‏ استوباجذب گردوخاک عمل فتوسنتز 
۱ رابه حداقل می‌رساند و این ویروس‌ها 
فرایند خشک شدن گیاهان را سرعت 
7 می‌بخش ند وبا وجود مشکلات کم آبی 
1 | وخشکسالی در کشور باعث از بین رفتن 
گیاهان شسهری شده و در نتیجه افزایش 
۲ مصرف آب می‌شوند ووقتی مشکل دو 
۰ برابر می شود که بدانیم گیاهان الوده 
می توانن-د ویروس‌ها رابه گياهان دیگر 


چطور با این مگس بجنگیم؟! 


ابتدا باید از کاربرد مواد شیمیایی 
پرهیز کر دچون استفاده از سمومنه 
۶۲+ کید 
ار رف در های 
سودمند می‌شود؛ روش دیگر در 


شهرداری تهران سال گذشته باهجوم مگس‌هایی سفید به شهر.اين آفت رایک آفت 
درجه دو وبی‌اهمیت قلمداد کرد ومسئولان شسهری بر این باور بودند که مکس سفید 
خطری برای سلامتی مردم ندارد. بنابراین در اولین گام برای مبارزه با جمعیت پرشمار 
این حشر هبه شستشوی در ختان پر داختند.اماباافزایش دما حضور این حشره‌های مزاحم 
درشھر کاهش نیافت که بیشتر وبیشتر شد واین حر کت مگس‌هانشان از یک چالش 
بزرگ در نوع عاقبت اندیشی شهر داری تهران‌داشت.وقتی تابستان امسال هم دوباره 
همراه گرم شدن هوا سفید بالک" یاهمان مگس سفید در شهر شر وع به جولان دادن کر دند. 
صبروشکیبایی‌مردم کم شد واینجابود که تازه شهرداری وارد عمل شد.برای آشنایی بااین 
حشره و دلایل ظهور شان در شهر و همچنین راہ مبارزه با آن گفتگویی اختصاصی داشتیم با حسین 
آژ "یکی از کار شناسان‌حشره شناسی پزشکی واز اودر خواست کردیم تادر مور داین آفت وراه‌های 


مبارزه‌بامگس سفید مبار زه بیولوژیکی است.در دنیای 
امروز ودر کشورهای پیشرفته برای مبارزه‌با | فت‌ها 
بیشت از مدیریت تلفیقی استفاده‌می‌شود که هدف 
آن تلفیسق تمام روش‌های موجود (بیولوژیکی:ژنتیکی 


علت زیاد شدن جمعیت مگس سفیدچیست؟ 

7+ ار 
دانش کافی در زمینه مبارزه‌با این آفت است. نابودی 
مر کشاورزی در اطراف شهر ها باعت د که این 
موجودات به شسهرها هجوم بیاورند و سم پاشی‌های 
مداوم و استفاده‌از آفت کش‌های ناساز گار باهم. کم 
بودن غلظت سم و يا کهنه بودن ان باعث شده‌تا افت 
کش‌ها موثر واقع نشوند و حشره به سم مقاومت نشان 
دهد.بنابراین حالا دیگر این مگس سفید به یک یا 
چند آفت کش مقاوم شده ومقاومت در این حشره‌ها 
باعث شده که سموم و آفت کش‌ها به طور کامل و 
۰ فرص آنهارانابود نکند و درصدی‌از آنهازنده 
بمانند و تولیدمثل کنند ونسل‌های به وجود آمده‌هم 
نسبت به سموم مقاوم باشند. 


راه حل نهایی چیست؟ 


بهترین روش استفاده از حشره‌ها ومبارزه‌های 
سودمند است.شکار چی‌ها حشر ه‌های نامطلوب را 
می خورند پس ما هم باید از حشره‌هایی که از مگس 
می آیند:استفادہ کنیم حشر ه‌هایی مانند کفش دوز ک: 
چند نوع مگس.سن‌ها و بالتوری‌ها که از دشمنان 

نظرتان درباره شیوه‌مبارزه شهرداری تهران 
برای دفع این حشره در سطح شهر چیست؟ 

شهرداری بانصب تله‌های چسبنده (نوار و 
کارت‌های زرد) بر روی درختان شهر که‌رنگ آن 
باعث جذب حشره‌ها می‌شود و آ نهابه محیط چسبناک 
آن‌می‌چسبند.بااین آفت مبارزه کر ده‌است.امامبارزه 


ک2 
۲ حر ۹6 الاعات ی 


با مگس سفید با استفاده از تله‌های کار تی و نواری خود 
دارای شرایطی است که باید از آن پیروی کرد. این 
تله‌ها باید در فواصل مناسب از سطح زمین و با توجه 
به محد ودیت حیطه پر واز حشره‌ها نصب شوند واز 
همه مهمتر اینکه وقتی نوارها مملو از حشره‌ها می‌شود 
ویا گرد و غبار سطح شهر باعث کم شدن چسبند گی 
تله‌هاشد و کارایی آنها را کم کرد.باید بلافاصله آنها 
تعویض ونوار جدیدی جایگزین شود کاری که به هیچ 
وجه در تهران انجام نشد ونواره ای روی‌درختان 
فراموش شدند. 

عده‌ایاز مردم‌می‌پرسند این حشره در هنگام 
نفس کشیدن به دهانشان می رودونگرانند که مبتلا 
به بیماری شونددر این مورد چه بايد کرد؟ 

از آنجا که این حشرم به دلیل ریز و کوچک بودن 
قابلیت ورود به بینی؛ دهان و حتی چشم رادارد و به 
مجرد ورود به دستگاه تنفسی سبب التهاب و عفونت به 
ویژه در کود کان. افر اد مسن وبیماران تنفسی می‌شود. 
لازم است به محض بروز این اتفاق دهان و بینی را با 
آب یاسرم شستشودهیم تا حشره و آلودگی‌های ان 
خارج شود. 
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» مه 


مادر هر لحظه از ز ذد گی داید 


حدف عالی تر ی داشته 


داد 


٭٭ 


9 حا کیم گور کی 


سلسله‌گزارشهای زندان 


اد 


داخل تا کسی‌نشسته‌بودم که تلفنم زنگ زد. راننده 
از داخل آینه با اخم نگاهی کرد. گوشی رابه سختی و با 
شک و تر دید از داخل کیفم در آوردم. 

تماس گیر نده‌از خر اسان رضوی بود. مد دجویی از 
ندامتگاه مشهد... مردی که نهایت رنج را می‌شد از تن 

مرد بالهجه شیرین خراسانی خیلی مختصر گفت 
که نه فقط خودش که خانواده‌اش شدیدا نیاز به کمک 
دارند. گفت که می خواهد هر چه زودتر سر گذشتش 
چاپ شود. شاید یک نفر خیّر به او کمک کند. گفتم روز 
بعد تماس بگیرد تا راهنمایی‌اش کنم. 

نامه اولش که با یست سفارشی فر ستاده بود. هر گز 
به دستم نرسید. نامه دوم راباپست پیشتاز فر ستاد 
۴۳ درحالی که مادرش از تنهاده‌هزار تومان‌موجودی 
کیفش. ٩‏ هزار تومان را بابت پست چهار ب رگه ۸۴ 
هزینه کر ده بود. حدود سه هفته بعد از اولین مکالمه 
ما بالاخره‌ماجرای مکتوب زند گی اش به دستم رسید. 
به جرات می‌توانم بگویم با خواندن آن رنج نامه قلبم 
به درد آمد!این اولین باراست که قبل از پر داختن به 
موضوع اصلی صفحه, از همه خوانند گان گرامی که 
امکان کمک کردن دارند تقاضا می کنم. این مدد جو را 
دریابند. چش مان او مادر و سه فر زندش به دستان با 
سخاوت شماست. 


سال ۱۳۳۶ در یک خانواده‌متوسط در مشهد 
به‌دنیا آمدم.من دومین فرزند این خانواده‌بودم. 
یک برادر بزرگتر از خودم داشتم ودوبرادر وسه 
خواهر کوچکتر. پدرم در کار خرید وفروش خشکبار 
به صورت عمده بود. کار و بارش بد نبود. خر ج زند گی 
پرجمعیت‌مان درمی آمد.اما پدرم برای اینکه در امد 
پا ایو اھ آ ی هایش راتامین 
کند. تصمیم گر فت از مشهد به زاه دان نقل‌مکان 
کند. به هر حال او به نوعی تاجر بود و زاهدان به خاطر 
نزدیکی اش با مرز محل مناسب تری برای داد وستد 
بود. آن زمان من فقط چھار سال داشتم و چیز زیادی را 
به یاد نمی آورم. ما حدود هفت هشت سال در زاهدان 
زند گی کردیم. اما سال ۱۲۴۷ یا ۱۳۴۸ بود که سیل 
ویرانگری در استان زاهدان اتفاق افتاد. سیلی که باعث 
شد بسیاری از خانه‌ها وزند گی سا کنان منطقه ویران و 
نابود شود که ما هم از جمله همانها بودیم! 

در شرایطی که همه چیز زند گی مان را از دست داده 
بودیم و آهدر بساط نداشتیم.از روی ناچاری دوباره‌به 
شهر و دیار خودمان بر گشتیم تا دوباره و از صفر زندگی 
راشروع کنیم والبته من وبرادر بز رگم هم تلاشمان را 
کردیم تادوبارهزند گی مان جان بگیر د و پدر سر پا شود. 
سال ۱ ۵خداوند یک خواهر وبر ادر دوقلوبه ما هدیه‌داد. 
اگرچه‌س الا ما کد اا 
هنوز وضع واوضاع مالی‌مان مثل دوران قبل‌از سیل 
نشده‌بود. مادرم هم توان جسمی گذشته‌اش رانداشت 
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تهیه: مجید شادمان‌نژاد 

تنظیم و نگارش: سید فر یبا زواره‌ای (بمانی) 

تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 
این شماره: ند امتگاه وکیل آبادمشہد 
چاپ وانتشار این سلسله گزارشهابه منز له 

صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


fariba_zavarei@yahoo com 


این هفته: باز خوانی نامه‌ای از ندامتگاه 


باتشکرازهمکاری قوەقضاییه ریاست‌محترم‌ندامتگاههای 
اوین, رجایی شھر:قزل حصار و ورامین» ریاست محترم حفاظت و 
اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی سازمانزندانها 
روابط عمومی داد گستری کل استان تهرانو تمامی عزیزانی که در 
تهیه‌این گزارش ها پاریمان می دهند. 


ونمی‌توانست هر دو بچه راب شیر خودش سیر کند. 
در نتیجه مجبور شد ند به بچه‌ها شیر خشک بدهند. 
آن زمان مثل الان شیر خشک این قدر فراوان نبود. در 
مشهد ما شیر خشک رااز شیر خور شید -هلال احمر 
-تهیه می کردیم وچون شیر خورشید از خانه ما دور 
بود پدرم یامن یا برادرم با دوچرخه به آنجا می‌رفتیم. 
سال ۲ ۵بود. بچه‌ها یک ساله شده بودند وهنوز شیر 
می‌خوردند. من در بازار بز رگ اطراف حرم در یک 
پلاستیک فروشی شاگردی می کر دم. آن زمان‌هفته‌ای 
۵ ریال‌مزدمی گرفتم, در یک دبیر ستان شبانه هم 
درس می‌خواندم. برای خودم آرزوهایی در سر داشتم. 
اما یک اتفاق همه چیز را بهم زد. چهاردهم اردیبهشت 
سال ۲ بود. دقیقا یادم هست روز شنبه بود. من صبح 
زود رفته بودم سر کار. پدرم هم گفته بود اول وقت 
می رود شیر خو ر شید تابرای بچه‌ها شیر خشک بخرد. 
نزدیک ظهر بود که صاحب کارم سر اسیمه صدایم 
گرد و گنت سریع خودت را به خانهبر نان لخنامن 
کردم.اتفاق بدی افتاده که اواینقدر مضطرب ونگران 
مغازه خارج شدم. کوتاه‌ترین راه برای رسیدن به خانه. 
رفتن از میان بازار بز رگ و شلوغ بود یک لحظه مر دد 
شدم که از این راه بروم یا از راہ خلوت‌تر اما دور تر که 
دیدم صاحب کارم دوان دوان خودش رابه من رساند و 
گفت. نه... خانه نرو.بدوسمت گورستان. جلو غسالخانه 
منتظرت هستند... دیگر مطمئن شدم اتفاق بدی افتاده 
که من باید به آنجا بروم. 

ان زمان غسالخانه در خیابان طبر سی و نزدیک 
حرم‌بود.از وسط بازار. دور زدم ودوان دوان ویک 
نفس خودم رابه انجارس‌اندم.دایی و عمویم بادیدن 
من جلو آمدن دومرادر آغوش گرفتند وهر کدام به 
نوعی‌سعی کردند مرا آرام کنند و... بعد از کلی‌دلداری 
دادن, فهمیدم که پدرم فوت کرده باورم نمی‌شد. 
همین چند ساعت قبل ما دور یک سفره نشسته بودیم 
وباهم غذامی‌خوردیم. مگر امکان داشت که به فاصله 
از خانه بیرون آمدن من او فوت کر ده باشد ؟! 

م چرا؟ چه اتفاقی برای پدرم افتاده؟ یادم 
نیست عمویم یا دایی‌ام بود که ماجرارابرایم تعریف 
کرد.جون انقدر شو که شده بودم که حتی نمی توانستم 
باور کنم پدرم فوت شدہ به هر حال از میان حرف‌های 
آنها متوجه شدم پدرم صبح سوار دوچر خه‌اش شد و 
برادر کوچک پنج ساله‌ام راهم سوار کرد وهر دوبه 


سمت شیر و خور شید حر کت کردند.اما در میانه راه 
پدرم دچار سانحه شد واز دنیارفت.اماسانحه چه 
بود؟ عده‌ای که شاهد ماجرابودند این طور تعریف 
کردند که یک راننده سمل انگار بااسرعت به پدرم 
زدوبعدهم فرار کرد.اماعده‌دیگری که نزدیکتر به 
صحنه بودند گفتند قبل از آن که اتومبیل با اوبر خورد 
کند.او حالش بد شده و تعادلش رااز دست داده بود. 
زمانی که در حال سقوط بود.اتومبیل هم بااوبر خورد 
کرد. از آنجا که مرگ پدرم مشکوک بود بلافاصله 
به پزشکی قانونی منتقل و کالبدشکافی شده بود. نهایتا 
علت فوت پدرم ضربه مغزی اعلام شد. اما برای من 
اینها مهم نبود. مهم این بود که دیگر پدر ندارم و بعد از 
این من وبرادر بزر گم باید خانواده‌مان رااداره کنیم.در 
حالی که هر دو هنوز به پدر احتیاج داشتیم. 

عموودایی‌ام مرابه داخل بر دند و من بافجیع ترین 
صحنه زند گی ام مواجه شد م... سر تاسر قفسه سینه 
پدرم رابرای کالبد شکافی باز کر ده‌بودند و... بادیدن 
این صحنه من از هوش رفتم و وقتی چشم باز کردم 
قپفیته یدرم رایماک سپرده اند! 

بعد از مرگ پدر. زند گی پرمشقت ماشروع شد. 
من وبرادر بز رگم ومادرم به سختی کار می کردیم 
تااموراتمان‌بگذرد.استاد کارم یک دستگاه‌پرس 
مخصوص دوخت پلاستیک برایمان خرید و دستگاه 
رادر خانه گذاشت وماهر سه شبانه روزی با آن 
دستگاه کار می کردیم و کیسه‌های پلاستیکی کوچک 
که غلاف قاشق و جنگال بود برای رستوران‌ها درست 
می کردیم و کیلویی می‌فروختیم. سخت اما با آبرو 
زند گی می کردیم و هیچ وقت سمت خلاف یا کارهای 
دیگر نرفتیم. با مشقت زندگی‌مان راسر وسامان 
دادیم. من سال دوم دبیرستان تر ک تحصیل کردم 
تابتوانم بیش تر کار کنم. هر سه خواهرم تااول_سوم 
دبیرستان درس خواندند و بعد ازدواج کر دند. 

برادربزر گم در اتوبوسرانی مشغول به کارشد و 
دو برادر دیگرم تا سوم راهنمایی درس خواندند و بعد 
به استخدام نیروی انتظامی در | مدند وبه این تر تیب 
همه به نوعی مشغول کار شدند. 

من‌هم‌سال ۹ به استخدام شر کت واحد 
اتوبوسرانی مشهد در آمدم وهمانجا مشغول شدم. 
همان سال‌ها یکی از راننده‌ها که فهمید من مجرد 
هستم. گفت دختری رامی‌شناسد که پدرومادرش 
فوت کرده‌ان د وبا دوب رادرش زند گی می کند. ان 


طور که او تعریف می کرد دختر خوبی بود. فقط چون 
سرپرست نداشت. کسی به خواستگاری‌اش نمی رفت. 
یک روز ماجهت آشنایی به منزلشان رفتیم واورادیدم 
وصحبت‌های اولیه انجام شد و به توافق رسیدیم. بعد 
هم مراسم خواستگاری و عقد که در حرم بر گزار شد 
وبه‌اين تر تیب زند گی مشتر کمان آغاز شد. ثمره‌این 
ازخراع کک در ۴ الق کش هوک 
دختر هشت ساله است. 

سال ۶۵ برادر بز رگم یک دستگاه اتوبوس مسافری 
خرید تادیگر راننده‌مردم نباشد وباماشین خودش 
کار کند.طبیعی بود که هر چه‌داشت ونداشت برای 
خرید اتوبوس هزینه کرد. سال بعد اتوبوس خراب شد 
وچون‌هنوزدست آوبسته بود وا نظر مالی شرایط 
خوبی نداشت از من یک چک امانی به مبلغ ۰ هزار 
تومان گرفت تاماشین را تعمیر و خودش چک راپر 
کند.امانه تنها نتوانست جای چک راپر کند که حتی 
به من هم اطلاع نداد چک امانی مر اخرج کر ده‌وپول 
درحساب ندارد. دوازدهم فروردین ۶من به اتهام 
چک بلامحل جلب و روانه زندان شدم. بالاخره بعد 
از سه ماهو هفت روز داد گاهی شدم وتمام ماجر ارابه 
قاضی پر ونده‌ام گفتم.از آ نجا که برادرم نمی‌توانست 
موضوع راانکار کند. من آزاد شدم. برادرم تمام 
مسذارک بدھکاری اش رااز میان برد وحتی‌امضای 
خودش رادر رسید چک درآورد و به این تر تیب به 
خیانت در امانت متهم شد. مادرم وساطت کرد که 
بروم ورضایت بدهم و اجازه ندهم بر ادرم به زندان 
برود وبه این تر تیب او ناچار شد طلب مرابه صورت 
قسسطی پر داخت کند وماجرا تمام شد امااین کار او 
ضربه روحی بدی به من وارد کرد. 

سال ۷۴ بعداز ۱۵ سال کار رانندگی اتوبوس 
شر کت واحد من به دیسک کمر شدید مبتلاشدم به 
طوری که مدت‌ها بستری و تحت مداوا بودم. پزشک 
معالجم توصیه کرد که حتما شغلم راعوض کنم و 
دریک کار سبک تر مثل‌شاگرد راننده‌یاحتی‌بلیت 
فروشی مشغول شوم.من تمام مدار کم رابه قسمت 
کار گزینی تحویل دادم و درخواست دادم با توجه به 
مشکل جسمیام با تغییر شغل من موافقت کنند.اما 
متاسفانه بامن همکاری نکر دند و من بعد از پانزده‌سال 
شغلم رااز دست دادم.تامدتی عق بیمه‌ام را شخصا 
پرداخت کردم تاحداقل سوابق بیمه‌ای‌ام از میان نرود. 
امامتاسفانه بعد از مد تی دیگر نتوانستم وبه این تر تیب 
سابقه کاری‌ام هم از بین رفت. بعد از این مشکل من 


(در زند گی هر آدمی.اتفاقاتی رخ می دهد که خارج 
از اراده و توان اوست. آنچه که تقد یر یاسرنوشت نام 
می‌نهیسم و گاه‌حتی آدمی را قربانی خویش می‌سازد. 
اما همه چیز زند گی انسان در دست سرنوشت و تقد یر 
نیست. گاه این ما هستیم که تقد یر را برای خودمان رقم 
می زنیم و با یک سهل انگاری و بی توجهی زند گی خود 
راب نابودی می کشانيم. 

اتفاق ات تلخ و ناگوار زند گی این مرد مثل حادثه 
سیل و سانحه تصادف پدرش چیزهایی بود که‌از قدرت 


که کاری جز رانند گی اتوبوس بلد نبودم؛ به عنوان 
راننده‌بین شسهری در یکی از شر کت‌های مسافر بری 

از آنجا که سفرهای من معمولا یکی -دو روز طول 
می کشید ودراین مدت در منزل نبودم وهمسرم به 
نوعی زند گی برای خودش عادت کر ده بود.اینکه هر 
ساعتی دوست دارد برود. بیاید غذا بخورد. بخوابد. 
زند گی ام از نظم خارج شده بود. حتی وقتی من هم 
حضور داشتم او همین طور بود. من مدت‌ها تحمل 
کردم.بارها تذ کر دادم وبالاخره‌اختلاف‌ها شروع شد 
تاسال ۸۶و آخرین‌سفر من. آن روز آنقدر از رفتارهای 
اوبه ستوه آمده‌بودم که وقتی پر سید کجامی‌روی و کی 
برمی گردی. گفتم قبر ستان و هیچ وقت! و نمی‌دانستم 
آنچه می گویم اتفاق می افتد. 

بای دبه زاه دان‌می‌رفتم‌وبرمی گشتم.درراه 
باز گشت. مقابل اولین بازرسی توقف کردم. دیگر بعد 
از سال‌هامی‌دانستم که‌تاماشین مور بازرسی‌قرار 
بگیرد.مدتی طول می کشد. پیاده شدم تاچای بخورم 


و خستگی در کنم که مامور گشت در حالی که کت مرا 
دردست داشت به سراغم امد وپرسید که کت مال 
که مامور گفت داخل جیب آن مواد بوده! این در حالی 
بود که من حتی سیگار هم نمی کشم چه رسد به مواد. 
خلاصه ماشین و مسافرها را نگه داشتند و بالاخره بعد 
از چند ساعت آنها با یک راننده دیگر روانه مشهد 
شدند ومن هم روانه زندان بیر جند شدم.اگر چه 
نتوانستم ثابت کنم مواد مال من نیست. اما حداقل 
برای داد گاه‌محرز شد که من هیچ سابقه‌ای در زمینه 
موادن دارم بەاین تر تیب به دلیل حمل ونگهداری 
۵ گرم کریستال-هروئین فشرده‌شده_-به حبس 


واراده اوخارج بود امادادن چک به بسرادرش تقد یر 
او نبود بلکه به دلیل اعتماد او به برادرش وبی توجهی 
بے امور قانونی رخ داد. یاحتی ماجرای مواد مخدر در 
جیب کتش مساله‌ای بود که باز هم به دلیل سهل انگاری 
خودش رخ داد. چطور می شود راننده با تجر به‌ ای مثل او 
در مسیر پر مخاطره‌ای مثل زاهدان به مشهد مراقب لباس 
شخصی‌اش نباشد و آن رادر جایی بگذارد که کسی 
بتواند موادش را در جیب او بگذارد؟ 

اینکه او امروز به تحمل حبس ابد محکوم شده تاوان 


۲ مر ٩۹۶‏ الاعات ی 


ابد محکوم شدم. حدود یک سال در زندان بير جند 
بودم که از طریق‌همسر یکی از مددجوها که اتفاقا 
منزلش در نزدیکی خانه مابود. متوجه شدم همسر م 
معتاد شد ه, بچه‌ها رابر ای گدایی از خانه بیرون می برد 
وحتی می‌خواهد دخترم رادر قبال مواد بفروشد. این 
درحالی بود که‌من درزن دان کارمی کر دم تاخرج 
زندگی انهارا تامین کنم وبارها وبارها پیغام داده بودم 
که او فقط مراقب بچه‌ها باشد من خر جشان رامی‌دهم! 
اماوقتی ان خبرها راشنیدم دنیاروی سرم اوار شد. 
تقاضای انتق ال از زندان بیر جند رادادم وبعد از دو 
ماه به زندان مشهد منتقل شدم. بعد از ان تقاضای 
طلاق‌همسرم را دادم واز اوبه جرم کود ک آزاری 
شکایت کردم.مادرم توانست بچه‌ها رااز اوبگیرد. 
درحالی که دختر کوچکم راباسیم داغ سوزانده‌بود 
ور بزرگم م۵ رود بچه‌ها با کمک خواهر 
ومادرم تحت درمان قرار گر فتند یکی از خواهرهایم 
دختر کوچکم رابه خانه خودش برد ود ختر بز ر گم و 
پسرم نزد مادرم هستند. همسرم به دلیل مشکلاتی 
که‌داشت مجبور شد مهر یه اش راببخشد.حتی 
حضانت بچه‌ها راهم به او ندادند و ملاقات هم 
فقط در کلانتری محل بر ایش‌امکان دارد. اما بابت 
نفقه یک میلیون و هشتصد هزار تومان مرا بدهکار 
کردند که ایشان‌با گرفتن یارانه ماهیانه‌من آن 
راخرج اعتیادش می کند. من اگر وثیقه چهارصد 
میلیون تومانی داشتم می‌توانستم گاهی به مرخصی 
بروم اما چون چنین وثیقه‌ای ندارم حتی مر خصی هم 
نرفته‌ام.الان بزر گترین مشکل من زند گی مادر پیر 
وفرتوتم است که در این سن باید از بچه‌های من 
نگهداری کند. در حالی که دخترم چون در سن بلوغ 
است خیلی با او سا زگاری ندارد. مستاجر هستند و 
اموراتشان باهمان مبلغ پارانه می گذرد. در حالی که 
هر سے بچەھایم محصل هستند. در زندان این امکان 
هست که اگر یک چرخ خیاطی داشته باشم کار کنم و 
خرج آنها رادربیاورم.اما قیمت این چرخ دو میلیون 
تومان است ومن چنین پولی ندارم.اگر کسی بتواند این 
مبلغ رابه صورت وام به من بدهد و من از محل در آمد 
آن ماهی پنجاه هزار تومان به او بدهم می‌توانم زند گی 
مادرم و بچه‌هايم را تامین کنم. باور کنید اینجا شب‌ها 
از ناراحتی و نگرانی خوابم نمی‌برد. به من گفته‌اند تادو 
سنسه‌سال دیگر مش مول عفوقرار می گیرم اما در این 
مدت چه‌بر سر آنهاخواهد امد؟! کاش کسی باشد 


دست مرابگیرد و کمکم کند. 


یک بی توجهی ساده‌است. در حالی که 
اگر کمی هشیار تر عمل می کرداین فرصت دست 
کسی نمی‌افتاد تا بتواند از او اینچنین بهره‌برداری کند! 
امادل نگرانی‌اش برای مادر و فر زندانش و استیصال 
اوچیزی است که شاید اگر به آن بی توجهی‌شود.زند گی 
سے فر زند نوجوان و خردسالش نابود شود. من مطمئن 
هستم با یار ی دستان سبز شما این مر د که فقط تاوان 
بی توجهی اش راپس می د هد از یک ر نج بی پایان نجات 


خواهد یافت.) 
ص 


ےی گک- 


۱ نتوانی 


دا 


عسق 


کار کنی هن است در کو 


6 


he‏ م 
۰ جیا 


9 


۰ 


کسانی که کار شان رادوست د 


۱ 


و ند صد ۵ه 


دگر ی 


جر ان خلیل جبر ان 
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آباد به سمت بر وجرد حر کت کردیم تابرای عروسی 
پسر عمهام‌به نجابرویم.شبی بارانی بود. جاده‌مناسب 
نبود وخوب یادم همست که سپیده‌بیر ون زده‌بود که با 
کفش‌های گلی و تن خیس به خانه عمه رسیدیم. همه 
کے خواب بودند. ب اصدای در بلند شدند وبه تکایو 
افتادند.یکی اتش روشن کرد.یکی لباس خشک اورد. 
آن یکی هم چای دم کرد... 

در میان‌انبوه‌زن‌هاومردهایی که به این طرف وان 
طرف می‌دویدند.زن سی ساله‌ای بود که به من چشم 
دوخته بود واز نگاه خیره‌اش می تر سیدم. انگار هر کجا 
می رفتم در تیر رس آوبودم. دلم می خواست یک جایی 
قایم شوم که دیگر این جوری به من نگاه نکند. 

لابلای حرف‌های بز ر گترها شنیدم که این زن؛ 
دختر عموی پدرم است وشوهرش یک ار تشی کهنه 
کار بود. 

رختخواب‌ها را پهن کردند تا مااستراحت کنیم و 
شب برای عروسی آماده شویم. اما من خوابم نمی آمد. 
دلم می‌خواست بروم سراغ سهراب پسر عمه‌ام وبا 
هم برویمبازی.امابه زور مجبورم کر دند بخوابم.به 
سڈ ی ارت ری رد 
بیدارشده‌اند و من تنهادر اتاق‌مانده‌ام. صدای آن‌زن 
٣٣٣‏ ہہ بر 
می کردویدرم هم بعدازھر چند جمله, شیطان رالعنت 
می کرد و نفرینش بلند بود. 

خوب که به حرف‌هایشان گوش کردم. فهمیدم 
شوهر رباب خانم رفته زن دیگری گر فته تابلکه از 
آن زن بچه‌دارشود. گفت دخترک هنوز نیامده شده 
سوگلی و احمد خان چشم و گوشش فقط به اوست. 

شب عروسی باز از نگاهر باب خانم دور نشد م.روز 
بعد بود که پدرم دستی به سرم کشید و گفت: 

"دلت می‌خواد بری تهران آنجا درس بخوانی؟" 

تهران برایم مثل یک رویا بود. فقط می‌دانستم 
پایتخت کشور ایران است.ذوق زده شده‌بودم. دلم تاپ 
تاپ می‌زد. بعد ادامه داد که بارباب خانم می‌روم تهران 
ومثل یک پسر حرف گوش کن با آنها زند گی می کنم. 

ترس همه جانم راپر کرده‌بود. تازه‌فهمیدم که 
کا ا ا ا د ا 
رباب خانم شوم.زنی که بعد از پانزد هسال ازد واج 
هنوز بچه‌دار نشده بود و تازه طعم تلخ هوو راهم داشت 
تجربه می کرد. 

همه تصمیمات گرفته شده بود. تازه فھمیدم چرا 
پدرم در این زمستان سیاه‌فقط مرابرای عروسی به 
بروجرد آور دہ بودومادرم هم با آن حال عجیب از من 


خداحافظی کرده‌بود. 


ھل‫ ب ے۔ 


و سن 
اطاعات :ی ارو ۳٦۷٣۲‏ 


کیانانصرت‌زاده 


خلاصه بعد از مراسم عروسی دیگر به خرم آباد 
برنگشتم و کنار رباب خانم نشستم وبه تهران آمدم. 

زند گی در خانه مجلل آنهاخیلی راحت بود.هر 
روز لباس مر تب می پوشیدم ومی‌رفتم مدرسه ووقتی 
برمی گشتم.غذاهای خوشمزه‌می‌خوردم. قرار نبود هیچ 
کاری انجام بدهم جزبازی.البته احمد خان اصرارداشت 
به من فر انسه یاد بدهد که برای من کار بسیار سختی بود. 

کم کم محبت‌های رباب خانمزاویک مادر مهربان 
ساخت.هنوز هوویش بچه‌دار نشده بود و رباب خانم 
مراتنها پسر احمد آقا تلقی می کر د. درست پنج ماه بعد 
از آمدنم به تهران, خبر مثل توپ تر کید که معجزه‌شده 
ورباب خانم باردار شده است...احمد آقاسه تا گوسفند 
کشت وهمه محل ران ذری‌داد. صدای اواز خواندن 
احمد آقابلند بود واز همه جالب تر اینکه»این موضوع به 
پاقدم من ربط پیدا کر ده‌بود وحسابی عزیز شده‌بودم. 
طوری که‌احمد | قامرابردمدرسه خصوصی ثبت 
نام کرد وباسرویس به مدرسه می‌رفتم ومی آمدم. 
معلم خصوصی فر انسه داشتم و در عین ناباوری شاهانه 
زند گی می کردم. 

بچه به دنیا امدوھمان اسمی رارویش گذاشتند که 
من پیشنھاد داده بودم: ایرج. 

ھووی بیچارە رب4اب خانم روز بے روز ناامیدتر و 
غمگین‌تر می شد تااینکه اوهم باردار شد و دیگر صدای 
گریه بچه در آن خانه قطع نشد. 

خلاصه اینکه تاسال ۱۳۳۵ که من بیست ساله 
شده و به خدمت ارتش در آمده‌بودم. در آن عمارت 


مدرسه. 


این شازده کوچولو که فهمیده سال جد ید تحصیلی شر وع 
شده و بچه‌ها باشور وشوق فراوان به مدرسه می رند.بانگاه 
ملتمسانه وبازبان‌بی زبانی می‌خواد بگه که منم‌می‌خوام بر م 


بیاییم‌برای‌اهوراهایی که‌قراراست درآ ینده.سازند گان این 
مملکت وسر زمین عزیز مان ایران باشند. دعا کنیم و برایشان 
ارزوی موفقیت. سر بلندی و سرافرازی داشته باشیم. 


E TEE 
وصدایشان سرسام اور بود.احمد اقاو رباب خانم از‎ 
همه بچه‌ها می‌خواستند که مرا | قا داداش صدابزنند.‎ 
خانواده‌ام در خر م | بادخبرزیادی‌ازمن‌نداشتند.‎ 
بز ر گتر که شدم. فهمیدم فر ز ند خواند گی من به قیمت‎ 
بخشش سهم ارثیه رباب خانم به پ درم بود واینکه‎ 
انه ابعدازاین معامله واقعا مرافراموش کرده بودند.‎ 
سال ‌ها بعد وقتی به دیدن مادرم رفتم. دیدم سرش‎ 
آنقدربه نوه‌هاوعروس ودامادھایش گرماست که‎ 
یادش رفته پسر دیگری هم داشته.‎ 

سال ۱۳۴۵ با برادر زاده‌احمد | قا ازدواج کردم. 
بےەھمدان رفتم ودر پایگاه‌هوایی مشغول به خدمت 
شدم.بعداز سی سال باد رجه سرهنگی بازنشسته 
شدم. حالا خیلی سال است که رباب خانم واحمداقا 
فوت کر ده‌اند.بچه‌هایشان‌پراکنده‌شدندودیگراز 
اقاداداششان‌یادی‌نمی کنند.خواھر وبرادرھای 
خودم هم رابطه عاطفی خاصی با من ندارند.این روزها 
تنهادلم به نوه‌هایم خوش است که بز رگ شده‌اند و 
خانواده‌ام داردروز به روز پر جمعیت تر می‌شود.اما 
واقعیت این است که من نه هر گز فرزند واقعی رباب 
خانم واحمد آقاشدم ونه فرزند مادر وپدرم خودم 
باقی ماندم.پاقدم من اگر برای دیگران خوب‌بود.برای 
خودم جز تنهایی و حسرت چیزی باقی نگذاشت. 


اهوراحیدرخطیبی -تهران 
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اهمیتآمربه معروف و تھی ازمنکر 


یکی‌ازسنت‌های‌حسنه واصیل اسلامی که‌درمتون 
شیعه از اهمیت خاصی بر خوردار است فر یضه امر به 
معروف ونھی ازمنکر است. آمده‌است که عمل به‌ این 
فریضه مهم باعث قوام و بقای دین در جامعه می شود و 
تر ک آن به هر دلیلی باعث از بین رفتن و کم رنگ شدن 
شعاثر دینی خواهد شد. شیواترین و کامل ترین تعریف 
برای امر به معر وف ونهی از منکر از حضرت امام محمد 
باقر (ع) نقل شده است که می فرمایند: آمر به معروف 
و نهی از منکر دو صفت از صفات خداست که هر کس 
آنهارایاری کند خدااوراعزیز گرداندوهر کس آن 
دوراخوار وذلیل کند خدااوراذلیل خواهد کرد. "با 
توجه به روایت فوق به تعبیر دیگری می‌توان گفت: امر 
به معروف یعنی دیگران رافرمان به خوبی و پا کی دهیم 
واز طرفی دیگر آنان رااز هر بدی و پلشتی منع کنیم. 
اگرچه‌این فریضه بے عنوان یک ضرورت دینی مهم 
در تربیت اجتماعی نقش زیادی دار د امابه طور طبیعی 
برای اینکه هر شخصی در انجام این فریضه موفق باشد 
بایسدقواعد واصول آن رارعایت کند.برای نمونە در 
موردامر به معروف ونھی از منکر در مورد کود کان 
ظرایف و ویژگی‌های خاصی وجود دارد که اگر از آنها 
غفلت شود اثرات بسیار بدی خواهد داشت. یکی از 
مهمترین عوامل برای موفقیت در انجام این فریضه. 
''نیکو سخن گفتن " است. به طوری که در سوره نسا بر 
این مسئله مهم تا کید فراوانی شده است. خداوند در 
این سوره می‌فر ماید: آنیکو سخن بگویید و یکدیگر را 
به راہ راست و درست بخوانید. " 

از دیگر عواملی که‌افراد برای انجام این فر یضه 
ملزم به رعایت آن هستند. برخورداز سر دلسوزی 
ومھربانی است. به طوری که در قر آن آمده‌است: 
''خداوند بز رگ پیامبری از خود شمابرشمامبعوث 
کرده‌هر آنچه شمارا رنج می دھد بر او گران می‌آید 
واو سخت به شما دلبسته است و با مومنان رئوف و 
مهربان است." 

پرهیز از خودپسندی عامل دیگری برای موفقیت 
درانجام این فریضه است. شخص آمر هر گز نباید 
خود رااز دیگران بالاتر ببین د وبا نگاه تحقیر آمیز به 
دیگران‌نگاه کند. در داستان جالبی نقل شده‌است "که 
به موسی(ع) وحی شد که یک نفر بدتر از خود راپیش 
مابیاور. موسی به سگ ولگر دی بر خورد کر د. با خود 
خیال کرد که این موجود زشت بدتر از اوست.فورا 
پشیمان شد و با خود گفت شاید از من بهتر باشد. آنگاه 
به در گاه‌الهی عرض کرد: پر ورد گارابد تر از خود نیافتم 
خطاب رسید: که اگر آن سگ را به عنوان بدتر از خود 
معرفی می کردی تورااز پیامبری ساقط می کردیم. 
همچنین حضرت امام خمینی(ره) در مورد صفات آمر 
به معروف وناهی از منکر فرموده‌اند: ‏ سزاوار نیست 


که آمر به معروف و ناهی از منکر خود را از گناه و عیب 
منزه‌ببین د و خودرابر تراز کسی که گناھی می کند 
کبیره باشد.ممکن است صفات و ویز گی‌هایی در او 
باشد که مورد رضایت خداوند است و خداوند از آن 
جهت اورادوست داشته باشد, هر چند به خاطر آن 
گناه مورد غضب و خشم خداوند باشد. 
اهمیت امر به معروف در قرآن 

قرآن کریم در آیات متعددی اشاره‌به اهمیت 
وجایگاه‌امر به معر وف ونهی از منک ر می کند واز 
مامی‌خواهد در انجام درست آن در جامعه از هیچ 
"شما بهترین امتی بودید که برای مردم نمودار شدید. 
چون امر به معروف ونهی از منکر می کنید و به خدا 
آمده است "مومنان واقعی کسانی‌اند که اگر در زمین 
استقرارشان دهیم نماز به پا می‌دارند و ز کات می‌دهند 
وبه معروف ام رمی کنند واز منکر ب از می‌دارند و 
سرانجام عاقبت همه کارها با خداست." 
اهمیت امر به معروف در کلام رسول خدا(ص) 

آن حضرت جایگاهامر به معر وف ونهی از منکر 
رانوعی جهاد وحتی بالاتر از آن می داند وبرای‌انجام 
وعمل به آن سفارش‌های زیادی فرموده‌اند. آن 
حضرت می‌فرمایند: کسی که ببین د در جامعه به 
نیکی‌هاعمل نمی شود و زشتی‌ها وبدی‌ها جایگزین آن 
شده و اقدامی نکند از اطاعت خدا و رسولش سرپیچی 
کرده..." همچنین در حدیث دیگری فر موده‌اند: از ما 
نیست کسی که محترم نشمرد بز ر گتر راورحم نکند 
بر خردسال و امر نکند به نیکی‌ها و تھی نکند از بدی‌ها 
و زشتی‌ها." 

حضرت علی (ع) در حدیث گوهر باری در این باره 
می‌فر مایند: بیش از آن که به خود مشغول شویداز 
معدن علوم مااهل بیت دانش رااستخراج کنید ومردم 
رااز حرام ومنکرات بازدارید وخود نیز مرتکب آن 
نشوید زیر ادستور داده‌شده‌اید که ابتداخود محرمات 
رات رک کنید و سپس مردم رااز آن بازدارید." 

اهمیت امر به معروف در قیام امام حسین(ع) 

دربیشتر منابع‌دینی‌وتاریخی آمده‌است که فلسفه 
قیام حضرت اباعبدا...الحسین(ع) تر ویج فر هنگ ایثار 
وامر به معروف و نهی از منکر بوده است. به گواه تاریخ 
پس از آن که یزید ملعون, نماینده‌ای رانزد حضرت 
برای بیعت گر فتن فر ستاد. آن حضرت نه تنھابیعت 
نکر دند. بلکه در جواب فرمودند: "چطور با کسی بیعت 
کنم واوراولی خود قرار دهم. در حالی که مفسد 
فی الارض است وسخت مشغول اطاعت از هواهای 


پاسخ به مسائل شرعی 
از مقام معظم رهبری 


احکام عزاداری 

| -استفاد ها زطب ل وسنجوشیپوروھمچنین 
زنجیرهای یک دارایتیغ ھستند,د رمجالس‌و 
دسته‌های عزاداری چه حکمی دارد؟ 

اگر استفاده از زنجیرهای مزب ور موجب وهن 
مذهب در برابر مردم شود ویا باعث ضرر بدنی قابل 
توجه شود جایز نیست. ولی استفاده از شیپور و طبل و 

۲ -استفاده از علسم در مراسم عزاداری 
سیدالشهداء(ع) یاقرار داد نآ ن در مجلس عزایا 
حم لآن چه حکمی دارد؟ 

فی النفسه اشکال ندار د. ولی نباید این امور جزء 
دین حساب شود. 

۳-استفاده ا زآلات موسیقی‌مانن دارگ وسنجو 
غیره در مراسمع زاداری چه حکمی دارد؟ 

استفاده‌از آلات موسیقی, مناسب‌باعزاداری‌سالار 
شهیدان نیست و شایسته است مراسم عزاداری به 
شود. 


زیردستان خود را تشویق به هر نوع بدی کرده و از هر 
نوع خوبی آنها رامنع می کند.. در ادامه آن حضرت 
باصدای‌بلند فریاد زدند: یزید مردمی رامی‌خواهد 
که سول شود باتکد ید گرا در ااجام عمل 
به فریضه آمر به معروف ونهی از منکر تشویق نکنند. 
چرا که اگر این عمل در میان مردم ترویج یابد یزید 
منافعش در خطر افتاده و باید بساط سلطنت رارها 
کند... آمده‌است حتی در ظهر عاشوراهنگامی که سپاه 
امام (ع) در مقابل سپاه عمر بن سعد قرار گرفت برای 
اآخرین بار درخواست کرد در میان سپاهیان دشمن 
عده‌ای از افر اد سپاه‌امام حسین (ع) به امام فر مود ند: 
این کار فایده‌ای‌ندارد. اماامام در جواب فر مودند: اگر 
یک نفر انسان با وجدان‌هم با این سخنرانی من امر به 
معروف شود برای من کافی است... "و البته این چنین 
نیز شد. جرا که در حین سخنرانی ان حضرت.افراد 
سپاهیان دشمن تحت تاثیر سخنان امام قر ار گرفتند. 
اما عمر بن سعد دستور داد با همهمه و هلهله سخنرانی 
امام رابرهم زنند. در پایان باسخنی گر انقدر از امام 
حسین (ع) کلام راخاتمه می‌دهیم که فرمودند: "برای 
چشم باایمان حلال نیست که ببیند معصیت می شود 
واو د گر سورابنگرد. مگر اینکه گناہ راد گر گون سازد 


و آن راازبین ببردوفریضه امر به معر وف و نهی از 


نفسانی خوداست و چطور با کسی همنشین شوم که منکر رااحیا کند. 
۲ کم ۹٤‏ طلومات مس ہے )0 


e 
/ پرسمان زند ۳ ےھ‎ 


از راه اند دثه 


و عفل. دښباو ا خر ت به دست می ا ډد 


9 امام حسن محتی (ع) 


درد ج و خم دادگاه 


سح 


ماجراهای خواستگاری 


خانواده‌بازن بر ادرممادر مصمم شد که آ زاد اندیشی 
وحق‌انتخاب ومدنیت را کن اربگذار دوبه‌زورهم 
که شده کسی رابرای من انتخاب کند که خودش 
می پسندد. صراحتاً می گفت من هم مثل خواهر و 
برادرم عرضه انتخاب خوب راندارم و همان بهتر که 
مثل قدیم‌ ها خودش دست به کار شود و من سرم را 
پایین بیندازم وبی چون و چرا قبول کنم. 

اولش موضوع کمی خنده دار به نظر می رسید 
ولی کم کم متوجه شدم اتفاقاً مادر در این زمینه 
کاملاً هم جدی‌است و هیچ قصد تهدید ویاشوخی 
ندارد. خودش دست به کار شد م بود وبه خانه این و 
آن‌می‌رفت و دخترهارابررسی می کرد تابهترین را 
حواسش جمع بود که مبادا من در دانشگاه‌با دختری 
مراوده‌پیدا کنم ویااز هر طریق دیگری بادختری 


راشین مختاری 


با اینکه فقط بیست و یک سال دارم اسم سه مرد 
دیگر هیچ امیدی برایم باقی نمانده. دلم می‌خواهد به 
حال خودم‌های‌ه ای گریه کنم. پدرم تهدیدم کرده 
که این بار مرا به خانه راہ نمی دھد. به سراغ برادرم 
حالا تنها امیدم دوستی است که زمانی باهم پشت 
یک نیمکت می‌نشستیم. اما سر نوشت خواست که او 
دراین سن دانشجو باشد ومن زنی مطلقه که پرونده 
سه ازدواج ناموفق را در دستش دارد. 

مین‌اپناهم‌داده. گفته کمکم می کند تازند گی ام 
رااز نوبسازم. اما کدام زند گی؟ نه حرفه‌ای بلدم نه 
درسی خوانده‌ام و نه حمایت خانواده‌ام رادارم. شاید 
باور نکنید. ولی روزی هزار بار از خدامی‌خواهم اتفاقی 
بیفتد وبمیرم.اگر خود کشی گناہ کبیره نبود. حتماً 
این کار را می کردم. 

من دختر چهارم خانواده هستم. پدرم به اميد 
داشتن پسر مدام از مادرم می خواست بار دار شود 
وشانس خودشان راامتحان کنند. ولی در عوض 
خداوند به آنهاشش دختر داد. پدرم مردمهربانی 


وقت‌هایی مجبور می شدم قسم زمین و زمان رابخورم 
وبهش قول بدهم که باهیچ دختری ازدواج نخواهم 
کرد مگر این که او انتخابش کرده باشد! 

مادر دل پری داشت. فکر می کرد باید به همین 
اندازه‌برای‌از دواج خواهر وبر ادر بزر گترم سختگیری 
می کرد 6 یه این سرتوشت گر قار تشون 

خوشبختانه آنقدر سختگیر بود که نمی‌توانست 
دخترموردعلاقه‌اش راپیدا کند ومن‌هم باخیال 
راحت درسمراتمام کردم وبه سربازی رفتم و 
بر گشتم.مادر بالاخره‌یک دختر راپس ندید وهنوز 
مهر کارت پایان خدمتم خشک نشده بود که من کت 
و شلوار پوشیده‌دم در خانه ان دختر بودم. دختری 
زیبا و کم سن و سال بود. تا مادر شرط و شروط‌هایش 
را که ردیف کرد پدر دختر بی‌معطلی جواب رد داد 
و گفت دخترش نمی‌تواند بااین شسرط و شروط ها 
زند گی کند.فهمیدم که کار مادر چندان‌هم آسان 
نیست وحالا حالاها کسی راپی دا نخواهد کرد.با 
خیسال راحت دنبال کار می گشتم تابالاخره در یک 
شر کت خصوصی مشغول به کار شدم. همان روز اول 


نبود و همیشه فکر می کرد دختر ها بی مصر ف هستند 
وبار اضافه برای زند گی...از بچگی با همین جملات 
بزرگ شدم. اینکه دختر نان خور اضافه است و بايد 
هرچه زودتر شوهر کند و برود. 

خواه بز رگم خیلی زود شسوهر کرد ورفت 
شهرستان. سالی یک بار هم به تهران نمی آمد و 
خانواده شوهرش جای خالی خان‌واده خودش را 
برای ھمیشے پر کر دند. خواهر دومم علیرغم جنگ 
و دعواهای خانواده درس خواند و معلم شد و کمک 
خرج خانوادهاست. او شوهر نکر د و در خانواده‌ماند 
خواستگار مناسبی پیدا نکر د. خواهر سومم از بیماری 
دیابت رنج می‌برد.از شش سالگی این بیماری را 
داشته واوهم در خانه مانده.ازدواج نکر دن این دو 
همیشه برای خانواده‌ام رنج آ ور بود و پدرم یک بند غر 
می‌زد. من در عوض خیلی زود بر ای ازدواج جنبیدم و 
در شانزده‌سالگی با پسر همسایه‌مان که هنوز سرباز 
بود. عقد کردم. 

فکر می کر دم یک دل نه صد دل آن پسر رادوست 
دارم.صدالبته که فکر می کر دم اوهم مرادوست 
دارد. سے ماه بعد از عقدمان, پدرم اصرار کرد که به 


کی زد 
و اضلاحات ی ارو ۳٦۷٣‏ 


متوجه دختری شدم که قرار بود راه و چاه کار رابه 
من یاد بدهد. اسمش گیسو بود. دختری زیبا و بسیار 
جدی.می گفتند چیزی نمانده که وارد هیأت مدیره 
هم بشود. از هفده سالگی در شر کت کار می کرد و 
باوجودی که تحصیلات دانش‌گاهی نداشت از بقيه 
کار را خیلی بهتر بلد بود. از شما چه پنهان که بد جور 


کرده رادر خانه نگه دارد. من هم رفتم با مادرشوهر و 
شوهرم مرخصی بگیرد و به خانه بیاید. 

زند گی در آن خانه جهنم سوزان‌تری بود. 
مادرشوهر بی رحمی داشتم و خواهر شوهرها به هر 
بهانه‌ ای مرااذیت می کردند. شوهرم وقتی از سربازی 
بر گشت.تازه‌متوجه شدم عاشق دختر دیگری‌شده 
وحتی موضوع رابه خانواده‌اش‌هم گفته. آن دختر 


مادر بفهمد من به دختر غریبه‌ای در غیاب او دلبسته 
شدم, قشقرق به پا می کند؛ برای همین لب باز نکر د م 
وسعی کردم اورافراموش کنم. ولی کار آسانی نبود. 
روزی هشت ساعت باهم کار می کر دیم. سخت هم 
کارمی کردیم. جدیت ودقتش برایم قابل تحسین 
بود.برخلاف خیلی از آقایان شر کت اصلاًناراحت 
نبودم که یک دختر کم سن و سال به من دستور بدهد 
ورئیس من باشد. تازه‌سعی می کر دم ریزه کاری‌های 
آن شغل رابه خوبی از او یاد بگیرم. گیسوهم خیلی 
خوشحال بود که با من بدون مشکل کار می کند. بقیه 
سعی می کردند اذیتش کنند یا به خاطر حسادت و یا 
رقابت.بلایی‌سرش بیاورند. به هر حال من این جوری 
نبودم وھمین موضوع باعث شد روز به روز بیشتر و 
بیشتر به هم نزدیک شویم. هر روز جملاتی را آماده 
می کردم تابه اوبگویم و ازاوخواستگاری کنم:ولی 
تاچهره‌مادرم جلو چشمم می آمد پشیمان می‌شدم. 
بالاخره یک روز که دیگر از همه چیز ناامید شده‌بودم. 
داستان زند گی ام رابرای گیسو تعریف کرد م. برایش 
شرح دادم که مادرم اصرار دارد همسر اینده‌مرا 
خودش انتخاب کند در حالی که‌انتخاب من اوست. 
گیسوخوب به حرف‌هایم گوش داد ودست آخراز 
من یک سوال کوتاہ کرد: 

"تو واقعاً دلت می‌خواهد با من ازدواج کنی؟" 

بهش اطمینان دادم که تابه ان روز هیچ دختری 
نتوانسته مثل او در روح و احساسات من رخنه کند. 


می توانست با جهیزیه خوبی به خانه شوهر برود به 
همین خاطر انقدراذیتم کردند تاخودم تقاضای 
طلاق کردم و به خانه پدرم بر گشتم. 

هفده سالم بود که با روحیه‌ای بهم ريخته به خانه 
پدرم ب رگشتم. خانه‌ای که هیچ کس پذیرای من نبود. 
شش ماه بعد بامردی به اسم احمد عروسی کردم. 
پدرم او راپیدا کرده بود. احمد زن و بچه داشت ولی 
می‌خواست زن دیگری هم در تهران داشته باشد. 
پانزده سال از من بزرگتر بود در عوض وضع مالی‌اش 
خوب بود و می‌توانست برای من زند گی خوبی فراهم 
کند. مهمتر از همه اینکه پدرم دیگر غر نمی‌زد و فکر 
می کرد این بهترین انتخاب است. 

زند گی بااحمد سخت نبود.برایم یک خانه 
کوچک گرفته بود وماهی دوس بار بیشستر به 
تهران نمی آمد. یک سال همسرش بودم. احمد از 
من قول گرفته بود بچه‌دار نشسوم. عوضش هر چه 
می‌خواستم برایم می خرید تا اینکه یک روز با داد 
وفریادی که از کوچه می آمد.بیدار شدم.همسر 
اول احمد از حضور من در زند گی اش باخبر شده 
وقشقرقی بے پا کرده‌بود.احمد مثل بچه‌ای که 
ترسیده باشد می‌خواست مرا توی یک سوراخ قایم 
کند. اما دیر شده بود. همسر اولش با بر ادرهایش 
| مده بود و داشت در را از پاشنه می کند. همان روز 
فهمیدم دار و ندار احمد مال زنش است و حالا همه 
زند گی‌اش به خطر افتاده. به پای زنش ‌افتاده‌بود 
تااو راببخشد. قسم می خورد که در اولین فرصت 


گیسولبخند معناداری زد و گفت: 

"پس بقیه‌اش را بگذار به عهده من و مادرت." 

نفهمیدم منظورش چیست ولی چند سوال از من 
کردودیگر هم راجع به این موضوع چیزی نگفت. 
به‌ماه‌نکشید که باخبر شدم گیسوبه همان باشگاه 
ورزشی می رود که مادرم هر روز آنجاورزش می کند. 
به بهانه‌های ساده به او نزدیک شدہ بود وا 

بقیه‌اش رامی‌توانید خودتان حدس بزنید. مادرم 
باهیجان برایم تعریف می کرد که بادختری آشنا 
شده که از همه لحاظ خوب و معقول است.... یک روز 
با تعجب به من گفت که فهمیده این دختر در شر کت 
ماکار می کند. من‌هم با تعجب به‌اونگاه کر دم.بعد 
اسم و فامیلش را گفت و من شانه بالا انداختم و گفتم 
که چراچشم‌هایم کور است ودختری به این خوبی 
را ندیده‌ام... 

داستان به همین خنده داری پیش رفت و بالاخره 
مابه خواستگاری گیسو رفتیم... 

حالا ده‌سال از ازدواج من و گیسومی گذرد.مادرم 
همه جاباغرور می گوید که‌اين عروس خوب را 
خودش انتخاب کرده‌وسعادت و خوشبختی‌ماثمره 
دقت نظر و انتخاب خوب اوست...دیگر برای من 
فرقی ندارد که گیسوراکی‌انتخاب کرد.مهم این 
است که همسری مهربان؛ عر وسی دلسوز و مادری 
فداکار است... 


مراطلاق می‌دهد. و طلاقم داد. برایم یک گردنبند 
خرید و راهی خانه پدرم شدم. در نوزده سالگی اسم 
دومرد در شناسنامه‌ام بود. مادرم سریع مرادر 
کلاس خیاطی ثبت نام کرد و گفت بهتر است دیگر 
به فکر شوهر کردن نیفتم. 

به کلاس خیاطی می‌رفتم. روحیه‌ام حسابی بهم 
ريخته بود.از هر چه مرد توی دنیابود بدم می آمد. 
زخم زبان‌ه ای‌پدرم روحیهام رابد ترمی کرد.در 
کلاس خیاطی‌بامهشید آشناشدم.زنی که کمتر از من 
بدبخت نبود. دلداری‌ام می داد که هنوز راه‌درازی در 
پیش دارم. نمی‌دانستم چه دامی برایم چیده بود. بعد 
از چند ماه که حسایی بامن دوست شد. از من خواست 
بابرادرش ازدواج کنم.پسری که سن و سال زیادی 
نداشت وتابه ان روز ازدواج نکر ده بود. مرد خوش 
قیافه‌ای بود و به نظرم این یک موقعیت استثنایی به 
حساب می آمد. چند جلسه‌ای با حسام بیرون رفتم. 
از هر دری حرف می‌زدیم. او مهربان و دست و دلباز 
به نظر می رسید. برایم عجیب بود که چرا مهشید مرا 
برای برادرش انتخاب کرده. ولی دلم به دروغ‌هایی 
که می گفت خوش بود. اینکه در من معصومیت دیده 
یااینکه دختر زیبایی هستم و... 

خلاصه اینکه با حسام ازدواج کردم. ازدواجی که 
خیلی زود فهمیدم بیراهه است. حسام معتاد بود و 
خانواده‌اش امید داشتند با ازدواج سر به راه شود و... 
خلاصه‌اینکه حالااینجا هستم. در بیست ویک سالگی 
با سه ازدواج نافر جام! 
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"پوت پوول "عمش را جزم کرد وتصمیم گرفت 


ر کورد طولانی‌ترین سفر دور دنیا را باماشین بزند 
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9 خمیازه‌ی مرگ زیرپای‌زند گی 


هیجانی ندارد زیرامستمند بود ند وناچار بودند بادرآمدی که هفته‌ای هفتاد د لار بود. چنین عقیده‌ای داشته 


باشند. نویسنده سپس دربارەی مہم ترین سفر پدر و مادرش نوشته که سفری اجباری بود وبرای فرار از طاعون از 
شپربلاروس گریخته بود ند. سپس شر حی د رباره ی آن سفر نوشته وتوضیح داده که د وازده روز روی یک کشتی 
ناامن‌بودند ود رآن کشتی چنان سخت گذ شته بود ه که باهم قرار می گذ ار ند ا گر زنده به ساحل ر سید ند.باهم 


ازد واج کنند. د ر این بخش نویسنده وارد داستان سفر خودش می شود وبرای داشتن آماد گی جسمانی. مد تی راب 
آموزش‌های نظامی اختصاص می‌د هد سپس آماده‌ی سفر می‌شود اما هنوز پول کافی در اختیار ندارد.... 


معامله خوب برای سفر 
پیدا کردن چند اسپانسر خوب و دست ودلباز, 
کار چندان دشواری نبود.لااقل برای من که هنوز با 
مجله‌های مختلف‌همکاری می کر دم و سر دبیر یکی دو 
نشریه معتبر بودم .در شش هفته ۱ یندہ کار من‌این‌شده 
بود که گوشی تلفن را بر دارم وبەاین طرف و آن طرف 
زنگ بزنم و با آب وتاب بسیار, از طرح و نقشه سفری 
مهیح بگویم. خوشبختانه کار کر دن در مطبوعات 
یک حسن بز رگ داشت.:اینکه تقر یبا در تمام کارها 
مهارت پیدا کر ده بودم حتی در بخش بازر گانی و 
جذب مشتری واسپانسرادر پایان هفته ششم.ما ۲۰ 
ماک و 
می‌توانستیم با تکیه به | نها باخیالی | سوده‌مهیای سفر 
شویم.همگی مشتاق بودند از ماحمایت کنند در عوض 
چند ماه بعد عکس روی جلد یا تیتر اول مجله‌ها شوند. 
به هر حال معامله بدی به نظر نمی رسید. 
ماتقر یبآ برای تمسام تجهیزات موردنیازمان 
اسپانسر پیدا کردہ بودیم ولی چند استئنا هم وجود 
داشت. من نتوانسته بودم برای بنزینی که‌لازم داشتیم 
اسپانسری پیدا کنم چون کمپانی‌های نفتی اطراف ما 
هیچ نمایندگی یامر کز خدماتی در محدوده‌مسیر ما 
تفای توا ی کے کار ار 
نتوانسته بودم با کار خانه دستمال توالت به توافق بر سم 
چون نتوانسستم طرح‌قابل قبولی ارائه کنم ومدیران 
شر کت راقانع کنم که عکس با محصولشان می تواند 
چیز خوبی از آب دربیاید. برخی ازش ر کت‌هاهم بااینکه 
دوست نداشتند زیر بار هیچ تعهد ی بروند وبه قول 


و 


خودشان, به خودشان استرس بدهند. با کمال میل به 
ماخدمات ارزشمندی دادند که برخی از آنها واقعاً به 
درد خوردند. منلایک شر کت دارویی می گفت مادر 
طول سفر نمی توانیم درست غذ ابخوریم به همین دلیل 
بود تا من وهارولد ندانیم با هزاران قرص ویتامینی که 
به‌ماهدیه شده‌بود, چه کنیم.بع دا آنهارابه مردم 
قبیله‌ای در آفریقا دادیم واز آنهاشیر بز گرفتیم! 
ازیک طرف باس وءظن‌هاو تر دیدهاروبه‌رو 
رابه هیچ قیمتی از دست ندهیم. به هر حال ما آماده 
نداشتیم جز اينکه به دل جاده بزنیم و خود رابه هیجانی 
راه‌رسید ومابانیم تن وسیله و تجهیزات روی عر شه 
کشتی "ملکه‌الیزابت ایستاده‌بودیم.عازم فر انسه 
وعطش شدید وغیر قابل کنترل ماجر اجویی‌مان را 


مهار کنیم. 


سرزمین هزاران وحشت 
تویوتای چهاردر ما در شربور گ منتظرمان بود. 
سه مرد هم انتظار می کشید ند تابر ای ادامه سفر به 
مااضافه شوند. ویلی متلر که عکاسی بوداز سویس؛ 
مانوبولار که روزنامه‌نگاری اسپانیایی بود و ودرو 
کک ھا کر رای کا ود امامتاسفانه 
هیچکدام زاین سه نفر به آخر خط نرسیدند. ویلی 


اعلاعات ہت سی پا ره VY‏ 


۳ 


۱ نویسندەی کتاب که جوانی ماجراجوبود برعکس پد رومادرش عاشق سغر بود. آ نبا معتقد بودند سفر هب 


سا 


ماحتی نمی توانستیم قدم از قدم ا 


برداریم و ید دا 9 

۲ ود یدکه بخو اهیم. در 
محاصره گیر افتاده بودیم آن هم 
جابی که معلوم نبود مرگ زیر پای 


۳۳ ۱ کدامیک از ما کمین کرده است 


توسط ویت کنگ‌هادستگیر شد و به قتل رسید که به 
وقتش داستانش راخواهم گفت.دودوست دیگر هم 
به دلیل تاخیرهایی که پیش آمده بود و بیماری‌هایی 
مثل طاعون از ادامه سفر بازماندند. 

شروع مااز فرانسه» آندورا.اسپانیاومراکش 
روشن وشغاف بود. به هم قول داده‌بودیم وقرار بود 
کولاک ماه آوریل آندوراگیر افتادیم و ناچار وندانسته 
بر فراز مخفیگاه تعدادی قاچاقچی خیمه زدیم و کمپ 
اضط راری خود را راهانداختیم. حالااین که چه بلایی 
سرمان آمد. خودش قصه‌ای است که بعدا تعریف 
تحمل کنیم تا تجهیزاتمان از گم رک مرخص شود. در 
خیابان‌های درجه دو والبته پر دست ‌اندازاسپانیا هم 
اسیر شدیم وشاسی وفنر های کاروان(اتاقک متحرک) 
مادرب وداغان شد. به اشفال ۲۵۰ ساله جبل الطارق 
توسط انگلیس اعتراض کردیم وبه مشکلاتی دچار 
کەاین دردسسر ها تنھابخش کوچکی از بلاهایی است 
که قرار بود در چند ماه آیندہ سر ما بیاید. 


خطر زیر پای کیست؟ 

در نقطهای از اسپانیای جنوبی» جیپ ویک 
یدک کش کوچکش راتحویل گرفتیم. به ید ک کش 
برای حمل تجهیزات و لوازم سفر نیاز داشتیم. امااين 
پرستار بانمک و ماجراجو به نام‌های باربار؛ لیزاو میرا 
که اهل نیوزیلند بودند.ازمحل کار خود مرخصی 
گرفته بودند تا به قول خودشان در مسیر آفریقای 
شمالی, هیجان رابا ما تجربه کنند.هارولد برعکس من 
چندان با همراهی آنها موافق نبود.اوپسر کج خلق و 
ترشرویی بود که از تمام آدم‌های دنیا فقط به مادرش 
روی خوش نشان می داد و از نظر او بین تمام زن‌های 
عالم. تنها مادرش مهربان, راستگو و قابل اعتماد 
بود.هارولد یک اخلاق خاص دیگر هم داشت. فقط 
مادرش اجازه داشت اورابه اسم کوچک صدابزند 
غریبه وارد جمع می‌شد که با خلق وخوی‌او | شنایی 
نداشت یا یکی از ما به اشتباهاوراهارولد صدامی‌زديم, 
روز گارمان سیاه‌بود و تاچند ساعت باید نازش را 
می کشیدیم و عذ رخواهی می کر دیم تا دلخوری اورا 
از بین ببریم. 

از مراکش بدون هیچ اتفاق و حادثه خاصی عبور 
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خسته بودیم که می‌خواستیم به اولین جای خوبی که 


می‌رسیم.چادر بزنیم واتراق کنیم. خواسته‌ماخیلی زود 
می‌رسید. در محوطه مجاور سر بازان مسلح زیادی 
به چشم می‌خوردند. بعضی از آنها داشتند سیم‌های 
خاردار رابررسی می کر دند تامطمئن شوند خلافکارها 
سیم هاراپاره نکر ده‌اند. بعضی‌ها هم با اسلحه خود ور 
می‌رفتند. جایی که ماانتخاب کر ده‌بودیم.زمینی خالی 
وسفت وسخت بود.همه تجھیزات و وسایل راخالی 
کردیم و چند متر آن طرف تر از جاده چادر زدیم.هنوز 
چند دقیقه از برپا کردن جادرهانمی گذشت که حتی 
بدون‌اینکه به فکر خوردن شام باشیم. به خواب عمیقی 

یکی از مأموران الجزایری به زبان فرانسه بابلند گو 
به ما هشدار می داد و فریاد می‌زد. ویلی سرش رااز 
چادر بیرون برد ببیند چه خبر است.او بارنگی پریده 
و دستپاچه به من نگاه کرد و گفت: 

-داره‌به ما هشدار میده... میگه نباید از جامون 
تکون بخوریم... خدای من!انگار دیشب تابلو هشدار رو 
ندیدیم... مادرست وسط میدان مین هستیم! 

خمیازه کشان گفتم: "میدان مین؟ سال‌هاست که 
چیز دیگه‌ای باشه ". 


ودرو که تازه‌از خواب بیدار شده‌بود. پرسید: از 
شرچی؟ گفتم: از شر مین‌های لعنتی. "ویادم آمد 
وقتی که در مجله آرگوسی بودم. مطلبی را در همین 


زمینه ویراستاری کرده‌بودم.در آن گزارش نوشسته 
شده بود در سر اسر الجزایر هفت میلیون مین وجود 
دارد که بیشتر آنها رامبارزان بومی برای نابود کردن 
نیروهای فرانسوی و منفجر کر دن تجهیزات آنها در 
دوران جنگ بر ای اس تقلال کار گذ اشته‌اند.برخی از 
آنها راهم دولت برای جلو گیری از حمله مرا کشی‌ها 
به کار می‌برده.بعد از جنگ, کسی به‌درستی یادش 
نمی امد که مین‌ها را کجا کاشته. بیش از نیمی از 
سه میلیون مین در گوشه و کنار خاک الجزایر وجود 
داشت ومثل آتشفشان خاموش, منتظر مانده بود 
قربانی بگیرد. 

ان‌گار من بلند بلند فکر می کردم زیر ادوستانم 
افکارم راشنیدند ونگاه انهاپر از وحشت شد.برای 
اینکه خیالشان‌راراحت کنم. گفتم:"زیاد نگران‌نباشین! 
مین‌ها رونزدیک هم چال نمی کنن بنابراین اینجایی که 
همین الان هستیم. مین نداره...اگه داشت. تاحالاعمل 
کرده‌بود .ولبخندی زدم وباشیطنت به چهره تک‌تک 
بچه‌ها نگاهی انداختم و به ویلی گفتم: "توعادت داری 
وقت خواب خیلی تکون می‌خوری... خب اگه اینجامین 
داشت.منفجر شده‌بود .ویلی مشغول جمع کردن 
پتویش شد اما مراقب بود حتی نیم سانت هم از جایش 
پس و پیش نشود. مانو به سختی آب دهانش راقورت 
می‌داد و با نگاهی نگران به ودرو خیرہ شده بود.هارولد 
بی تفاوت دراز کشیده بود. به نظر می رسید دوست 
دارد تمام این حرف‌ها را نشنیده بگیرد و خواب ناتمام 
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سوخت.شایداگر چاره‌ای داشتند وراه فراری پیش روء 
فرار رابه ماندن در کنار من ترجیح می‌دادند. دوست 
داشتم بدانم در سرشان چه می گذرد و دقیقا به چه 
چیزی فکر می کنند. سرانجام‌هارولد سکوت جمع را 
شکست واز ویلی که متر جم ما بود پرسید: این ماموره 
چی میگه؟ حالا ما دقیقا باید چیکار کنیم؟" 

مام ور همچنان با بلند گوباما حرف می زدو 
چیزهایی می گفت. ویلی هم با فریاد از اوسوال‌هایی 
کرد. بعد از رد و بدل شدن چند جمله که به گوش من 
فقط فریاد بود و بس, ویلی گفت: "میگه ما باید همین 
جابمونیم. فعلا هیچ مین یابی تو این منطقه نیست و 
قدم از قدم برداشتن مامساویه باخطر مر گ!ماموره 
میگ قراره‌تاچهار پنج روز آینده یه مین یاب به‌اين 
منطقه بیاد اما هیچ چیز د قیقا مشخص نیست و ممکنه 
بیشتر از اینهامعطل شیم.اون یه چیز دیگه هم گفت. 
میگه همه مایه مشت آدم احمق و نادان هستیم که 
همه هشدارها رو نشنیده گرفتیم و به علائم خطر هیچ 
توجهی نکردیم." ۱ 

ازشکاف چادربەاطراف محلی کەد ر آن گیر 
افتادەبودیم سر ک کشیدم.پایین جاده یک تابلوی 
علامت خطر زیر نورخورشیدصبحگاهی به ماچشمک 
می زدوصبح به خیری مرگ آور می گفت. ماشب 
دیروقت رسیده‌بودیم و آنقدر خسته بودیم که فقط 
دنبال جای خواب می گشتیم پس چندان هم عجیب و 
غیرعادی نبود که به علائم خطر توجه نکنیم. سرباززها 
هم دیشب هیچ حرفی بەمانزدہ بودند. گوبی اصلاً ما 


راندیده بودند. ادامه دارد 


بخشی از وسایل سفرمان وقتی از منطقه خطر بیرون آمدیم | 


مه 


مو فقبت چ ی است که بادد بادل*ه 


ی خو 


دتو 


ډه سکت خودت 


تق یضل کنی 


دید دالت د 


(آن سوویدنی) 


مسابقه بزرگ داستان‌نوبسی 


حه دوره‌دهم 
زیر نظر: علیاصغر شیرزادی 


وقتی مر گ مغزی مسعود جاودانه,بیمار بستری 
در بخش مراقبت‌ه ای ویژه از طرف کمیسیون 
پزشکی تأیید شد و خانواده جاودانه رضایت خود 
رابرایاه دای عضواعلام کر دند. ان دوه تمام قلبم 
رافرا گرفت به اتاق استراحتگاه پرستاران رفتم و با 
خودم خلوت کردم خانم صالحی از پرستاران باسابقه 
وباتجربه بیمارستان وقتی متوجه اوضاع روحی من 
شد. کنارم نشست وبالحن دلجویانه‌ای گفت: چی 
شده نغمه؟چرادو سے روزه تو خودتی ؟اگه جیزی 
هست که رو دلت سنگینی می کنه خب به من بگو. 
منوعین مادر خودت بدون عزیزم ابخاطر بغضی که 
از دقایقی قبل راه گلویم رابسته بود احساس می کردم 
تفسم سنگین شده.سکوتم که طولاتی شد خانم صالحی 
دستش راروی شانه‌هایم گذاشت ویالبخند آرامی 
گفت: مسعود جاودانه خواستگارت بود مگه نه؟ با 
این سوال خانم صالحی انگار منتظر یک تلنگر بودم تا 
بغضم بتر کد .خانم صالحی در حالی که سعی می کرد 
دلداری‌ام بدهد گفت: نغمه جان خب زند گی همینه 
دیگه.م رگ و زند گی دست خداست شاید قسمت 
نبوده. "در میان گریه‌هایم گفتم:''فقط موضوع این 
"آرامتر که شدم دلیل اراحتی‌ام رابرای خانم 
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عباس عابد ساوجی - انديشه کرج 


ی« 


تھ وھ حاود 


ارزش محور معنایی ''اندوہ جاودانه" نوشته "مهدیه راهداری" بازمی گردد به شناخت و دید گاه این 
نویسنده جوان و نوقلم از پیچید گی مناسبات و عواطف و دلبستگی‌های انسانی در متن تناقضات و 
نارسایی‌های اجتماعی.ایجاز در روایت داستانی و خلاقیت و قریحه نیرومند آمهدیه راهداری" در 
باز آفرینی هنرمندانه واقعیت به داستان "اندوه جاودانه " برجستگی و گیرایی بخشیده است. 


صالحی شرح دادم: 

"مسعود شوهر سابقم بود..شش سال پیش از 
طریق یکی از آشناهامون به همدیگر معرفی شدیم. 
وقتی رفتیم زیر یه سقف.من دانشجوی‌سال آخر ارشد 
پرستاری بودم ومسعود کارمند یه شر کت ساختمانی. 
مهندسی عمران خونده بود و اغلب توی پروژه‌های 
ساختمانیش.مهندس ناظر بود.سال اول زند گی‌مون 
خیلی خوب بود.با هم توافق کرده‌بودیم که تااز لحاظ 
مالی به یه شرایط خوب نرسیدیم بچه دار نشیم. 
همه چیز خوب بود تااین که به خاطر یه اشتباہ تمام 
نقشه‌هامون نقش بر آب شد.توی یکی از پروژه‌های 
ساختمانی که مسعود روش نظارت داشت یه مشکل 
٣‏ -+ اون 
نداشت اماچون مھندس ناظر پر وڑہبودءمالک:مسعود 
رو مقصر دونست.خیلی باهاش حرف زدم که قضیه را 


عاشقانه یر ای تمام عمر 


تغزل وشاعرانگی پنهان و آشکار عاشقانه,درونمایه "عاشقانه برای تمام عمر است که به شیوه‌ای دل‌انگیز 
ونودر یک داستان " گفتگومحور "به قلم "عباس عابد ساوجی "نویسنده‌نام آشنا و خوش قر یحه, شکل و ساختی 
ساده‌ودر عین حال چشمگیر یافته است.از "عباس عابد ساوجی " که داستان‌های متنوع بسیاری به قلم اودر 
اطلاعات هفتگی به چاپ رسیده, چهار مجموعه داستان در چند سال گذ شته منتشر شده است. 


پسر گفت:یک زمانی دنیایی داشت برای خودش. 
اگرلباس‌ه اش جورنبودن د. پاش واز خونه‌بیرون 
تی کات مادا کے ال هاش یراد ی گی 
و بهش بخنده. 

دختر گفت:عجب آدم منظم ومرتبی بوده! خوش 
به حال دختری که زن او میشه. 

-وقتی از خونه بی رون می رفت, کفش هاش برق 
می زد وبوی واکس کفش‌هاش کوچه راپر می کرد. 

-آفرین! باید هم همین طور باشه, لباس آدم که 
جور باشه, کفش‌هاش هم باید به همون نسبت تمیز و 
واکس خوردہ باشه. 

۔بەھوای دست کشیدن به موهاش, دخترهای دم 
بخت. حسرت به دل بودند!. 


جح شش 


-عجب پسری بوده| معلوم ميشه تحفه‌ای بوده 
برای خودش!. 

-می‌دانی ؟ بر حسب اتفاق تو رو دید ویک دل نه. 
بلکه مثل قصه‌های قدیم. صد دل عاشقت شد. 

-عاشق من؟ کی؟ کجا؟ چه طوری...؟ 

-وقتی می رفت سر کار دیدت. به برق ورنگ و 
حالت چشم‌هات. عادت کرده بود. 

به چشم‌های من؟ جرامن؟ 

- عاشق چشم‌های عسلی تو شده بود. 

-عجب! پس چرامن متوجه نشدم. من که اونو 

-یک روز صبح زود از خونه زد بیرون تا بهت بگه. 
می‌خواست طلوع خور شید رو در چشم‌های عسلی تو 


سارہ ۳۳۱۷۲ 


مهدبه راهداری-اصفیهان 


بایه معذ رت خواهی و پر داخت خسارت فیصله بده‌اما 
مسعود کوتاه‌بیانبود. کاربهدعواومشاجره‌لفظی کشید. 
مالک هم از دست مسعود شکایت کرد.درعرض کمتر 
از شش ماه‌توی دادسراپر ونده‌ای بر اش تشکیل شد که 
نگوونپرس.تواین مدت پروانه نظام مهندسی مسعود 
موقتالغو شد وبعدشم که داد گاه‌ر ی صادر کرد علاوه 
بر پرداخت خسارت پر وانه نظام مهندسیش هم لغو 
شد.بعد از این جر يانات مسعود دیگه اون مسعودسابق 
نبود. گوشه گیر و عصبی شده‌بود.خونواده‌ اش می گفتن 
"مسعود از بچگی عادت کرده‌هر چی که می‌خواد بشه 
وهیچ کس‌هم از کارش ای راد نگیره.باهاش مدارا 
کن تاحال روحیش بهتر بشه. اماحال روحی مسعود 
بهتر که نشد هیچ بد تر هم شد.اون برای آین که‌از 
این حال در بیاد رفت سمت مواد.اون قدر دوستش 
داشتم که پای همه چیزش وایسادم.هر کاری کر د.هر 


ببینه! می گفت:(( وقتی به چشم‌هاش نگاه می کنم. اون 
روز برام زندگی رنگ عشق و عسل می گیر !)) 

-چی شد؟ من رودید؟ اگه دید چراهیچی بهم 
نگفت؟ 

-هنوز هوا گ رگ ومیش بود. مردم از کنارش 
رد می‌شدند.نگاهش می کر دند.به همدیگه نشونش 
می دادند و زیر زیر کی می خندیدند! 

-چرا؟ مگه سر و وضع او چه فرقی با روزهای دیگه 
داشت که خنده دار شده بود؟ 

- کفش‌هاش... کفش‌هاش لنگه به لنگه بودند! 
جوراب هم به پا نکرده بود!. 

_بیچاره‌اعجب‌افتضاحی‌بار آورده‌بوده.. خب. 
بعدش چی کار کرد؟ 


چی گفت. صدام در نیومد.چندبار خواستم ت رکش 
بدم ولی نشد.یعنی خودش نخواست.مسعود روز به 
روز بدتر می‌شد.سر کوچکترین مسأله‌ای دعواراه 
می‌انداخت و وسایل خونه رابه طرفم پرت می کرد. 
اگه هم خمار بود ومن خلاف نظرش حرفی می زدم 
این قدر کتکم می زد تا از حال برم.با همه علاقه‌ای که 
به مسعود داشتم دیگه نتونستم اون زند گی را تحمل 
کنم و رفتم خونه پدرم و چند وقت 
بعدش درخواست طلاق‌دادم.چون 
مسعود هیچ وقت به جلسات داد گاه 
نمی‌اومد. طلاقمون چندماهی طول 
۲ ۹ 'ٹ۳۷۷''" 
حالی کەتوی پا رک.مشغول خرید 
وفروش مواد بوده‌دستگیر شده. 
منم طلاقم و غیابی ازش گرفتم. 
دیگه‌ازش خبری‌نداشتم.بیشتر 
از دو سال گذشته بود. تیک ماه 
پیش که اومد سر راهم.به زور جلوی 
راهم و گرفت وبرام حرف زد. گفت 
"دوساله که‌اززندان آ زادشدم و 
ازوقتی پدرم فوت شده یه آدم دیگه شدم. "گفت 
"اعتیادمو تر ک کردم والآن شش ماهه که پا کم وفعلا 
هم توی یه پیک موتوری کار می کنم. اون برای زدن 
بقیه حرفاش تو یه روز مناسب به یه کافی شاپ دعوتم 
کرد.ولی من سے قرار نرفتم.از اون روز به بعد مسعود 
دیگە دست بر دار نبود.هر روز سر راهم سبز می‌شد و 


_تازه‌اون وقت بود که فهمید. جه قدر گرفتارت 


سد ۵. 

_خدایابه دادم برس‌اببینم.می‌دونی‌اون‌الان 
کجاست؟ چی کار می کنه؟ به نظرت هنوز هم به من 
-بله, البته که می‌دونم. الان روبروی شما ایستاده. 


زن آه کشید که: "یادش به خیم چه بی‌ریا برام 
می‌نوشتی.ب‌این که هر روز منومی‌دی دی واقرار 
می کردی که خیلی دوستم داریب ازهم بر ام نامه 
می نوشتی و لحظه لحظه‌های زند گی روبرام شیرین 
و خاطره‌انگیز می کردی. هنوز هم همون نامه‌هاو 
پاکت‌ه ای تمبر خورده‌رانگه داشتم. گاهی که دلم 
می گیرہ گوشهای می شینم اون نامه‌هارومی‌خونم و 
ای 

مرددرجواب گفت: "نوشتن هم دل ودماغ 
می‌خواد. همون طور که گردش و تفریح دل و دماغ 
ری دل ودا 215 خر موی 
به دل خودت می شینه» نه به دل اون آدمی که براش 
می‌نویسیباید صبر کنی تاوقتش بر سه واون وقت 
بشینی وباشوق وشوروحال‌بنویسی.درغیراین 
صورت به خرمالوی کال می‌مونه که بجز گس کردن 
دهن, به هیچ دردی نمی‌خوره." 


این قدرازش متنفر شده‌بودم که حتی حاضر نبودم 
به حرفاش گوش بدم.آ خرین بار که دیدمش هفته 
قسمم داد که این بار به حرفاش گوش بدم.اما من به 
خاطر عقده‌هایی که ازش توی دلم بود حوصله شنیدن 
حرفاشو نداشتم.برای همین وقتی اصرار می کرد که 


به حرفش گوش بدم باعصبانیت هر چی از دهنم 
دراومد بهش گفتم و جلوی مردم:توی خیابون.سکه 
یه پولش کردم." 

خانم صالحی که در تمام این دقایق ساکت بود و 
به حرف‌هایم گوش می کرد پر سید: "خب مسعود چی 
کار کرد؟هیچی بهت نگفت؟" 


زن گفت: اینکه سنی از ما گذ شته‌واحساسات‌مون 
دستخوش تغییراتی شده حر فی نیست. اما تعجب 
می کنم که چرا بعد از ازدواج کمتر به چشمهای عسلی 
من نگاه می کنی! عادت‌های خوب خودت رو فر اموش 
کدی 

مردگفت:"می‌دو نم مقصودت چیه؟ گاهی 
می بینم در گوشه‌ای می‌نشینی, نامه‌ها رو می خونی 
و اشک می‌ریزی!." 

زن گفت: "قبل ازازدواجمون, چه قدر قشنگ 
می‌نوشتی و پل می زدی روی فاصله‌ها. دل تنگی‌ها 
راصبورانه با خود کار مثل شعر می‌بافتی و دل من رو 
به تیش می‌انداختی. گاهی که مشتم پیش برادرم وا 
می شد و نامه را می‌دید انگشت نمای محل می شدم! 
تازه آن وقت چه بامزه‌می‌شد. چون اهل محل لیلی 
خطابم می کر دن داحیف شدابع دازا زدواج. همه 
عادت‌های خوب و قشنگت رو ول کردی. همه وا" 

مرد گفت: یعنی خوندن نامه‌های‌من تااین حد 
تو رابه هیجان می آورد که حاضر بودی سر زبون اهل 
محل بیفتی؟" 

زن گفت: بله! شما مردها چه می دونید تو دل ما 
زناجی می گذره؟ اگر ذره‌ای از احساسات مارو نسبت 
به خود تون می دونستید آن وقت..." 

مرد پرید وسط حرف او: 

"آچی‌داری‌میگی؟ همین حالا هم فکر این که‌در 
غیاب من کسی بے حریم خنده‌هات پا بذاره پاک 


۹٤ کر‎ ۲ 


نفس عمیقی کشیدم و گفتم: "نه فقط سرشو پایین 
انداخت ورفت...حتی ازخودشم دفاع نکرد۔راستشو 
بخواین خانم صالحی بعد. از اون روز خیلی انتظارشو 
داشتم که‌بازم بیاد جلوی راهموبگیره‌وبهم التماس کنه 
که یه فرصت دیگه بهش بد م آمانیومد...سه شب پیش 
هم وقتی بیمارستان گزارش داد یه مجروح تصادفی 
بدحال منتقل شد به بیمارستان.هیچ فکر شو نمی کردم 
اون مجروح تصادفی مسعود باشه. 
خدامی‌دونه باتمام‌بلاهایی که 
سرم آورده بود من هیچ وقت راضی 
نبودم این اتفاق براش بیفته.از خود م 
بدم میاد.اگه می‌دونستم اون روز 
آخرین باریه که می‌بینمش هیچ 
وقت...هیچ وقت اون حرفا رو بهش 
نمی‌زدم. کاش خدابهم یه فرصت 
دیگه می‌داد." 

+0“ 11٦ 
می کرددلداری ام بدهد,باهمان‎ 
کلام تأثیرگذار همیشگی‌اش‎ 
گفت: نغمه جان, این قدر خود تو‎ 
اذیت نکن. آخه ما که از آیندہ خبر نداریم.خدا بهتر از‎ 
ماصلاح مسعود جاودانه رامی‌دونسته.این خواست‎ 
خدابود که مسعود با پیوند اعضای بدنش به بیماران‎ 
نیازمند جاودانه بشه."‎ 

جواب من فقط گر يه بود... این اندوه‌من بود که 
جاودانه بود... 


دیوون هم می کنه. نمکی در خنده‌هات هست که هر 
ادمی رااز راہ به در می کنه! انوقت تواحساست رو به 
رخ من می کشی؟ " 

زن با صدای بلند خندید. طوری خندید که مرد تا 
انتای گلوی صور تی اش رادید. مرد با تعجب گفت: 
"مدتهابود که این خنده‌های نمکین روی لبات نقش 
نبسته بود! دلیلش رانمی‌دونم امافکر می کر دم خنده 
یادت رفته...)). 

زن شماتت بار نگاهش کرد و گفت: 

"من هم فکر می کردم که گفتن حرفهای خوب 
از ی ادت رفت-هاولیمی‌بینم گر بخوای هنوزهم پلدی 
حرفه ای خوب و شیرین بزنی, ام انمید ونم چرا 
نمی‌زنی؟" 

مرد اھ کت کفت: آره راست میک ی 
با توست.یادمه یکبار که داشتی می رفتی بهت گفتم. 
وقتی چمدونت رو بر می داری بذار سیر تماشات کنم. 
اجازه‌بده‌بغضم بشکنه وسیر گریه کنم.با تعجب نگاهم 
کر دی!. یادت هست چی گفتی ؟ 

ره.یادمه, گفتم:د یوونه اسفر قندهار که نمی‌رم؛ 
میرم خونه مادرم, دوروزه‌برمی گر دم.ومن در جوابت 
گفتم: "تو که از دل من خبر نداری» وقتی اینجانیستی 
خونه مادرت از قندهار هم دورتر به نظر م ماد" 

زن بازهم خندید!از همان خنده‌های شادی که 
وقتی لب‌ه اودهانش با آن‌باز می‌شد تاته گلوی 


صور تی‌ اش دیده می‌شد...!. 
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جای‌پای یک بی‌کناه 

درشهر باکسپورت " درایالت مین آمریکا: 
نشانی بر جای‌مانده‌است که یاد آ ورروز گاری فراموش 
نشدنی است : یعنی زمانی که تب کشتار جادو گران در 
ایالت شمال شرقی آمریکا به اوج خود رسیده‌بود. در 
آن روز گار. جوامع بسیاری وجود داشتند که مردم را 
به بهانه جادو گری مورد اذیت و آزار قرار دادہ زمینه 
رابرای نابودی آنان فراهم می‌ساختند. 

یکی از کسانی که اشتیاق زیادی برای کشتار 
جادوگران‌داشت.سرهنگی بود به نام کلنل جاناتان 
باک " که بنیانگذار باکسپورت "به شمار می رفت و 
این شهر که در آن زمان, دهکده‌ای بیش نبود -نام 
3 راازاوگرفته است.این مردسنگدل.شخصافرمان 
شکنجه و کشتار راصادر کرد واعلام داشت که در 
روستای او هر گز نباید به جادوگران رحم کرد. 

بد نیست بدانید که در دوره‌های‌سیاهی از تاریخ. 
گاهی حتی نوابغ و دانشمندانی که می کوشیدند با افکار 
نوین خود از قلمرو علم و دانش ناقص قرون وسطایی پا 
فراتر نهند. در ردیف جادو گران جای می گرفتند و در 
زم ان وقوع این ماج اغالبا پیرزنان در معرض اتهام 
جادو گران قرار داشتند. 

از آنجا که برداشت مردم از یک جادو گر, پیرزنی با 
چانه بر امده‌ورفتار و کر دار عجیب بود دیری نپابید 
ا ل "باک "توانست نخستین قربائی خود رابیاید. 
آن زن سو گند خورد که بی گناه‌است. ولی ناله‌هاو 
لابه‌های او کمترین اثری در این کلنل سنگدل به جای 
دست زده‌است وسخنان دروغ آميزش, تنها جرم او 
راسنگین‌تر می کند.دستور داداوراآن قدر شکنجه 
کنند تا سرانجام به گناہ خود اعتراف کند! 
پیرزن بی‌نوا را مورد شکنجه و آزار قرار دادند. اما 


داستان‌های شگفت انگیزی که طی سه شماره برایتان انتخاب کرده‌ام. هر چند برخی از آنها 
عجیب و باورنکردنی به نظر می‌رسند. اما از لابلای مدار ک و پرونده‌های قدیمی استخراج شده‌اند 
و نویسنده‌ای به نام "فرانک ادواردز" آنها را در کتاب خود بازگو کردہ است. این داستان‌ها که 
در شمار مطالب عجیب‌تر از علم هستند. دست کم شما را حيرت زده خواهند کرد. 


اوحاضر نشد بناہر خواسته سرھنگ "باک "خود را 
گناهکار بداند. و کلنل ستمگر که‌ازاین بازی خسته 
شده بود. سرانجام دستور داد که این انسان سالخورده 
و بخت بر گشته را به دار بياويزند. 

پیرزن‌بی گناه کهزند گی خود راخاتمه یافته 
احساس می کر د. در وایسین لحظات حیات. کلنل و 
دستیارانش رالعن و نفرین کرد و فریاد زد: 

-زمانی که‌اين کلنل ظالم بمیر د جای پای من بر 
روی گور او نقش خواهد بست تا همگان بدانند که من 
زنی بی گناہ بودەام! 

کلنل "باک ''فریادزد کەصدای اوراخاموش 
کنند. ولحظاتی بعد صدای این پیر زن بی گناه برای 
هميشه خاموش شد.اما کلنل "باک "هیچ گاه تهدید 
اورادر آخرین لحظات زند گی‌اش از یاد نبرد حتی 
هنگام مرگ نیز به یاد نفرین آن پیرزن نحیف افتاد و 
این موضوع سبب شد که بازماند گان 
خودرانیزدجار زحمت کند.: زیر تا کید 
کرد که سنگ مزارش باید از هر لحاظ 
بی‌عیب و نقص باشد و از سنگی سخت 
و محکم ساخته شود. 

بازماند گا نش به‌این وصیت عمل 
کردند ودر حدود دوماه‌یس از مرگ 
کلنل, سنگ یادبود بزرگ و باشکوهی 
به روی گور او نصب کردند. سنگ 
سفید و بز رگ و چشمگیری بود که با 
مقام و موقعیت متوفی جور در می آمد. 
به هر حال. او بنیانگذار آن جامعه بود و 
در زمان حیات خود یکی از مقتدر ترین 
وثروتمندترین شسهروندان به شسمار 
می‌رفست. اما اوضاع به همین منوال 
باقی ماند و چندی بعد تغییرات | 
غیر منتظره‌ای پدید آمد! 


پی‌بردوهنگامی که‌بازماند گان کلنل "باک "دور 
قبر اوجمع شدند.در کمال تعجب دیدند که نقش 
کمرنگ پای برهنه زنی بر روی سنگ مزار کلنل نقش 
بسته است و هر روز که می گذشت. این نقش وضوح 
بیشتری می‌یافت. 

بنابرایسن بازماند گان کلنل "باک از ترس آبرو 
دیگری نصب کنند. چون بر این باور بودند که احتمالا 
یکی از بستگان آن پیرزن که قصد تلافی دارد. ماهرانه 
چنین نقشی رابه روی سنگ انداخته است. علاوه بر 
خادم کلیسا یک نگهبان نیز برای مراقبت از سنگ 
جدید گماردند.اما کوشش آنهابی‌فای ده‌بود. زیر 
دیری نپایید که دوباره نقش پای آن زن بی گناه بر روی 
سنگ جدید پدیدار شد. 

سرانجام. باز ماند گان چاره‌ای ندیدند جز آن که 

۵ 3 4 ۵ 

دراوایل قرن بیستم, دو قطار راہ آهن که با آخرین 
سرعت در حال حر کت بودند. به شدت با یکد یگر 
تصادم کر دند و بر اثر این سانحه. مرد جوانی به نام 
"رابرت ماسگراو" که‌مهندس راه آهن بود.جان خود 
رااز دست داد. جسد این مرد جوان رادر گورستان 
کلیسای متدیست‌هادر ایالت "آلاباما" به خاک 
سیر دند. 

"رابرت پیش از مر گ بادختر جوانی از اهالی 
آموری" در ایالت "میسی سیپی" نامزد شده بود وقرار 

جند ماه پس از در گذشت او نامزد جوانش مر تب 
بر سر مزاراو حاضر می‌شد. در کنار گورش زائو بر 
زمین می زد وهر بار بیش از یک ساعت به خواندن دعا 
مشغول می‌شد.امامد تی بعد.اونیز غیبش زد وهیچ 
کس ندانست که بر سر این دلداده جوان چه آمد. 

البته بازار حدس و گمان و 


عشق دیگری باخته است و عزیز 
خود رافراموش کرده است. برخی 
نیز حاوی اخبار نا گواری بودند 
و می‌گفتند شنبده‌اند که هنگام 
عبورازریل راه آهن, یک قطار 
باری‌دختر جوانی رازیر گرفتەو 
به قتل رسانده است. شاید همین 
دختر بوده که به عمد خود رابه زیر 
قطار انداخته تاروحش در ابدیت 
به نامزدش بپیونددا و جنازه‌اش را 
در ابالت''میستی سی" به خاک 
سیر ده‌اند. 

امااین سخنان از مرز حدس و 
گمان فراتر نمی‌رفت و هیچ کس 


به درستی نمی‌دانست که چه بلایی بر سر این دلداده 
جوان آمده است. 

سسنگ قب ر''رابرت ماسگراو"باگذشت زمانو 
در مجاورت هوابه تدریج به سیاهی گرایید واین 
امری طبیعی بود. امااسال‌ها بعد. مر دم متوجه تصویر 
زن‌جوانی شدند که به آرامی_مانند فیلمی که‌در 
تاریکخانه ظاهر شود -بر روی مزار او یدیدار شد. اين 
تصویر شگفت‌انگیز که خطوط آن روشن‌تر از سنگ 
تیره‌قبر بود. کاملا قابل تشخیص بود وبا گذشت 
زمان.به اندازه‌ای واضح و روشن شد که هر بیننده‌ای 
به اسانی می توانست ۔حتی از فاصله نسبتا دور - 
آن را ببیند. رھگذرانی که از جاده مقابل کلیسسا عبور 
می کر دند به تماشای‌این سنگ قبر بزرگ:وتصویر 
زن جوانی که به نظر می‌ر سید جامه سپید عروسی بر 
تن دارد. می‌ایستادند وناله کنان سری تکان می‌دادند. 
هر گز باورشان نمی شد که این تصویر عجیب به خودی 


خود بر روی آن سنگ نقش بسته باشد. 
موضوع عجیب تر شباهت خارق 
الاو کر جوا یبد کا 3 
بنابودعروس شود وبا رابرت ماسگراو 5 
مشخصات ظاھری او مدل مو 2ے 
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دیده‌می‌شد. همه و همه نشان از این دختر 
داشت! همین طور دستانش, که در این 
تصویر چندان واضح نبود در حالتی قرار 
داشت که انگار چیزی به دست گرفته بود. 

کنسائی که بااین‌ ماجراآشستابودند:اخساس 
می کردند که با گذشت زمان,این تصویر روز به روز 
روشن تر و مشخص تر شداو آنچه در دست گرفته 
بود عکس قاب شده‌نامزد جوانسش بود! یا این طور 
به نظر می‌رسید. 

به هر حال.اين تصویر شسگفت انگیز بر روی سنگ 
قبر "رابرت‌ماسگراو یاد آور تصویر زنده‌ایازیک 
عشق گمشده‌بود. عشقی که هیچ گاه به فر اموشی 
سپردہ نشده بود! 


جانور وفادار 

اینک بد نیست در همین راستا, به سراغ ماجرای 
دیگری برویم.ماجرایی که باز هم از عشق و وفاداری 
نشات گرفته است. عشق و دلبستگی میان انسان و 
حیوان. 

بیش از ۵۰سسال اسست که در گورستان‌قدیمی 
''ویلیامز تان "در کارولینای شمالی‌سنگ قبری توجه 
مردم کنجکاو راجلب کرده است.روی این سنگ. 
نام جیمز هاف "حک شده که تاریخ مر گ او ۱۳ 
اکتبر ۱۹۰۱ میلادی است و نیز روی این سنگ, نقش 
کله یک اسب دیده‌می‌ش ود که ازلحاظ ارتباط آن با 
ماجرای مارگ حمر "جالب توحة اسست ابا شرت 
اینکه این تصویر راهیچ نقاشی بر روی سنگ مزاراو 
نقاشی نکرده است. بلکه این تصویرءبەخودی خود بر 
روی سنگ قبر او پدیدار گشته است. 


"جیمز" علاقه زیادی به اسب خود داشت وبا تمام 
وجودش از اومراقبت می کرد.یک روزهنگام غروب 
آفتاب. این اسب رابه درش که سبکی بست تاقدری 
در آن اطراف به سواری بیر دازد. اما حادثه ناگواری 
پیش آمد و روز بعد جسد درهم شکسته اجیمز "در 
نقطه خلوتی از یک جاده‌روستایی در کنار درش که 
واژگون شده‌اش پیداشد. ولی از اسب خبری نبود و 
هر چه گشتند. او رانیافتند. این حیوان برای همیشه 
ناپدید شد و هیچ کس ندانست که به کجا رفت وبا چه 


سرنوشتی روبرو شد. 

درحدوددوماه‌پس ازدر گذشت جیمزهاف" 
یعنی زمانی که جنازه‌اورابه خاک سپرده‌وسنگ 
مزارش رانصب کرده‌بودند.اتفاق عجیبی رخ‌داد.یکی 
از رهگذران که از آن نزدیکی عبور می کرد متوجه شد 
که روی سنگ قبر "جیمز هاف " تصویر بی رنگی از کله 
یک اسب به چشم می‌خورد. با گذشت زمان, به تدریج 


شباهت این تصویر با کله اسب بیشتر و بیشتر شد و 
ظرف مدت یک سال, این نقش به روشنی ووضوح 
کنونی رسیدادر این سنگ قبر. هیچ شکاف یا تر کی 
وجود ندارد که پیدایش تدریجی این نقش عجیب را 
اری تضاذفی ومعلول کیرات آب وھوابی دائسنٹ, 
حتی یک خراشید گی جزیی روی آن سنگ به چشم 
نمی خورد.فقط یک قطعه سنگ صاف اسست که این 
تصویر مبهم روی آن نقش بسته است و گذشت زمان 
و تابش خور شید وریزش بارآن نیز به رغم سپری شدن 
بیش از یک قرن,.نتوانسته است نقش این تصویر را 
پاک کرده و از بین ببرد! 


یک منظره شگفت انگیز 

آقای "مور وهمسرش که در ایالت واشنگتن" 
می‌زیس تند.تعطیلی آ خر هفته راب تومبیل خود به 
حوالی کوه سنت‌هلن "رفتند. آقای مور" علاقه 
زیادی به شکار داشت. اما همسرش با کشتن جانوران 
بی گناہ میانه‌ای نداشت. از این رو ترجیح می داد که 
بارشته تحصیلی خود یعنی عکاسی» وقت بگذراند 
واز مناظر اطراف عکس بگیرد. بنابراین آنها تازه 
می خواستند چادر خود رادر نقطه همواری برافراشند 
که از دور چشمشان به د ختر و پسر جوانی افتاد که 
لباس اسپورت به تن داشتند و کوله پشتی‌ها و وسایل 
خودرابه پشت شانه‌های خود بسته بودند وبادیدن 
آقاو خانم "مور "از دور دستی برای آنهاتکان دادند و 
شاد وخندان به‌طر فشان رفتند. پسر ک جلودوید تا 


۲ مر ۹۲ 


دربرافراشتن چادر به آقای "مور " کمک کند. آقای 
"مور" پرسید: 

-شماهم می‌خواهید چادر بزنید؟ 

"سام"پاسخ داد: 

-من‌وهمسرم جنیف رآ برای کوهنوردی به 
اینجا آمده‌ايم خوشحال می‌شویم ما رادر کنار خود 
بپذیرید! 

در پی این سخن. چادر برزنتی کوچکی را از 
پشت خود باز کرد وباهمکاری آقای "مور آن‌را 
به‌فاصله‌ای از چادر آنها برافراشتند. خانم "مور "از 
"جنیفر " پرسید: 

ایا تازه ازدواج کرده‌اید؟ 

"جنیفر "سری به نشانه تایید تکان داد و گفت: 

_دوماهی می‌شوداماهر دو دانشجوی رشته 
باستان شناسی هستیم. آقای "مور "هیجان زده گفت: 

من از بچگی عاشق باستان شناسی بودم. زیر ایک 
باستان شناس به کار آگاهی می‌ماند که 
با چسباندن قطعات پازل در کنار هم. 
موفق به کشف معمامی‌شود. کار شما 
هم بی‌شباهت به یک کار آ گاه کنجکاو 
نیست! 

همگی از این تشبیه زیر خنده زدند. 
خانم مور "گفت: اماحالاسرو کارش 
باحسابداری است. مجبوراست ارقام " 
را کنار هم بگذارد!" 

خانم "مور "از فلاسکی که همراه 
داشت برایشان چای ریخت و هر چهار نفر به نوشیدن 
چای مشغول شدند. "سام" گفت: 

-چند روز پیش که به‌اینجا | مده‌بودیم.دوبشقاب 
پرنده‌در آسمان دیدیم! خیلی برایمان جالب بود زیر 
هیچ وقت بشقاب پرنده رابه چشم ندیده بودیم. البته 
درباره اشیاء پر نده‌ناشناخته مطالب زیادی در 
کتاب‌ها و مجلات خوانده بودیم. 

هنوز آفتاب نرفته بود. خانم "مور "دوربینش رابه 
دست گرفت و گفت: 

_بگذاری دیک عکس یاد گاری از شمانوعروس 
و داماد بگیرم. 

آن دو با خوشحالی کنار هم نشستند و منتظر 
ماندند تاخانم "مور" شاتر دوربین رافشار دهد. خانم 
"مور که عکاس ماهر ی بود.بی درنگ د کمه‌دوربین 
رافشار داد. اما ناگهان از منظره‌ای که دید. فریادی از 
تعجب سر داد و گفت: 

-آنجارانگاه کنیدایک بشسقاب پرنده غول آسا؛ 
بالای کوہاست! 

همگی به آن سویی که خانم "مور اشاره کر ده بود 
نگریستند و فریادی از تعجب بر کشید ند! خانم "مور" 
چندعکس زاین منظره عجیسب انذاخت. :۳۱ 
بالای کوه بود. یک بشقاب پر نده نبود, بلکه توده‌ای ابر 
بود که به شکل یک بشقاب پرنده فروزان پدیدار شده 
بود! و دقایقی بعد. کم کم ناپدید شد. 

این عکس شگفت انگیز,بعد ادر روزنامه واشنگتن 


ریویو" به چاپ رسید! 


کت 
لاحات :تی سے ۱۳۲ 


- 


هر ودت 


احساس کر دی تو هم جزوا کنو 


» 


دت مر دم شده‌ای. و 


قت ۱۱ 


ان است 


که ده خودت نگاه کنی 


دار کت تو این 
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از گوشه وکنار جھان 


سھراب صفادار 


نقطه سرد 
نگران کننده 


تصویری که می‌بینید. نقشه‌ای از جهان است که اطلاعات جمع آوری شده‌از 
میانگین دمای نقاط مختلف کره زمین رادر تابستانی که گذشت نشان می دھد. 
همانطور که می بینید مردم سر اسر جهان از گر مایی شدید رنج می‌بر ند وافزايش 
کلی دما باعث افزایش خشکس الی, آتش سوزی و سایه حوادث طبیعی شد که 
حتما شماهم از آنهابی خبر نیستید. تمام نقاط نقشه قر مز رنگ هستند, به جز 
آن‌به شدت کمتر از سایر نقاط است و حتی خنک تر شده‌است!جالب آنکه این 
نقطه منطقه‌ای در شمال اقیانوس اطلس را هم نشان می‌دهد, در حالی که آب 
اقیانوس‌ه بیش از هر چیز در کرەزمین درحال گرم شدن هستند.اين نقطه 
آبی رنگ به شدت باعث نگرانی کارشناسان و دانشمندان جهان شده است. 
اطلاعات منتشر شده تو سط اداره ملی اقیانو سی و جوی نشان می دهد که در 
هشت ماه ابتدایی سال تمام جهان شاهد افزایش دما بوده‌اند و گرمترین تابستان 
رایشت سر گذاشته‌اند.اما منطقه‌ای در جنوب گرینلند و ایسلند شاهد سر دترین 
دمایی بوده که تا کنون در آن وجود داشته است. چطور می‌شود همه جهان گرم 


درسال ۹۹۹ ۱.سهدزد که بااستفاده‌از دستگاه فلز یاب به دنبال کشف اشیای گر انبهای داخل قبر هاو 
زمین‌های اطراف شهر بودند. به یک گنج عجیب بر خوردند. آنها در حدود ۱۸۰ کیلومتری جنوب غربی شسهر 
برلین در آلمان بودند. زیر امحل زند گی بسیاری از تمدن‌های قدیمی انسان‌بوده‌است. آنهاموفق به کشف 
مجموعه بسیار با ار زشی شد ند. دوشمشیر برنز تو کلاهخود. یک خنجر و چند دستبند و گر دنبند.امابه‌همراه آنها 
یک دیسک دایره‌ای منقوش به طرح‌هایی از جنس بر نز نیز کشف کردند که بعدها مشخص شد از سایر وسایل 
ارزشمند تر است. البته دزدها هم این رافهمیده بودند. اما حتی تصور هم نمی کر دند ارزش واقعی ان جقدر است. 
آنچه نمی‌دانستند این بود که‌اين دیسسک یکی از شگفت انگیز ترین کشف‌های باستان شناسی قرن هم هست. 
این دیسک که به «دیسک آسمان نبرا معر وف است. به گفته ساز مان یونسکو قدیمی تر ین نقشه‌نشان دهنده 
پدیده‌های کیهانی است که تا کنون یافت شده‌است. قطر این دیسک حدود ۰ ۲سانتی‌متر بودهو ۲ کیلو گرم 
وزن دارد. زمینه آن سبز -آبی بوده و که طرح‌هایی طلایی رنگ روی آن نقش بسته است. اینطور که پیداست. 
ها مل هی ار فال مان خو د وا کان ات ی بر سے ها انم شد ای سک ای از 
را تم 
حداقل ۳۶۰۰ سال است و حقیقتا از جمله دست سازه‌های بی نظیر و با ارزش تمدن‌های پیشین است. 


۳۴ << . امت میس ساره ۳۹۷۲ 


شوند.امایک نقطه سرد شود ؟ تحقیقات همه جانبه ای در این زمینه انجام شد 
و پاسخی ترسناک برایش پیداشد. پاسخش همان چیزی است که سال‌هاست 
دانشمندان متخصص آب وهوااز رخ دادنش می‌تر سیدند. کاهش دمادر این 
4۳+ ۹ لس ۹۶" 
اینکه دمای آب‌های جهان در حد متعادل خود قرار گیرد. جریان‌هایی از آب در 
دل اقیانوس‌ه اوج ود دارد که دائما آب‌های‌مناطق گرم‌تر وسردتر راجابجاو 
ال کی رای 9ہ کارت دما ارا 
مختلف ومیزان نمک موجود در آنهاست. آب‌های سرد و شور شمالی اقیانوس 
اطلس که سنگین تر هستند. پایین می آیند و آب‌های گرم مناطق جنوبی جای 
ار ۰۰۹۹۰۰۰۷۷ ۱ 
وقتی توده‌ای عظیم از آب شیرین وارد آن می‌شود. این الگوبه هم می ریزد:زیرا 
اب‌های‌سرد وش ور شمالی جابجانمی‌شوند.در دراز مدت. به این معنی خواهد 
٣٤٥٣‏ ۹۷۷۹۷ 
نیز اروپاو آمریکای شمالی سردتر خواهند شد. 


گیتار لگو 
سازند گان اد وات موسیقی به سازهایی که 
می‌سازند افتخار می کنند و می توان سلیقه و 
حتی شخصیتشان را در ساخته‌هایشان دید. 
معم ولا در این حر فه جوب حرف اول را می‌زند. 
عنصری طبیعی که بسته به محیطی که در آن‌به 
کار می رود تغییر شکل می‌دهد.اگر یک ماده 
وجود داشته باشد که بخواهد تمام این ویژگی‌ها 
رابر هم بزند ومقابل چوب طبیعی قرار گیرد. 
پلاستیک است. یک نوازنده گیتار و تولید کننده 
ساز ایتالیایی به نام «نیکولا پاوان» تصمیم گرفت 
این بار به‌جای استفاده از چوب. با استفاده‌از 
تکه‌های لگوی پلا.ستیکی یک گیتار بسازد. البته 
نه یک گیتار اسباب بازی, بلکه یک گیتار واقعی 
و کاملا حرفه‌ای در ابعاد واقعی. او پس از طراحی 
الکتر ونیکی لازم گیتار. 


معمولا تصور می شود کشورهای پیشرفته بیش از دیگر کشورها به 
استفاده بهینه از مواد و توجه به بازیافت دقت داشته باشند. اما در بررسی که 
اخیر اانجام شد. مشخص شد که آمریکایی‌ها دوبرابر آنچه که تصور می‌شد. 
زباله تولید می کنند. به عبارت دیگر اگر تمام زباله‌ای را که در این کشور تولید 
می‌شود به ۳۱۶ میلیون جمعیت آن تقسیم کنید هر نفر در هر روز حدود ۲:۵ 
کیلوگرم زباله تولید می کند! این عدد که توسط تحقیقات دقیق دانشگاه پیل 
امریکا به‌دست آمده دو برابر عددی است که پیش از این تصور می شد و در 


جسیم ۱ 
۴ 08ھ 
ات عم 

۳ حم 


I‏ ےی سی رہ تہ رای 


مھ 2 
ے 1 
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یک - 

ای 9۹88۷ ار 
0٦‏ این سل بیش ار ۲۹۳ ملیون تن زباله در 
آمریکا تولید شده‌است. این یعنی آنطور که تصور می‌شد. روند بازیافت به 
یا اکا وا گی ال الام 
ہے لک راد ظر کرت اینکه ۱۲۸ عرص داراین زباله‌ها نحاله‌های 
ساختمانی و زباله‌های تولید شده در حین ساخت و ساز است. باز هم سهم 
بسیار زیادی برای شهروندان آمریکا باقی می‌ماند. نتایج این تحقیق مسئولین 
آمریکارابه فکر درباره بررسی علل تولید زباله و افزایش و بهبود روش‌های 
بازیافت واداشته است. 


ساخت بدنه آن رابالگو آغاز کرد. ساخت این 
گیتار شش روز طول کشید. تمامی تکه‌های لگو 
با اتصالات خودشان روی‌هم سوار شده‌اند و تنها 
در چند نقطه از کمی چسب و تعدادی پیچ برای 
محکم کردنشان به سایر قسمت‌ها استفاده شده 
است. او قصد کسب در آمد یا برپایی نمایشگاه 
نداشت وبعد از ساختن این گیتار وضبط چند 
آهنگ برای نشان دادن سالم بودن و کار کردن 
آن. گیتارلگ وی خودرابه یسک کود ک هدیه 
داد. تصاویری از این گیتار رنگارنگ را مشاهده 


ناسااعلام کرده که مریخ دارای رودخانه‌های فصلی است که در آنها آب به‌صورت مایع جریان دارد؛ 
عنصری که اصلی‌ترین کلید برای وجود حیات در هر نقطه‌ای خواهد بود. ناسا در بیانیه‌ای با نام «راز مریخ 
برملاشد»اعلام کرد که تصاویر گرفته شده توسط یکی از ماهواره‌های ناسا به دور مر یخ» خطوطی راروی 
دیواره‌های دره‌ها و گودال‌های مریخ نشان می دھد که ناشی از عبور جریان اب در فصل تابستان این سیاره 
است. این نتیجه بسیار قابل توجهی است. زیر | همانطور که می‌دانید مریخ سیاره‌ای بسیار سرد است. به 
طوری که میانگین دمای ان حدود ۲درجه زیر صفر است.اما در اوج تابستان. ممکن است دمادر بر خی 
نقاط این ساره سرخ به ۲۰ درجه سانتی گراد هم برسد که برای ذوب کردن یخ‌های پنهان زیر سطح سیاره و 
ایجاد جریان‌هایی کوچک از آب‌مایع کافی خواهد بود. البته این کشف برای دانشمندان ناسا چندان عجیب 
نبود. زیرامدت‌هاست که باور دارند مریخ در گذشته دارای اقیانوس‌های وسیعی بوده که حد ود ۰درصد 
سطح سیاره را می‌پوشاندند و قطعا باقیمانده‌هایی از آن آب‌های گسترده در زیر لایه‌های سطحی مریخ نهفته 
است. نکته اصلی بعد از انتشار این خبر؛ این است که احتمال یافته شدن حیات در ان به شدت افزایش یافته 
است. آب به‌صورت مایع وجود دارد.اماعناصر ضروری دیگری هم برای حیات لازم است. به هر حال 
حتی اگر حیات میکروسکوپی هم روی این ساره یافت شود. فاصله بسیاری زیادی با امکان زند گی انسان در 


مریخ وجود دارد. 
۲ مھ ۹5 مات مکی و ۳ 


هتر است روی ,بای خود ہمیر ی تاادنکه روی زاوج 


هادت 


ذند گی کنی 


۵9د 


خاطرات روزنامه‌نگار 


از:سیروس گنجوی 


ردیای 
خاطرہ... 


یزیا 


یک زمانی. دانشمند مشهوری در سرزمین ما 
می‌زیست که شهرت او از مر زهای ما فراتر رفته بود. 
گفته می‌شد یکی از ۲۰۰ ریاضی دان‌های بز رگ دنیا 
بود. این شخص, پروفسور "محسن هشترودی نام 
داشت که علاوه بر ریاضی که رشته تخصصی‌اش 
بود. در رشته‌های فیز یک فلسفه و ادبیات نیز 
مطالعات وسیعی داشت و به هنر به ویژه شعر و 
شاعری عشق می‌ورزید. از این گذشته, دانسته‌های 
او در زمینه فضا و علوم کیهانی بسیار زیاد بود. پس 
از در گذشت دخترش. ناگهان پروفسسور از حال و 
هوای همیشگی افتاد و اشتیاقی به مصاحبه با مجلات 
نشان نداد! 

در چنان شرایطی. یسک روز بعدازظهر. حادثه 
غیر منتظره‌ای اتفاق افتاد و منشی‌ام اطلاع داد که 
پرفسور "هشترودی" به دفتر مجله آمده است! 

از این حرف. سخت یکه خوردم و گفتم: 

-اشتباه نشنیدم؟ گفتی پروفسور ھشترودی؟ 

او سری به نشانه تایید تکان داد و گفت: 

-بله» آقای پرفسور هش تر وفع : دانشمند 
بزرگ! 

من ایشان را از روی عکس‌هایشان شناختم! 

در آن زمان, سردبیر مجله "پست ایران" بودم و 
هنگامی که پر فس ور هشترودی در آستانه در ظاهر 
شد. به جز من و خانم منشی, هیچ کس در مجله 
حضور نداشت. از اینکه پر فسور با پای خود به مجله 
ما آمدہ بود سخت تعجب کردم اما از اظهارات او 
دانستم که این کار رابه خاطر آشنایی با مدیر مجله. 
خانم "سپهرخادم" انجام داده و به سفارش او حاضر 
به این دیدار شده است! 

به هر حال, مايه افتخارمان بود. از خدا خواسته 
مقدم این مهمان عالیق در را گرامی داشتیم. با 
خوشرویی با هم دست دادیم و تعارف کردم که 
بنشیند. او در حالی که می‌نشست با لحنی مهربان 
که ته لهجه آذری داشت گفت: 

من مطالب شمارا در مجلات هفتگی خوانده‌ام و 
از قبل با نام شما اشنا هستم. یکی از دلایلی که راغب 
به دیدار شما شدم -گذشته از آشنایی باسر کار خانم 


"سپهر خادم "-به خاطر آن بود که مجله شماء بیش 
از نشریات دیگر. شتون اخلاقی را رعایت می کند. و 
از این بابت به شما تبریک می گویم! 

در حالی که کنارش روی مبل می‌نشستم با 
احترام سری فرود آوردم واز او تشکر کردم. 

هر چند تا آن روز مصاحبه‌ای با این دانشمند 
بزرگ انجام نداده بودم. اما جون می‌دانستم تند و 
سریع صحبت می کند. از خانم منشی که تندنویسی 
می دانست -خواهش کردم در اتاق حضور داشته 
باشد تاسخنان پروفسور رایادداشت کند.اما 
دیری نپایید که متوجه شدم این دختر جوان؛ 
در این مسابقه, عقب افتاده‌است‌انه آن که فکر 
کنید پروفسور مثل فر فره حرف می زد نه» بلکه با 
محفوظات خارق العاده‌ای که داشت. مرتب از این 
شاخ به آن شاخ می‌پرید. به طوری که ربط دادن 
سخنانش با هم کار هر کسی نبود! و منشی ما هم به 
همین خاطر به سکسکه افتاده بود!! 

در این هنگام. یواشکی د کمه ضبط صوت را فشار 
دادم و دستگاه به کار افتاد. 

تازه.هنگام پیاده کر دن سخنان او هم کلی مکافات 
داشتیم» چون از شکم حرف‌هایش, توانستیم دست 
کم, پنج مقاله جداگانه بیرون بکشیم که همه‌اش هم 
جالب بود! 

پرفسور هشترودی در آن روز حرفی زد که 
مدت‌ها ذهن مرا به خود مشغول داشت. او گفت: 
"با توجه به افزایش روز افزون جمعیت در روی کره 
زمین, یک روزی کره ما با کمبود غذا روبرو خواهد 
شد و انسان عنکبوتی تنها راه حل این معضل 
بزرگ ات۱ 

انسان عنکبوتی؟ تا آن روز چنین چیزی نشنیده 
بودم. فیلم مرد عنکبوتی هم در آن زمان هنوز ساخته 
نشده بود لذا حساپی گیج شده بودم تا اینکه خود 
استاد توضیح داد. 


کشف راز کلروفیل ۲ 

او گفت: زیست شناسان بسیار تلاش کرده‌اند. 
اما هنوز به درستی نمی دانند رمز تبدیل آفتاب به 
انرژی حیاتی گیاه که به 
آن سبزینه یا "کلروفیل" 
می‌گوییسم چگونه به 
دست می‌آید؟ در بعضی 
حشرات ابتدایی از جمله 
عنکبوت‌ها دیده شده که 
پشت گردنشان غده‌ای 
وجود دارد که انرژی 
آفتاب را تبدیل به انرژی 
حیاتی می‌کند و این 
حشرات. بدون استفاده از 
غذا به زندگی خود ادامه 
می‌دهند. اگر دقت کرده 
باشید عنکبوت‌ها غالبا 


هه 
اطلاعات لی ارو ۳٦۷٣‏ 


در یک مکان تاریک تار می‌بندند. آن سے چهار 
ماه که هوا گرم اسست: این جانوران شاید دو سه۴ 
مگس هم شکار نمی کنند. اما زنده هستند! چگونه 
زنده مانده‌اند؟ عنکبوت‌ها با استفاده از همان غده 
پشت گردن. می‌توانند انرژی خورشیدی را تبدیل 
به انرژی حیاتی کنند! دامی که برای گرفتن حشرات 
پهن می کنند, بیشتر به یک سرگرمی می‌ماند! 

این حرف.یک ''تثوری''بود. تا ان که جند سال 
بعد هنگامی که من و همسرم به یک روستای ییلاقی 
در نزدیکی تهران رفته بودیم عملا این موضوع به 
اثبات رسید. ما در یک اتاق کوچک آفتابگیر اقامت 
داشتیم. عنکبوتی گوشه سقف. برای خودش تار 
تنیدہ بود و داشت "مگس بازی""می کر د!! 

یک مگس هم افتاده بود توی دام اوا 

ما که نمی‌خواستیم حضرت بودا" رارنجیده 
خاطر کنیم, از کشتن آن جانور بی آ زار در گذشتیم. 
هنگامی که پس از یک ماه اقامت. خواستیم آن اتاق 
رات رک کی خیلی دنبال این عنکیوت کوچک 
گشتم تااورااز آن اتاق نجات دهسم. وقتی مرد 
سنگدلی مثل تیمورلنگ: پس از طی فرسنگھاراہ 
ناگهان مورچەای راروی لباس خود دید و گفت 
بای داورا به همان نقطه‌ای که آمدہایم با زگردانیم تا 
آواره نشود. دیگر ما با این قلب مثل شیشه‌مان جای 
خود داشتیم!! 

راستش خیلی دنبال این دوست عنکبوتی خود 
دیگر, قصد بازگشت به آن مکان را نداشتیم و اگر 
در رامی‌بستیم و می‌رفتیم. امکان داشت این جانور 
دا اویش ان وہی کی تلفت شود خلاصه هر 
چه گشتیم, گیرش نیاوردیم. ناگزیر او رادر آن اتاق 
گذاشتیم و رفتیم. 

سال دیگر هنگامی کے دوباره به آن مکان 
بر گشتیم. قبل از هر چیز به یاد این عنکبوت زندانی 
افتادم. اما هنوز قدم به داخل اتاق نگذاشته بودم که 
دیدم شاد و شنگول, لبه پنجره داشت حمام افتاب 
می گرفت! 
بی‌اختیار به یاد حرف زنده‌یاد پروفسور 
هشترودی افتادم و با خود 
گفتم: "اگر انسان هم مثل این 
عنکبوت بود. در طول سال 
می‌توانست شکم خود را فقط 
بایک مگس... نه ببخشید یک 
گس سیر کندا 

باگران شدن ارزاق 
عمومی, انگار ما هم به طور 
طبیعی داریم به سمت و سوی 
این شیوه از زند گی بخور و 
نمیر پیش می‌رویم. کسی چه 
می‌داند. شاید هم زندگی ما 
عنکبوتی شده باشد و خودمان 
خبر نداشته باش 


یک هفته حادنه 


سسس 


کریم ملکی 


دختر دانشجو در دام اژانس دروغین 
اعضای باند شیاطین که بانصب کر دن تابلوی قلابی یکی از آژانس‌های قلابی روی 
خودروی خود اقدام به ربودن دختران جوان می کر دند. دستگیر شدند. 
هفته گذشته یک دختر دانشجو دانشگاه صنعتی یکی از شهر های استان سمنان برای 
رفتن به داخل شسهر سوار یک خودروباتابلوی تا کسی تلفنی می شود که به جز راننده 
دو مرد جوان نیز سرنشینان آن بودند. راننده خودرو پس از حر کت از مقابل دانشگاه 
به یک خیابان فرعی تغیبر مسیر می دهد ودختر جوان که متوجه می شود به راننده 
می کند که دو جوان داخل خودر وبا جاقواورا تهدید به سکوت می کنند. این سه 
مر دشیطان صفت پس از انتقال دختر دانشسجوبه یکی از باغ‌های روستایی در شش 
کیلومتری جنوب شهر به همراه پنج 
نفر دیگر از اراذل واوباش وی راقربانی 
نیت شوم خود می کنند. سپس او را در 
یکی از خیابان‌های شهر رهامی کنند. 
دختر جوان هم در شرایطی که از 
زنده‌بودن خود بیزار است. خود رابه 
لا ماموران پلیس می‌رس اند و ماموران 
در کمتر از یک هفته همه این‌هشت 
شیطان صفت راادستر می‌کنند. 


قابل توجه دختر خانم‌های مجرد 


پسر جوانی که در پوشش مهندس پس از دوستی با دخترآن و زنان از آنان سرقت 
می کرد. به دام افتاد. 

چندی پیش زن جوانی با مراجعه به پلیس از سرقت طلاهایش توسط دزد جوانی خبر 
داد و گفت:چندی قبل در خیابان باپسر جوانی به‌نام مهدی آشناشدم.اوخودش 
را مهندس معماری معرفی و ادعا کرد در حال ساخت چند ساختمان است. او در این 
مدت کوتاه‌مرابه گردش برد و چند شب شام بااو در رستوران‌های مختلف بودم.او 
پسرباادب و شیک پوشی به نظر می‌ر سید و در این مدت آشنایی جز خوبی چیزی از 
او ندیدم و خلاصه اینکه نظر مرا جلب کرد و وقتی به او علاقه‌مند شدم. ادعا کرد به 
زودی به خواستگاری‌ام می آید ومن از این بابت خوشحال بودم که خواستگار خوبی 
پی دا کرده‌ام.موضوع راباخانواده‌در میان گذاشتم ومنتظر خواستگاری ماندم.و 
وقتی حرف‌هایش راباور کردم.تمامی اسرارم رابه او گفتم. این زن در کمال ناباوری 
ادامه‌داد:قر ار بوداوروز سه شنبه به خواستگاریام بیاید که روز دوشنبه ادعا کرد 
کار واجبی با من دارد. برای همین در پار کی در خیابان پیروزی تهران قرار گذاشتیم و 
بعد از آمدن مهدی به یک جای خلوت در انتهای پار ک رفتیم که او چاقویی از جیبش 
در آورد و تهدید کرد اگر طلاهایم راندهم مرامی کشد. از ترس هر چه طلا داشتم به او 
دادم واو سوار ماشینش شد و فرار کرد. با شکایت زن جوان ماموران با انجام تحقیقات 
و ترسیم چهره‌نگاری توانستند هویت اصلی او به نام جواد ۰ ساله را کشف کنند.در 
بررسی پرونده متهم هم مشخص شد او چند بار به اتهام سر قت دستگیر شده است 
وباشناسایی هویت او ماموران موفق شدند وی رادستگیر کنند.او در باز جویی‌های 
ملی تصمیم به سر قت از زنان با هویت جعلی گرفتم به همین خاطر خودم را مهندس 
معرفی کر ده و یس از دوستی با زنان و دختر ان از انان سرقت می کر دم البته تحقیقات 
بیشتر از این سارق ادامه دارد. 


4 ۷ ۰ ٠ 
پرتاب هندوانه برای خاموش کردن آتش‎ 
کامیون‌حامل‌هندوانه در مسیر جاده چغلوندی دچار آ تش سوزی‎ 

شد که اهالی با پر تاب هندوانه موفق شدند آن را خاموش کنند. 

چندی پیش یک کامیون پر از هندوانه در مسیر جاده‌چغفلوندی.حد 
فاصل شسهرهای خرم آباد و بروجرد دچار حریق شد. راننده خودرو 
در این باره گفت:از دزفول عازم بروجرد بودم که‌در ۲۵ کیلومتری 
مقصد. کامیونم به علت نشت روغن آتش گرفت. وی در ادامه افزود با 
شعله ورشدن آتش با آتش نشانی وپلیس تماس گر فتم.اما با گذشت 
نزدیک به دوساعت وپس از خاموش شدن آتش به محل آمدند. 
راننده کامیون که چهره‌ای وحشت زده داشت گفت؛اگر اهالی منطقه با 
پر تاب‌هندوانه به کمک من نمی آمدند. شعله‌های آتش صد در صد به 
مخزن سوخت خود رو سرایت می کرد و کامیونم منفجر می‌شد. لحظاتی 
پس از خاموش شدن آتش به وسیله هند وانه‌هاء خودر و آ تش نشانی از 
شهرداری بروجرد به محل حادثه رسید و کاری انجام نداد و بازگشت! 


بی مهری با مسکن مهر 


مردان وزنانی که می‌خواستند یک مسکن مه ر رابا حداقل قیمت 
بخرن داز پشت پرده آن اطلاعی نداشتند وبه دام یسک کلاهبردار 
گرفتار شدند. 

چن دی قبل مرد جوانی به پلی س آ گاهی رباط کریم مراجعه کرد واز 


کلاهبرداری میلیونی خبر داد.او گفت: مدتی بود قصد خر ید یک واحد 
آپارتمان را داشتم وقتی با مردی روبه‌روشدم که گفت می‌خواهد یک 
واحد آپارتمان مسکن مهرش رابه فروش بر ساند. خیلی خوشحال شد م 
به همین خاطر موضوع را با خانواده‌ام در میان گذاشتم و تصمیم به خرید 
آن گرفتیم و شرایط فروش خانه به قدری خوب بود که نمی خواستیم 
کوچکترین فرصت رااز دست بدهیم واز آنجایی که‌مردفروشنده آدم 
خ وش اخلاقی‌بود بارفتارهایش اطمینانم رابه خود جلب کرد و گفت.به 
اا رین ار 1 ۰ 4" 
۰ ۴میلیون تومان معامله کردیم وبا امضای قرارداد و تحویل سند رسمی 
خانه راتحویل گرفتم.اما مدتی نگذشت که‌اتفاق عجیبی افتاد و فهمیدم 
<٥‏ ا ا اوک ل کک 
نفر فر وخته‌است بنابراین پر ونده در د ستور کار پلیس ویژه غرب استان 
تهران‌قرار گفت و کار آ گاهان‌باردیابی وشناسایی مرد کلاهبر داروی 
3 رادر شهرک پرند دستگیر کر دند. 
"حامد وقتی خود رادر محاصره 
پلی س‌دید,چاره‌ای‌جز تسلیم 
نداشت ووقتی پشت میز بازجویی 
۳ نشست باچندین مالباخته‌روبرو 
شد ولب به اعتراف گشود رئیس 
پلی س رباط کریم در پایان گفت: 
متهم بە فروش یک واحد اپارتمان 
مهر بااسناد ومدارک جعلی به‌ چند 
نفر اعتراف کرده که پس از تشکیل 
پرونده, جهت سیر مراحل قانونی به 

مقام قضایی معرفی سل داست ‏ 
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خو د ۱ کتفا کنند 


0 ذاذر شاه افشر 


در شماره‌ی پیش خواند ید که‌نادر قلی موفقیت‌های‌نظامی و 
سیاسی مهمی به دست آورد ودر دشت شت مغان شاه صفوی را خلع کرد 
وخودش ناد ر شاه‌افشار شد سپس د ین شیعه راشیعه‌ی جعفر ی نامید 
ضمنا دستور داد دیگر سے خلیفه اول رالعن نکنند. برای حاجیان 
ایرانی نیز امیرالحاج تعیین کرد و به عثمانی‌ها گفت اگر در مناسک 
حج. شیعیان رابیازارند. با اوط رف هستند.بین طایفه های ایران نیز 


یله ی انضار ی اوج قدرت و مرگ نادر شاه انار 


اتحادایجاد کرد وبه آنهافهماند همه ایر انی هستند و تر ک ولرو کرد 
وعرب نداریم ناو گان‌دریایی هم ساخت ودر دریای مازندران 
به آب انداخت.شورش قندھار رالگد کوب سم اسب‌هایش کرد 
سپس به هند تاخت وباشو کت بسیار وارد آنجاشد. قول هم داد 
که نه با هندی‌ها کاری داشته باشد نه با تاج و تخت تخت .و قرار شد تمام 
خزانه‌ی دربار هند را به او بدهند اما... 


سرنوشت تخت طاووس 

طبق قراری که نادر و محمدشاہ گور کانی, پادشاء 
هند بسته بودند.سر با زان ھندی خلع سلاح شد ند و 
ازارد و گاه‌ها و پاد گان‌ها بیرون رفتند. نادر و بخشی از 
سربازانش وارد شهر شد ند. محمد شاه نیز به پیشواز 
آمد و خوشامد گفت . کار د ڌ تشریفات هندی‌ها در دو 
طرف راه صف بستند و شیپور و طبل احترام نواختند 
ونادرشاه‌وارد کاخ زیبای شاهان گور کانی شد. 
اگر یادتان باشد. گور کانی‌هامغ ول بودند. برخی از 
مغول‌ه در ایران حکومت می کردند. برخی نیز در 
هند.ایرآنی‌ها پس از سال‌ها توانسته بودند مغولان 
رااز تخت بینداز ند اما گور کانیان هنوز بر هند مسلط 
بودند. باری... نادر وارد کاخ شد. محمد شاه فر مود 
از خزانه بهترین ھدایاراہرای او آوردند: یک از آن 
هدایای‌ارزشمند "تخت طاووس' نام داشت شت که تخت 
جواهرنشانی بود که شاهان هند بر آن می‌نشستند. 

دوطاووس پشت این تخت بود که پرهای خود 
راباز کردہ بودند وبالعل, زمرد. مروارید. یاقوت 
کبودوسنگ‌های گرانبهای د یگر زینت شده‌بود. این 
تخت را محمد سعید 
لاهیجی معروف به 
ای زا کی در 
قرن یازدهم قمری برای 
شاه‌جهان ساخته بود و 
الماس بسیار گرانبهای 
کوه‌نور نیز در آن کار 
گذاشته شده بود. ر پس از 
قتل نادر. در سال ۱۷۴۷ 
میلادی یعنی حدود یازده سال 


پس از این که تخت طاووس به 
ایران آمد. گردان خراسان در 
جواهر اتش را به یغما بر دند. کوه 
نور جفت دریای نور است که هر 
دواز قدیمی‌ترین و باارزش‌ترین 
جواهرات دنیا هستند. دریای نور 
در موزه‌ی بانک مر کزی ایران 


است. کوه‌نور در قرن هفدهم در ایالت "آندراپرادش" 
کشف شد ویکی از وزیران ایرانی به نام میرزامحمد 
میرجمله" آن رابه شاه‌جهان هدیه کرد. بعد به نادر 
رسید. سپس به افغانستان بر ده شد. و سر انجام به هند 
بر گر دانده‌شد و در سال ۱۸۷۷ میلادی به کمپانی هند 
شرقی بر یتانیارسید. دولت بریتانیاهم رسمااعلام کرد 
که‌این الماس در اختیار ملکه ویکتوریا؛امپر اتور بریتانیا 
قرار دارد وبر تاجش نصب شده.امروز این الماس در 
برج لندن در قصری قدیمی نگهداری می شود.قبلا 
وزنش بیش از ۳۷ گرم بود که پس از تراش به حدود 
۱ ۲ گرم ونیم رسید. 


به نادر در هند. محمد ش.ه پذیرایی مفصلی از نادر و 
سربازانش کرد. افراد نادر هم طبق فرمان او به مردم 
هند زور نمی گفتند و آنها رانمی آزردند. همه در صلح 
داشت. ناد رهم به خزانه‌ی‌هند دست یافته بود اما 
اتفاقی افتاد و در بخشی از شهر دهلی شور شی شد و 
صد نفر از سر بازان ایرانی کشته شدند. ناد ر نیز جامه‌ی 
خشم پوشید وفر مود بروید وتار و مارشان کنیدادراین 
د تار و مارسازی بیست هزار هندی کشته شدند. 

به‌درستی معلوم نیست چرابرخی از هندی‌ها 
شوریدند. شاید علفش 
خواستگاری نادر بود از 
دختر محبوب محمدشاه 
برای پسرش نصرالله میرزا. 
می گویند هندی‌ها آن دختر را 
بسی می‌ستودند. نادر در بزمی 
که شاه‌هندوان آراسته بود. 
چشمش به جمال دختر شاه 
خیره شد و فرمود این کیست؟ 
محمدشاه عرض کرد کمینه 
کنیزت. دختر من است. نادر 
فر مود او رابه‌عقد پسرم در آورا 
محمد شاه مخالفتش رااین طور 


بیان کرد: "رسم‌است که کسی که به خواستگاری 
دختر پادشاهی می آید. اصل و نسبی شاهانه داشته 
باشد و نسل اندر نسلش شاهزاده‌باشد .نادر شمشیر از 
نیام کشید و گفت: نصرالّه میرزا؛ پسر نادرشاه‌است. 
نادر شاه‌نیز فر زند شمشیر شاه است! و محمدشاه‌در 
برابر این استدلال لال شد و دخترش را تقدیم کرد. 

این خبر به شهر رسید. همهمه‌ها شد و مردم 
شوریدند. اما این قصه واقعیت ندارد زیر ایس از این 
آشوب و کشتار بو د که‌ناد رشاه.دختر محمد شاه‌رابرای 
پسرش خواستگاری کرد تا کدورت‌ها راصاف کند. 
محمد شاه تیزاین وصلت رانا عل وجان بذیرفت: 

علت واقعی آن شورش شاید این باشد که چون 
سربازان ایرانی در شهر گشت می‌زدند. شبی بین آنها 
و برخی از جوانان شهر در گیری لفظی شد و کار به زد 
وخورد کشید.هندی‌هازیاد بودند وبر سے سربازان 
ایرانی ر یختند وصد نفر را کشتند.نادر شاه‌شبانه دستور 
قتل‌عام عمومی داد. فوج فوج سوار وپیادهبه شسهر 
تاختند و کشتاری راه‌انداختند آن سرش ناپیدااغارتی 
هم کردند که مپرس!د کان‌های زر گری راشکستند 
وهرچه طلا و جواهر بود به یغمابر دند. معبدها را 
تاراج کردند وچه گوهره ای قدیمی و گرانبهایی که 
به چنگ سربازان نیفتاد! ودر این قتل و غارت بیست 
هزارهندی کشته شد ند و تمام مغازه‌هایی که جنسی 
ارزشمند داشتند. تاراج شد ند وهر دختر وزن جوانی 
را که بهچنگ آوردند.به کنیزی‌به کنجی بر دندو 
پنهان کردند. 

محمدشاه گور کانی و بزر گان هند به دست وپای 
کرد مرحم کن وی از این تاخت و تاز نکن! 
سرانجام آتش خشم نادری فروکش کرد و فرمود 
مردم رارها کنند. بعد محمدشاەرابىاضربەی تبر 
مقطوع النسل کرد دو سه روز بعد هم برای‌اين که بین 
خودش و خاندان سلاطین هند پیوند دوستی بر قرار 
کند. دختر محمدشاه را برای پسرش خواستگاری 
کرد.محمدشاه‌با کمال میل این وصلت راپسندید و 
کنار دریای هند جشنی مفصل بر گزار کرد و هدایای 
گرانبهایی به دامادش تقدیم کرد. 

هنگامی که‌نادر می خواست از هند بر ود بزرگان 


راقراخواند وبه هریک مقامی داد واز آنها خواست 
در اداره هندوستان یاور محمد شاه باشند. سیس 


دو حکایت 


قبل ازاین که نادر به هند لشکر کشی کند.امپر اتور 
روسیه به نادر پیام داد که‌ا گر بخواهی در فتح‌هند 
کمکت می کنم با شسرطی که توهم مرا کمک کنی تا 
شرق اروپارا تصرف کنم.امپراتور روسیه می‌دانست 
کهارتش‌ایران‌قوی‌ترین ارتش آن‌روزاست وبه 
سود روس‌هاست که پشتیبانی چون نادر داشته باشند. 
نادرشاه‌در جواب‌امیراتورروسیه گفت:من برای 
کشو ر گشایی به هند نمی روم. قصد من محا کمه آن 
۰ ۰ نفری‌است که علیه مر زهای ما شورید ند وبه‌هند 
پناه بر دند... و یکی از نخستین کارهایی که نادر پس از 
فتح هند کرد. دار زدن آن ۸۰۰ نفر بود. 

حکایت دیگری هم نقل شده:هنگامی که نادر به 
سوی‌هندمی‌رفت. کود کی رادید که به‌مکتب می رفت. 
نادر از اوپرسید در مکتب چه می‌خوانید؟ پسر گفت: 
قرآن می خوانیم. نادر پرسید امروز قرار است کجای 
قر آن را بخوانید؟ پسر گفت: آنا 
فتحنا...را می خوانیم. نادر پاسخ 
اورابه ف ال‌نیک گرفت و گفت 
ان‌شاءالله می‌رویم وهند رافتح 
به‌اوداد.پسر گفت نمی گیرم 
خواهد کرد که این سکه رااز 
کجادزدیده‌ای. نادر گفت به او 
بگواین رانادرشاه‌به‌من داده. 
پسر گفت باور نخواهد کرد. 
نادر پرسید چرا؟ پسر گفت 
زیرامادرم خواهد گفت نادر 
پادشاهی سخاوتمند است و اگر 
می‌خواست به تو پاداشی بدهد. 
یک سکه نمی داد. نادر از این جواب لذت برد ویک 
کیسه سکه نثارش کرد. 


جنون قدرت 

هند فتح شد و نادر با ثروتی که ده‌برابر بیشتر از 
درآمد صفویان بود. به سوی ایران رفت. خبر این فتح 
در دنیای آن روز منتشر شد وتمام قدرت‌های دنیا 
حساب کاردستشان مد وفهمید ند نباید سربه‌ سر 
نادر بگذارند ومراقب باشند حرفی نزنند که شاه‌ایران 
خشمگین شود و گر نه دودمان همه را به باد می‌دهد. 
در دل دولت‌های هلند. پر تغال, چین» بریتانیای کبیر و 
روسیه‌پهناور ترس‌افتاده‌بود ودر پی راهی بودند که 
نادر شیف شود بعدا خوافید خواند که پس ازاین که 
نادر توانست اقتدار هند راسست کند. انگلستان که‌از 
قبل وارد هند شده‌بود. آ نجاراتسخیر کرد و آخرین 
شاه گور کانی که همان محمدشاه مقطوع النسل بود. 


سرکوفت و سرزمین‌هایی راکه قبلابه ایران 
تعلق داشت. ضمیمه‌ی قلمرو خود کرد 


کارش تمام شد. 

نادرشاه سر راه‌با زگشت هرجا را که خواست 
تسخیر کرد و شورشیان راسر کوفت وسرزمین‌هایی 
را که قبلا به ایران تعلق داشت. ضمیمه‌ی قلمر و خود 
کرد. بلخ و خیوه از آن جمله است. او در مدت کوتاهی 
که وارد عرصه‌ی سیاست شد. کارهای زیاد و بز ر گی 
انجام داد و بزرگترین قدرت دنیا شد. 

برخی از مورخان می گویند همین قدرت بود که 
نادررانگران کرد که‌مبادا آن رااز اوبگیر ندیا به او 
خیانت کنند. و شاید به همین دلیل بود که به اطرافیان 
خود بدبین شد. او پسر دلیر وبسیار کاردانی داشت 
به نام رضاقلی مير زا که جانشین نادر بود. مثل‌همان 
اتفاقی که در دولت عثمانی چند سال پیش برای سلطان 
سلیمان و شاهزاده مصطفی افتاد. برای نادر وپسرش 
هم افتاد و برخی از حسودها که انگار 
تحر یک ‌شده‌انگلیس وفر انسه‌بودند. 
در گوش نادر خواندند که رضاقلی‌در 
فکر شورش است و خودش رااز تو 
دلیر تر می‌داند ومر دم اورابیشتر از تو 
دوست دارند واز این حر ف‌ها.یکی از 
آتش بیارھاد کتر بازن فرانسوی بود 
که همیشه کنار نادر شاه بود زیر انادر 
فکر می کرد هرلحظه ممکن است به 
اوسوءقصد کنند وباید پز شکی حاذق 
در دسترسش باشد غافل از این که 
همین د کتر بازن از کسانی است که 
برای تضعیف او کوشسش می کند: 
بازن به سرداران نادر گفته بود: شما 
داستانی دارید به نام رستم و سهراب. 
تورانی‌ها سهراب رابه جنگ رستم فر ستادند و گفتند 
هر یک از این دو که کشته شوند.به سود ماست.اگر 
سهراب کشته شود. رستم از غصه ناتوان خواهد شد. 
اگر هم رستم کشته شود. بزر گترین دشمن ماست که 
کشته شده. |کنون کاری کنید که یارضاقلی کشته 
شود یا نادر. 

منفی خوانی ھای سسرداران نسادر عليه رضاقلی 
جواب داد و روزی که نادر بسی خشمگین و سرخروی 
بود در دیوان با رضاقلی بحت کرد که چرابی‌اجازه‌من 
به فلان جالشکر کشیدی؟ رضاقلی استدلال می کرد 
که کارش غلط نبوده. نادر فریاد کشید روی حرف من 
حرف می زنی؟ جلاد بیاید واین نااهل را کور کند. 

جلاد آمدو کسی از بزر گان شفاعت نکر دوبه‌چشم 
رضاقلی میل داغ کشید واو را کور کرد. شاعر گفته: 

"آن که روشن بود چشمانش به او 

میل در چشم جهان‌بینش کشید " 


۲ مر ۹۲ 


قتل نادر 

پس از این که نادر چشم‌های پسرش را کور کرد. 
به بیماری پشیمانی دچار شد و از خشم بسیار دستور 
داد تمام کسانی که علیه رضاقلی بد گویی کرده‌بودند. 
کشته شوند. پس از این واقعه نادر بسی عبوس وخشن و 
بدبین شد. ومردی که قبلا می گفت اهل کشور گشایی 
نیستم.به کشور گشایی دست زد وچون نمی خواست 
غنائمی را که از هند اوردہ بود خرج کند. ماليات‌ها را 
سنگین کرد فا هره چنگ‌هایش را تأمین کند. این را 
هم بدانید که وقتی نادر از هند برمی گشت. کنار رود 
سند به سربازانش گفت هر کس هر چه از هند غنیمت 
گرفته باید تحویل دهد.و گر وهی رابه بازرسی فر ستاد. 
در آن روز هم مقدار زی ادی طلا و نقره گیر نادر آمد 
اما ضمنا مقدار زیادی هم از دست رفت زیر اسر بازانی 
که غنیمتی خوب به دست | ورده‌بودند و نمی‌خواستند 
آن رابه نادر بدهند. همه رابه رود سند ریختند. همین 
تادر تادوسسال ماليات‌ها رابخش ید ولی در آخرهای 
عمرش که نوعی جنون گر فته بود. مالیات‌هارا دوبر ابر 
کرد ناچاربرخی از شهرهاسر به شورش برداشتند. 
نادر مدام از این شهر به آن شهر می رفت و شورشیان 
راسرمی کوبید. 

شاه‌افشار در ۱۱۲۶ شمسی به خراسان رفته بود تا 
شورشی را سر بکوبد. هنگامی که در خراسان اردو زده 
بودند. به سردارانش بدبین شد و سر کرده افغانی‌ها را 
فر اخواند واز اوپرسید: چند سر باز داری؟ او گفت 
چهار هزار نفر. نادر گفت: "من به سرداران و نگهبانان 
خودم اطمینان تدارم. آتها می‌خواهند مرابکشند.جان 
من در خطر است. به افرادت بگو آمادہ باشند تاھمین 
که گفتم:تمام نگهبانان وسرداراتم راهلاک کنیدو 
خودت رئیس کل قراولان شوی ". 

سردار افغانی گفت چشم ورفت.یکی از خدمتکاران 
که‌اهل گرجستان‌ بود این حرف‌هاراشنید وهمهرا 
به سرداران نادر گفت. آنها هم مذاکرہ کر دند و قرار 
گذاشتند همان شب به خیمه نادر بروند و کارش را 
بسازند. رهبر آنها علی‌قلی خان نام داشت.به گفته 
"لارنس لکهارت ؛ آن شب نادر در خیمه‌ی "چوکی " 
دختر محمدحسن خان قاجار بود.سوء قصد کنند گان با 
ترس بسیار وارد خیمه شدند. چو کی بیدار شد و فریاد 
کشید و نادر را بیدار کرد. متجاوزان از هیبت نادرشاه 
به اهاب افتادند وبر جای خود میخکوب شدند.تادر 
غرید واز تخت فرود آمد وخواست به سوی آنها 
هجوم ببرد. پایش به چیزی گیر کرد وافتاد. صالح‌خان 
ضربه سختی به نادر زد ودست او را قطع کرد. نادر 
دست خودرابرداشت وخواست با ان به | نهاحمله 
کند. همگی خواستند فرار کنند امامحمدخان قاجار 
ج ر أت کردوضربەای نثار گردن شاه کردوسرش 
راانداخت.این واقعه در یکشنبه یاز ده جمادی الاخر 
براہبر با ٢۲زوئن‏ ۱۷۴۷و ۰ ۲خرداد ۱۲۶ ابود.این 
ماجراراجیمز فریزر انگلیسی وبازن فرانسوی نیز به 
همین شکل نقل کرده‌اند. 
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9 اسکات دکت 


مصطفی گلیاری 

این قصه هیچ هشداری ندارد. 

این آه خرسندی "ذییح است که برایم 
پوسته‌ی خرچنگ سرخ می آوردا 


مدتی‌است که‌قصه‌ی آه 

حسرت می خوانید ودلتان می گیرد.اين 

بار قصه‌ای برای شماتعریف می کنم که آهش 
ازخرسندی اسست نه از حسرت وافسوس. گمان کنم 
دلتان نخواهد گر فت و آهی از خر سندی خواهید 
کشید و خواهید گفت تا باد چنین بادا! 


کاکو پنجره‌ها راباز کرد و گفت: "دیگه بدون پنکه 
نمیشے تاب آ ورد عضمری محمد بره دنبال اوس تقی 
بیاد پنکه سقفی رودرست کنه .هر سال وسط‌های 
بهمن پنکه‌ها راروشن می کر دیم. زمستان بوشهر بسی 
کوتاه و ولرم بود. وسط زمستان بودیم وبوی بهار 
می‌آمد. شاپرک‌هاو زنبورهایی که تاهمین دیروز 
ھ رگز نبودند. از همه سومی آمدند وبه گل‌هایی که 
امروزمی آمدند وفردامی‌رفتنده سر می‌زدند.مثل 
"ذبیح" که از دریا آمده‌بودبه منصوره "سربزندو 
فردا به دریا بر گردد. 

منصوره دختر اوس تقی بود.اوس تقی همه کار 
بلد بود.هم کار گر شر کت نفت بود. هم اسیایی داشت 
که دو تاخر سنگش را می‌چر خاندند وهم یک جعبه 
ابزار داشت که با آن نجاری و آهنگری و تعمیر ماشین 
وبرقکاری می کر د. وقت‌هایی که سر کار بود. منصوره 
را کنار خرهایش می گذاشت تامراقب باشد سنگ 
رابچر خانند و بیکار نایستند. آسیای اوس تقی غیر 
از گندمی که سخت گیر می آمد.هسته‌ی خرما آرد 
می کرد بعد باماهی خشک وپودر شده قاطی می کرد 
وبرای خوراک دام به گاودارها می‌فروخت. وبه همین 
دلیل‌بود که شیری که د ربوشهرمی خوردیم.طعم‌ماهی 
می داد.اوس تقی هم بوی ماهی می داد اما منصوره‌بوی 
صابون عطری خار جی می داد.ذبیحءجاشوی موتورلنج 
قاچاق بود. هر وقت به ساحل می | مد. برای منصوره 
صابون و عطر وپارچه‌ی ابریشم کشمیری‌وشانه‌ی آج 
عربی و آدامس انگلیسی می آورد. ذبیح پسر خاله‌ی 
منصوره‌بود. وقتی که پدرش در طوفان از لنج "یمک" 
افتاد وغرق شد ناخ دامحمد برای ذبیح مثل پدر 
شد.ناف منصوره و ذبیح راهم که برای ھم بریده بودند. 
فقط مانده بود که ذبیح و منصوره بز رگ شوند و آنها 
رابرای هم عقد کنند. 

وقتی که ذبیح کمی بز ر گ‌تر شد. ناخدا محمد او 
رابه دریا برد. مشکور هم که فامیل و همسن ذبیح بود. 
به همان لنج رفت و با هم شدند جاشوی لنج بمبک. دو 
سه سال بعد ناخدامحمد برای ذبیح به خواستگاری 
رفت و منصوره را برایش نشان کردند. 


۴ 


ذبیح داستان‌های دروغ‌ولی قشنگی از دریاتعریف 
می کر د. آن روز عصر وقتی که به اسیاب رفتیم واوس 


لن 


تقی آ ماده‌شد به خانه‌ی مابیاید به محمد گفتم: 
یه خورده‌پیش ذبیح بمونم؟ اخم کرد: آبمون!ولی 
وای‌به حالت‌اگهبه کاکوبگم پای قصه‌های این دزد 
دریایی ز ۳۹ رہ ۳ 

منصوره پیش خرها بود. ذبیح مرابیرون آسیا برد 
کوسهها قصه‌هابافت واز این گفت که با اختاپوسی 
پنجاه متری دوست است وروزی ده تا کوسه برایش 
شکار می کند. همین طور داشت داستان می‌بافت 
گفت: "ذبیح بیچاره شدی!ازت شکایت شده که 
پول‌های ناخدامحمد رودزدیدی. قاسم جاشو" 
شهادت داده که دیده پولا رو برداشتی. قاسم گفته 
خواسته‌هاواربکشه اما توباقرقره‌ی جر فقیل زدی 
توسرش وانداختیش دریاو با پولافرار کردی. 
شکر خدامشکور یه‌هو می‌بینه که قاسم روی آبه. 
نجاتش میده" 


ميشه 


ژاندارم دوم روی‌اسبش جابه‌جاشد و گفت: 
"خجالت نمی کشی که از مر دی که مثل پدر زحمتت رو 
کشیده.دزدی کر دی؟ " ذبیح بلند شد وبی آنکه‌چیزی 
بگوید.جست زد واز تپه‌ی ماسه‌ای‌شیب‌داری که آنجا 
بود شر خورد و گریخت. تا ژاندارم‌ها بیایند ایسست 
بدهند و چند تیر هوایی بیندازند. ذبیح رفت که رفت. 
منصوره بیر ون دوید وبر سر کوفت که چه شده؟ یکی از 
ژاندارم‌ها گفت: ''نومزدت پول‌های ناخداشو دزدیده. 
ستاره بشه بره آسمون.ماهی بشه بره دریء می گیریم 
پوست از سرش می کنیم.اگه دیدیش: بهش بگومرد 
حسابی.مگه اوس تقی بهت سخت گرفته که واسه خرج 
عروسیت دزدی کردی. اونم از کی ؟ از ناخداش که‌حق 
پدری گردنش‌داره .منصوره گریه کرد و گفت دروغه. 
ژاندارم گفت: "اگه دروغه چرا فرار کرد؟" 

وقتی که خبر به اوس تقی رسید. قسم خورد 
که دخترش رابه دزد نمی‌دهد. حتی گفت می‌خواهد 
به خواستگاری مشکور از منصوره جواب قبول بدهد. 


ر 4 
اضلاعات ی ارو ۳۷۲ 


منصوره دست به دامان مادرش شد که اگر بخواهند 
او رابه زور به مشکور بدهند. خودش را خواهد کشت. 
اوس تقی از این حرف عصبی تر شد و منصوره رادر 
پستوی آسیازندانی کرد و گفت به شرطی آزادش 
می کند که قول بدهد دیگر اسم ذبیح رانیاوردوزن 
پسرعمویش مشکور شود. 

همه می‌دانستند که منصوره از پسر عمو "مشکور " 
خوشش نمی آید. بعضی‌ها می گفتند مشکور از ذبیح 
باعرضه‌تر است. هر دو با هم جاشوی لنج بمبک شده 
بودند آما مشکور در همین مدت یک د کان و یک خانه 
خریده‌بود آن‌هم خانه‌ای که‌هشت تانخل بار دار 
داشت. مشکور به منصوره گفته بوداگر زنش شود. 
نخل‌هارازیر لفظی به او خواهد داد.اوس تقی ته دلش به 
مشکور راضی بود ودنبال بهانه‌ای‌می گشت تادخترش 
رابه ذبیح ندهد.حالا آن بهانه پیداشده وبه خودش حق 
می‌داداعلام کند که حاضر نیست دخترش رابه دزد 
بدهد مخصوصا که از ولی نعمتش دزدی کر ده‌بود. این 
حرف خیلی زود دهان به گوش گشت و ذبیح فراری از 
چشم‌ها افتاد ولقب لعن و نفرین گر فت. منصوره‌تنها 
کسی بود که اطمینان داشت ذبیح بی گناه‌است.در 
پستوی آسیاب اشک می ریخت ودعامی کرد کە یا 
خدااو را بکشد. یا از این بلا نجاتش بدهد. 

آفت اب‌باره اطلوع وغروب کرد واز ذبیح خبری 
نشد.یک‌بار که مشکور به خانه آمده‌بود. به دیگران گفت 
ذبیح جاشوی دزدهای دریایی شده‌وبه صغیر و کبیر رحم 
نمی کند. مردم دست بر دست می کوفتند و می گفتند 
حتما لقمه حرام خورده که این طور نامسلمان شده. 

چیزی‌به نز وروز نمانده‌بود. چندساعت باران 
رگباری باريد وهم هی حوضچچه‌هایی که مر دم کنده 
بودند. از باران پر شد. هو خنک بود. سیم می‌وزید. 
وسط محله میدان خالی وسیعی بود. من ومحمد رفتیم 
آنجا. چرخ فلک بزرگی در آن استوار کرده‌بودند. دور 
تادور چرخ فلک انواع بساط ها بر پابود. عده‌ای عنتر 
| ورده‌بودند ومردم‌رامی‌خنداندند. | کر وبات‌بازها 
روی طن اب راہ می‌رفتند. تردست‌ها آتش بازی و 
گوی‌بازی‌می کردند. یک نفر باخرس کشتی می گرفت. 


ناخن‌ه او دندان‌هایش را کشیده‌بودند. آن طرف تر 
شیرینی فروش‌ها بساط کر ده‌بودند. پارچه فروش‌ها, 
عطر فروش‌هاء ترقه و فشفشه فروش‌ها و هر بساطی که 
برای نوروز خوش بود علم کرده بودند. یک نفر شاهین 
داشت. به سرش چشم‌بند زده بود. یکی از شاه‌پرهایش 
راهم کنده بود ودر دهانش کرده بود تا گاز نگیرد. 
وخشمگینی راب ااین شاهین به جان هم بیندازد.از 
انجا رفتیم و کنار بساطی ایستادیم که مردی که لباس 
هندی داشت و می گفت کیمیا گر هندی است. با داروها 
و مواد شیمیایی برای مردم جادو گری می کرد. آب 
را آتش می زد, حباب‌هایی می سساخت که وقتی به هوا 
می‌رفتن د.مثل ترقەمی تر کیدندودر ھفت رنگ آتش 
می‌گرفتند. محو تماشابودیم. یک نفر دستش راروی 
شانەام گذاشت.پشت سرم رانگاه کردم.مردعربی 
بود که دشداشه داشت. جفیه‌اش را دور سر و صور تش 
پیچیده بود. ترسیدم و خواستم محمد راصدا کنم. مرد 
عرب آستین دستی را که روی شانه‌ام بود. کمی بالا زد. 
خالکویی اوراشناختم. ذبیح بود. باانگشت اشاره کرد: 
"هی س!" واشاره کرددنبالمبیا کمی که‌از آنجادور 
شدیم نشست و بازوهایم را گرفت. آهسته پرسید: 
"حالش چطوره؟" گفتم: "هنوز تو آسیا زندونیه. 
چند روز دیگه با مشکور عروسی می کنه . گفت: 
"مشکورغلط کرده!" وبادرنگ پرسید: تومی‌تونی 
ببینیش؟" گفتم: تاحالا چند بار منصوره‌رو دیدم. 
حالش خوب نیست. غذانمی خوره. گریه‌می کنه. 
میگ ذبیح بی گناهه .ذبیح سری تکاند: "بهش بگو 
نمیذارم زن مشکور خائن بشه. بهش بگو گریه نکنه. 
غذابخوره... وبازویم رامحکم فشار داد و گفت: 


فهمیدی؟ 


دریاخشن بود. موج‌های سیاهی را که لبه‌هایی 
کف الود و سفید داشتند. به صخره‌ها می کوفت. با هر 
کوههی موج که به صخره‌ای فر و می‌ریخت. مقداری 
هم جانور روی سنگ‌ها غلت می خوردند. رفته بود م 
خر چنگ بگیرم اما چیزی گیرم نیامد زیرا محمد آمد 
ومرابازوکشان به خانه برد. تاچند ساعت دیگر جشن 
عروسی منصوره و مشکور شر وع می‌شد وباید به 
محمد کمک می کردم.اودوست داشت برای اوس 
تقی شاگردی کند. آن روز می خواست در سیم کشی و 
چراغانی مجلس به اوس تقی کمک کند. به محمد گفتم 
"مشکور رو دوس ندارم. منصوره هم دوسش نداره. 
ذبیح بهتره ". کمی خیره نگاهم کرد. دماغش رابالا 
کشید و سینه صاف کرد. گفتم: "یه کاری می کنی؟ بیا 
جشن روبه هم بزنیم! "باز نگاهم کرد وپس از درنگی 
دراز پرسید: چه‌طوری؟ تازه بعدش چی میشه؟ "و 
خودش با زمزمه جواب داد: بعدش با خداس!" 

به کار گاه محمد رفتیم. یک دوشاخه آورد. بازش 
کرد. باچندلایه سیم کلفت دوسر دوشاخه رابه هم 
اتصال داد و دوشاخه رابست و گفت: وقتی عاقد 
خواست عقد کنه» باید بری اینو توی یکی از پریزها 
بزنی. فیوز می سوزه وتا بخوان بفهمن چی شده و کجا 


اتصالی داره صبح شده... شرطش اينه که تو چراغونی 
شاگردم باشی و کمک کنی". 

چراغانیراتمام کر دیم.میزهاراچیدهبود ند.رویشان 
پر از شیرینی و شربت بود. چند نوازنده‌ی عرب وهندی 
ساز می زدند. یسری ده دواز ده ساله ترانه می‌خواند. 
جامه‌ی محلی تمیز و گرانی پوشیده‌بود. باخودش یک 
جاموس(گاومیش) آورده‌بود که آن رازیور بسته‌بودند. 
کجاوه‌ی کوچکی بالای مجلس بود که رویش توری‌های 
کلفت کشیده بودند. سایه‌ای از منصوره دیده می‌شد 
که داخلش نشسته بود. قوز کر ده بود.من منتظر ذبیح. 
قهرم ان دریاهاء بودم که با اختاپوس پنجاه‌متری‌اش 
بیاید و عروسی رابه هم بزند. اما خبری نبود. مهمان‌ها 
گوش تا گوش نشسته بودند. عاقد آماده‌می‌شد خطبه را 
بخواند. محمد به من اشاره کرد.دستم رابه جیب برد م 
ودوشاخه رادر مشت گرفتم وبه طرف ته باغ رفتم. 
یک مستراح مترو که آخرباغ بسود.در پناه‌درخت‌ها 
رفتم و دوشاخه راوارد پریز کر دم. از سوراخ‌های پریز 
جرق هی بزرگی جهید و تاریکی وخیمی باغ رابلعید. در 
تاریکی و دلهره به مجلس بر گشتم. چند نفر داشتند سیم 
سوخته‌ی فیوز را عوض می کر دند. محمد در گوشم 
گفت: هر کارش کنن بازم فیوز می‌پره!" همین طور هم 
شد. آخرش اوس تقی خودش سراغ فیوز رفت و گفت 
"یه جااتصالی کرده... وبه محمد نگاه کرد و ادامه داد: و 
اشتباه کردم کەچراغونی روسپردم دست این بچه!''نگاہ 
عبوسی هم به محمد انداخت.محمد نیشگونم گرفت و 
گفت:''همەش تقصیر توئه!بر و دو شاخه رودر بيار تابر قو 
مشکل از چراغونی تو نبودهو بی گناهیت ثابت شه.اگه 
پیداش کنن فکر می کنن کار ذبیح بوده". گفت: "آخه 
کار ذبیح نبوده . گفتم "می خوای بفهمن کار توبوده؟". 
شقلمه‌ای به کتفم زد. همیشه مر اقب بود طوری نز ند 
که دردم بیاید. 

در آن تاریکی که اوس تقی و چند نفر دیگر فازمتر 
به‌دست داشتند رد اتصالی رامی گر فتند. دو تا جیپ 
ژاندارمری جلو باغ ایستادند وچند نفر پیاده شدند. 
چراغ جیپ ها به مجلس می تابید و می‌شد سایه روشن 
مهمان‌ها رادید. چشم گرداندم. منصوره‌در کجاوه‌اش 
توده‌ای سیاهی بود و جیزی از او دیده نمی شد.به در 
باغ نگاہ کردم.سه نفر ژاندارم و ناخدا محمد و ذبیح و 
جاشویی به اسم قاسم وارد شدند. همه سکوت کردند. 
سر کار استوار داد کشید: کدوم گوساله‌ای برق رو 
قطع کر ده؟ "محمد به من سقلمه زد: "باتوبود! از لای 
مردم به ته باغ رفتم و دوشاخه رااز پریز کشیدم ودر 
دست محمد راروی جیبم کشیدم. دوشاخه رالمس 
کرد بعد سمت کنتور رفت وسیم‌های فیوز راوصل 
کرد و به کنتور زد. همه جا نور باران شد. همه صلوات 
جاشو خیره شد و به ناخدا و ژاندارم‌ها گفت: 

"این دزد رو آوردین که جشن مارو خراب کنین؟ 
آفرین به معر فتتون! " ناخدا محمد به مجلس نگاه کرد 


۲ مر ۹۲ 


وبلند گفت: "مشکور؟ خودتوبین زن‌ها قایم کردی؟ 
جسور باش بیا بیرون!" اوس‌تقی گفت: "شرم کن!چرا 
داری جشن روبه هم می‌زنی ؟اگه چیزی شده. خب 
بگو ماهم بدونیم و جشن رو به هم بزنیم...های مشکور! 
بیا جوابشونو بده! مشکور دیده نمی شد. استوار گفت: 
"ينج امگه‌مقد کتون‌مد کر ۳۲ 
کو؟ وبه ژاندارم‌هایش گفت بروند پیدایش کنند. 
اوس تقی دست ناخدامحمد را گرفت: تو که آشنای 
مایی‌بگوچی شده...من نباید بفهمم ؟ ناخدا گفت: 
"ثابت شد که ذبیح دزد نبوده. این پاپوش رو مشکور 
واسه ذبیح دوخته .و پس گردنی محکمی به جاشویی 
که همراهش بود. زد و گفت: این قاسم حروملقمه 
شریک جرم مشکوره. سه شب و سه روز باطناب 
ازلنج آویزونش کردیم تودریاتااقرار کرد ناخدا 
محکم توی سر قاسم زد و گفت:بازبون خودت بگو تا 
اینابشنون وباور کنن ".قاسم سرش رازیر انداخت: 
"مشکور گولم زد. بهم پول داد و گفت سرت رو بشکن 
وبپبر تودریا. بعدش من میام وباداد وهاوار از اب 
بیرونت میارم تا همه ببینن. اونوقت واسه همه تعریف 
کن که ذبیح داشته دزدی می کر ده و تو رو زده انداخته 
تودریا... بهم گفت اگە این کاروبکنی, منصوره روبه 
ذبیح‌نمیدن.همه‌هم فکرم ی کنن دزدی کار ذبیح 
بودهو کسی به تومشکوک نمیشه... قاسم دست 
بر دست کوفت وادامه داد: خدامنو ببخشه! گول 
خوردم. آخه من توعمرم اون همه پول ندیده‌بودم. 
حتی بلد نبودم بشمرمش. یه صند وق پول بود که از 
ناخدا دزدیده بود . 

بین مهمان‌ها ولوله‌افتاد. کجاوه تکان خورد. 
منصوره‌بیرون آمد. همه صلوات فر ستاد ند و تکبیر 
گفتند. آشکاراخوشحال بودند.اوس تقی زیاد خوشحال 
نبود. می گفت آبرویش رفت. با اخم به منصوره‌اشاره 
کرد که گم شود بر ود توی کجاوه بعد خواست جشن 
راتعطیل کند و بگوید هر کس سی خودش برود. ناخدا 
بازوی‌اورا گرفت و پیش عاقد برد و کمی در گوشی 
حرف زدند. بعد ژان دارم راصدا کرد و چهار تایی 
مدتی پچپچ کردند. خرش عاقد بلند شد. عبایش 
رامرتب کرد واز مردم خواست ساکت شوند. بعد 
کمی برای مردم حرف زد. آخرش گفت: "جشن رو 
خراب نکنیم. عاقبت حق به حقدار رسید. خوش و خر م 
باشین چون امشب قراره صبیه‌ی اوس تقی رو به عقد 
ذبیح دربیارم '. 

آن شب. یکی از هیجان انگیز ترین عر وسی‌هایی که 
بعداً هم مانندش راندیدم؛ به خوبی و خوشی بر گزار 
شد. ژاندارم‌هایی که دنبال مشکور رفته بودند. دست 
خالی بر گشتند. روزهای بعد هم او را پیدا نکر دند.یکی 
از جاش وهای پیر می گفت خبر | ورده‌اند که‌مشکور به 
جزایر آن سوی دریاها رفته و نام خود راعوض کرده. 
ذبیح یک‌ماه‌روی اب بود وده‌روز به خانه‌می آمد. 
و گاهی برایم صدف‌های غریب و پوسته‌ی خرچنگ 
سرخ می آورد. یکی از صدف‌هایش پر از آواز پری‌های 
دریایی بود. شاید هنوز آن را داشته باشم. باید پستوی 
خاطراتم را دوباره بگردم. اه که چه خرسندم امروز! 


سی 
اطلاعات کک کح ۴۱ 


در انسان هیچ 


معف و ان 
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که دا 


اجوزش مناسب در ست ذشه د 


ار انیس یکن 


تماشاگه راز 


زیر نظر: محمدرضا مهد بزاده 


تمعوعدشع کی 


از ترکیب بند محتشم کاشانی 


ای چرخ غافلی که چه بیداد کرده‌ای 
وز کین چها در این ستم آباد کرده‌ای 
بیداد کر ده خصم و تو امداد کرده‌ای 
ای زادةٌ زیاد نکرده‌ست هیچ گه 
نمرود این عمل که توشدّاد کرده‌ای 
کام ی زید داده‌ای از کشتن حسین 


بنگر که رابه قتل که دلشاد کرده‌ای 
بهر خسی که بار درخت شقاوت است 

در باغ دین چه با گل و شمشاد کرده‌ای 
بادشمنان دین نتوان کرد آنچه تو 

بامصطفی و حیدر و اولاد کرده‌ای 
حلقی که سوده لعل لب خود نبی بر آن 

آزرده‌اش به خنجر بیداد کرده‌ای 
ترسم تورادمی که به محشر بر آورند_ 

از اتش تو دود به محشر در اورند 


قموتد عردو 


فقط خدابود که می‌دانست 
ان دل دریایی 

به کمند پندهای پوسیده 
دربندنمی آید 

وبالبان مواج 

بی کرانه‌های دور خطر را 
فی تون 

فقط خدابود که می‌دانست 


پس به دریازد 


۳ 4 
سربه تلاطم گذاشت 


- u 

چه بی‌رحمانه اتش می‌بارد 
باید چراغ راخاموش کرد 
تاچھرۂ مردانگی 

روشن شود 

در ظھر موعود 

پاییز گل کرد 

و یک باغ ارغوان 

درو سد... 

ا دای دنت 

نام آن دل کامل 

ترجیع بن 

هاتف عرش است 


زنده پاد سید حسن حسینی 


چه گریه‌ها که نکردیم واشک‌هامان سوخت 
تمام هستی من در غروبی اتش بار 
987" 
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دلم در آینه‌ای کور در شبی مجبور : 
نفس نفس نفس ب رگ‌ها به زرد نشست 
عطش وزید و هر آن گل که بود گلدان سوخت 
برای اتش بسیار من حریفی‌نیست 
شعبان کرم دخت-بابلسر 


به گاه موسم حج گرچه خون بهادادیم 
هزار شکر که جان در ره منا دادیم 
میان وادی ایمن امانت خود را 
به حکم صدق و نجابت در این سرا دادیم 
وجود خلقت مابود کین چنین تسلیم 
متاع جان به وجود نشانه‌ها دادیم 
گذشت ماه حرام و مهی د گر به رهست 
نشان ز واقعه‌ای در شب بلا دادیم 
مپرس بیش از اینم مجال صحبت نیست 
بدان که پاسخ خود رابه ان ندا دادیم 
وحید سلیمی بنی -نجف اباد 


دوست و دشمن 
دوستی‌های‌دشمن 
دشمنی‌های دوست 
تبر به ریشه 
خاکستر در حلق 
نگاه‌محکوم 


آخرین دست ر شتت حنحر ی دار 3 
عباس‌دامغانیان 


وقتی از تومی گریزم 

از توی دیگری 

سردرمی اورم 

شبیه گریز شده‌ای 

مثل اهو 

که همه جای بدنش 

پلنگ می دوید 
احمدبیرانوند 


ناکھان 
ناگھان تونمردی 
ومرگ تنھاشد 
گریه‌های‌ما 
روی دست دریا مانده‌بود 
فرازبهزادی 


عباس 
وحتی شاعرم هم کرد عباس 
گلویم را که بی تاب دوبیتی ست 
پر از بغض محرم کرد عباس 


سے : 
ان روز 
لبت بر روی زوبین گفت آن روز 
حدیث سخت شیرین گفت آن روز 


به نجوای تو آمین گفت آن روز 
قنبر یوسفی-امل 


کوناه‌نمی اییم 
کوتاه‌نمی آییم 
تندیس مرگی عاشقانه و 
نامی که از سرزمین‌های تو 


جوشد 
چه می گویی؟ 
چراغ جفرافیاو 
زنی که از سمت خاک ‌های تو 
برمی گردد 
محمودمعتقدی 


جوانارھات اد بے 


#آقای محمدرضاصفری۔؟ 

دوست عزیزم, گلایه‌های شمارا که به سر دبیر 
نوشته بودید. خواندم و یاد | وری چند نکته را 
لازم دیسدم: ۱-قرارنیست همه اشعاریک 
شاعر چاپ شود. ۲ -اگر یک بار شعر شاعری 
چاپ شدءبە این معنانیست که همه اشعار او 
بدون ایراداست. ۳-هیچ قصد و غرضی. جز 
حسن نیت برای انتخاب اشعار وجودندارد. 
۴-بنده‌افتخار می کنم که‌سالهاست شاعران 
بسیاری رااز این صفحه به جامعه شعر و ادب 
کشور معرفی کرده‌ام و در واقع اولین شعر آنها 
در تماشاگه راز به چاپ رسیده‌است. ۵-در 
انتظار دریافت آثار شما و دیگر دوستان گرامی 
لحظه شماری می کنم. 

# خانم سپیده شیرازی - کرج 

خواب با کلماتی‌چون‌ق اب وتاب قافیه 
می شود. 

٭ قای حمیدرضا شجاعیان -تهران 

صبور با کلماتی چون غفور و زبور, دور. گور و... 
قافیەمی شود. 

٭خانم نسترن نائینی -۔یزد 

بیتی از سعدی راتقطیع می کنیم: 

گر برسد نال سعدی به کوه 

کوه بنالد به زبان صدا 

وزن این بيت "مفتعلن مفتعلن فاعلن است. 
گر برسد-مفتعلن 
نالەی سع -مفتعلن 
دی به کوه-فاعلات 
کوه‌بناسفتعان 

لد به زبا-مفتعلن 

ن صدا-فاعلن 


یڑ 
۲ مر 5٤‏ لاعات نعل 


من ولو 
مراچه به تو؟ 
دریاهیچ وقت 
به رودخانه نریخته است 
همان بهتر به زانوهای مادرم فکر کنم 
۷۶ 
که تنها کلمه مدرن خانه قدیمی ماست 
واینکه 
ماھی را هر وقت از آب بگیری 
دریابی رادر ماتم 
غرق کرده‌ای 

داودسوران -کرج 


٭ آقای صادق صالحی -صومعه سرا 
باباطاهر و فایز دشتستانی در دوبیتی سر آمد 
شاعران دیگر ند. 
٭ خانم فرشته علوی - کرمان 
قسمتی از سروده‌تان رابه امید دریافت ۱ ثار 
بهتر تان‌می‌خوانیم: 
از کجا 
بیاید 
د(د 
درد من و تو 
درد 
بی دردی است 
درد پاییز است 
درد ب رگ زردی ست 
که نمی خواهد 
از شاخه بیفتد 
شهره سمیعی-لاهیجان 
ياد 


ياد تو 
در تمام پنجره‌ها 
می در خشد 
توچون خورشیدی 
بر دل‌ها 
تابیدی 

عباسعلی قدیری-کرج 


نامه‌های‌شماهمراهان خوب و خوانندگان صمیمی رسید: 
بیژن ورنوس_لنگرود؛ قنبریوسفی-آمل؛ شبنم فرضی زاده ساردبیل؛ مجتبی 


نورانیستهران؛ وحید سلیمی‌بنی_نجفآباد؛ولی|.. رضی ستهران؛سبده عادله 
اسماعیل پور-بابل؛ اصغر ره انجامستهران 


ده 


داز ادن چه شور ش است که در خلق عالم است 


باز این چه نو حه و چه عزاو چه مات است... 


روایت زند گی سیدحسن 


بقیه از صفحه ۱۵ 


ارائه نموداری مطالب است که در کنار درس‌نامه؛ قبل 
از آغاز درس در اختیار شاگردان قرار می دھد. استاد 
سید حسن خمینی البته شیوه‌دیگری راهم بر خلاف 
شیوه‌های مر سوم وسنتی در حوزه‌بر ای تدریس خود 
انتخاب کرده که شاید باعث جذب بیشتر طلاب شده 
است. این شیوه تلفیقی از روش سنتی و مدرن است. 
شاید آنچهاورابه ارائه خلاقیت در شیوه تدریس 
کشانده. کاستی‌های شیوه‌های سنتی تدریس در 
حوزه‌است.امااس تاد حسن خمینی روش‌های سنتی 
ومدرن رادرهم آمیخته‌است تا کاستی‌های سنت را 
بکاهد. استاد. مانند روش سنتی مر سوم در حوزه‌های 
علمیهابتداباانتخاب بحث به تبیین موضوع پر داخته 
وسپس به فحص عمیق اقوال و ادله به بررسی هر 
کدام می‌پر دازد. او سرانجام با تأیید یا رد (فی‌الجمله یا 
بالجمله) اقوال و ادله فحص‌شده به جمع بندی وارائه 
نظر اجتهادی خود می‌پر دازد. 
سید حسن خمینی در دهه ٩۰‏ 

سید حسن خمینی در سال‌های نخست د هه ۹۰ 
پر کارتر دیده شده‌است.حجم دیدارها وملاقات‌ها 
7۵ گارامام افزایش داشسته 
است کەالبتەعلت آن افزایش مراجعات به اوست. 
که هاشمیر فسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری 
۴ صلاحیتش احر از نمی شود. نامه مهمی راب هاشمی 
دوران اصلاحات است. سید حسن در بخشی از این 
قلب دلبستگان امام ودوستد ار ان مقام معظم رهبری را 
به درد آورده چنین می‌نویسد:«این اقبال - که باید قدر 
۳۲ 44ھ " 
روزه ای گذشته در میان زائرانحسرم امام وقتی با 
اقبال بیش از ٩۰‏ دررصد مردم ذ ۲ نسبت به شما مواجه 
شدیم. بر خود لرزیدم و خدمت جناب عالی هم عرض 
٦٣‏ ملت‌بودن ونقطه کانونی امید 
سخت رابر دوش شما قرار می دهد...». 

در قامت آیتالله 

سیدحسن خمینی از سال ۱۳۹۲ تا کنون در کنار 
درس خارج اصول به تدریس خارج فقه نیز مشغول 
وا کا الال ۱۳ وم سل کل آن 
است. همچنین در این سال‌ها استاد در کنار درس‌های 
عمومی: درس خصوصی نیز بر گزار کر ده که می‌توان 
به «مقد مه قیصری». «طلب واراده». «قواعد فقهیه» 
و... اشارہ کرد. 

باد کار امامآمادر 8 8 اخیر علاوهیر تدریس 
فقه.اصول, فلسفه و عر فان‌در حوزه‌های علمیه به 
تدریس دانشجویان د کترادر دانشگاه‌های قم و تهران 
نیز مشغول بوده‌است. با توجه به اينکه او در شیوه 


- 


لمات می 


ورود به بحث‌هااز روش‌های جدید استفاده کر ده‌و 
چا و وی رای اراک ها ای کو 
ماحصل تدریس اودر دانشگاه‌های مختلف. توسط 
دانشجویان او در حال تجمیع و آماده‌سازی برای چاپ 
است. سید حسن خمینی, در ایام تعطیلات حوزه‌های 
علمیه سال‌هاست به فراگیری علوم مختلفی چون 
اا را ۱ 
تفسیر فرّق و مذاهب. تاریخ. جامعه‌شناسی. علوم 
سیاسی و... می پردازد سید حسن, در زمینه تحقیق 
وپژوه ش نیز فعال بوده‌ودر کن ار مقاله‌های علمی 
-پژوهشی منتشر شده و در دست انتشار تا کنون 
کتاب‌هایی‌چون«فرهنگ جامع فرق اسلامی». 
«مبانی فقهی تنظیم خانوداه»» «مجموعه مقالات». 
«آیین مسممانی».«دلیل راه».«ده‌مقاله».« گوهر 
معنا» و «الافادات و الاستفادات» که تقریرات درس 
خارج اصول او توسط سید علی خمینی برادرش است. 
رانیز در کارنامه خود دارد. از استاد خمینی.همچنین 
کا ا درو 9۶۷۶۷ ۷۷ 
وفقه سیاسی که حاصل تحقیق» پژوهش وتدریس 
اوست. در حال | ماده‌سازی برای انتشار است. 
برنامه هفتگی در سال تحصیلی 

سیدحسن خمینی در سال تحصیلی روزهای شنبه 
تاچهارشنبه از ساعت ٩‏ صبح تا ۱۱.در دارالشفای‌قم. 
خارج فقه و خارج اصول راتدریسس می کند. روزهای 
شنبه تاسه‌شنبه هم بعد از نماز مغرب وعشاءمباحث 
فلسفه و عرفان راطرح می کند. این کلاس‌ها به صورت 
نیمه خصوصی بوده وبا حدود ۴۰یا ۰ ۵نفر در دفتر 
قم بر گزار می‌شود. اومعمولاً شب‌هابرای آماد گی در 
کلاس‌های روز بعد. چهار تا پنج ساعت با هم بحثان خود 
اا اا ا 
از نیمه شب ادامه پیدامی کند. از جمله هم بحث‌های 
سید حسن خمینی,حجت الا سلام مسیح بر وجردی‌وعلی 
راستی‌هستند.سیدحسن خمینی, ظهر های چهار شنبه از 
قم به سمت تهران حر کت می کند تا کارهای مربوط به 
حرم امام ومؤسسه تنظیم و نشر | ثار امام راانجام داده و 
به دیدارهای تهران هم بر سد. او معمولاً غلب شب‌های 
جمعه. نماز مغرب و عشای حرم امام رابرپامی کند و 
شنبه هم مجددا راهی قم می شود. 

گسترش دایره فراجناحی 

سید حسن خمینی در این سال‌هاو در سخنانش 
ضمنآشاره‌های متعدد به روش وبینش امام در 
ا 
ورعایت آن و مضرات ازدسسترفتن ان در جامعه 
داشته‌است.اودر گفت و گوهایش کوش يده تابه 
سمت تخصصی شدن مصاحبه‌ها بر ود و از اظهارنظر 
درباره‌موضوعات سیاسی روز خودداری کند تا به 
سمت وسوگیری متهم نشود. او تابه حال از هیچ کس و 
هیچ جایگاهی گلایه نکر ده است.اگر هم نقد ی داشته. 
ان را در قالب و صورتی کلی بیان کر ده‌است.به‌نظر 
می‌رسد هر قدر که زمان گذشته, سید حسن خمینی 
بر شعاع فراجناحی‌بودن خود افزوده است. نمونه‌های 
زیادی برای اثبات این جمله وجود دارد. اما بر ای نمونه 


۰ 


۳٦۷٣۲ ارو‎ 


می‌توان بے دیدار محمود احمدی‌نژاد و سیدحسن 
خمینی بعد از پایان دوره‌ریاست جمهوری‌اش اشاره 
کرد. احمدی‌نژاد تصمیم گرفت تاهدایای دوره 
ریاست‌جمهوری رابه موزه حرم امام که در دست 
ساخت است.هدیه کند. به حرم رفت و ضمن باز دید از 
فضای جدید حرم. تصاویری از او در کنار احمدی‌نژاد 
مدل ٩۲‏ ثبت شد. 

سید حسن.اوقات فر اغت خودراباتما شای‌فیلم‌های 
روز دنیاالبتهبازیان اصلی سپری می کند. شب‌هاقبل از 
دیگر از برنامه‌های موردعلاقه سیدحسن پرداختن 
به ورزش کوه‌نوردی است.اواغلب در تایستان که 
کلاس‌ه ای درس وبحث تعطیل است والبته چند 
هفته یک بار کوه‌نوردی می کند. تصاویر متعددی از 
کوه‌پیمایی سید حسن همراه فرزندش والبته برخی 
از بستگان ودوستان آنهادر فضای مجازی توسط 
سیداحمد منتشر شده‌است. نوه‌امام.به صورت روزانه 
یک ساعت در منزل پیاده‌روی می کند که در حین آن 
یا مقاله‌ای می‌خواند یا ذ کری می گوید. 

روحانی آنلاین 

شاید یکی از ویژگی‌ه ای سیدحسن خمینی 
آنلاین بودن‌اوواطلاعش از اخبار باشد.اومعمولاً 
اخبار رابه صورت آنلاین یک بار قبل از تشکیل کلاس 
ویک بارهم بعد از پایان کلاس و در روز معمولا هفت 
یاهشت‌بار مرور می کند.علاوه بر سایت جماران که 
اخبار مر بوط به سید حسن ودیگر حوزه‌هاراپوشش 
می‌دهد. نوه امام یک سایت شخصی هم دارد. هر چند 
همه‌چیز به سایت محدود نمی شسود. جند صفحه 
هم به نام سید حسن خمینی در فضای اینستا گرام 
وجود دارد. البته احمد. فر زند بزرگ سیدحسن هم 
صفحهای رادر این فضادارد که تصاویر متعددی را 
از پدرش در حین فعالیت‌های مختلف گذاشته است. 
که درعین جدیت و جذبه به‌ارث برده از تبارش: 
همواره‌لبخن دی بر لب دارد.بالحنی آرام وبیانی 
محکم.مردی که‌از ۰ سال عبور کر ده‌واین‌سال‌ها 
رادر کتابخانے به‌یاد گارمانده‌از پدر.به درس و بحث 
می گذراند. دوستدار ادبیات و شعر است. گاهی شعر 
هم می‌گوید. اطلاعات زیادی دربارهسینمای جهان 
دارد. صفحات فرهنگی روزنامه‌ها راهم دنبال می کند. 
درباره‌موضوعات سیاسی جنجال بر انگیز نظر اتش را 
است که یک بار از نزدیک بااوبه گفت و گونشسته‌ام. 
مردی که تلاش داردتابین حوزه‌ودانشگاه‌بین 
سنت حوزوی و مدرنیته جهان خارج پیوندی برقرار 
کند. این» جهره نسل سومی است که فاصله‌اش رابا 
مخاطبانش کم کرده تا آنها فرزندانش رابشناسند. او 
رایشت لپ تاپ یا در حال رانند گی یا کوه‌نوردی‌بدون 
هرچه‌بیشتر به مخاطبان امروزی خود نزدیک شود 
بی آنکه بخواهد از سنت پد رانش عبور کند.سیدحسن, 
نسل سوم خمینی است. 2 


جدولهازبرنظر:داودبازخو 
yahoo.com‏ @ ۶۸7118100 


۱-جمله‌ه او عبارت‌های کوتاه ۱ 
وپند آم وز-نام سابق این کشور 
یوگسلاوی بوده 

۲-بوی رطوبت -مقصود -ورزشی 
راکتی -خواب بچه گانه 
۳-تختگاه_بی‌رونق_-تصدیق آلمانی- ۴ 
نوعی تومور در بعضی از اندام‌ها 

۴-یگانه -نوعی کاغذ ضخیم -اندازه 
گرمی یاسردی هوا یا چیزی -ولیکن ۶ 
۵-لباسی بودەشبیەبارانی_پاکیزہ- 


رایانه مر کزی در شبکه 
۶۔نیرو-خرمادہ-کجاست- 
اندک ۸ 
۷-نشان مفعول صریح -گندہ- کجی ۹ 
از اال ارام 


۸-آسانی -پولی که علاوه‌بر حقوق به 
کسی داده شود -شناور حز 


-آب صاف نت چهارم ۱ 
۰ -پدر-دریا-باد شدید که غبار ۲ 
برانگیزد -م رگ» موت 

ارت عو 
برای سربازان امریکایی 

۲-از مرتجعین-مادر ترک - 

سر گرد قدیم -گوارا 

۳-زخم عفونی و ابکشیده-از 
چاشنی‌ها_خرمافروش -اسیر بی پا 
۴-سقف فروریخته-نوعی بیم اری حاد ریوی - 
جانشین -فرار حیوان 

۵ ۔دریانورد مش هو رانگلیسی کاشف هاوایی از 
خود بیگانگی 

عمودی: 


١-بخشی‏ از سفارتخانه -از سبزی‌های پر خاصیت 


٩-از‏ گربه سانان‌وحشی_ستون‌خیمه (۱ ِ۳ | | 
| #۶ 


٢‏ ۔از توابع شهر رشت -صدمه -سرباز دریایی 
۲-یگانگی -چهره -مننژیت 

۴-عزیز عرب -جمع درس -صدای نا زک -شغل, پيشه 
۵-قومی ساکن در ایران اواز دهنده_لقب روباه 

۶ -بخش کننده-رسالت -نفس خسته -نور اند ک 
۷-درستی وصدق‌داشتن-رقابت کننده_مر کز استانی 
است 

۸-مجلس روسیه از اقیانوس‌ها -میوه درخت 
٩-تهی_مشهورترین‏ آیه از سوره بقره_پسوندی 
است 


۰ -ساز چوپان ‏ کشاورز-زند گانی 


۱ ۱-شکارچی -احتیاج -منسوب به روان ۷۔بمب بنز 
۳-خاک سرخ -فلز سرخ -قلابی -کتاب داستان وحی رسید 
۳ -بوستان-حیران -تظاهر ین 


۴-تکنوازی-حرکت به شیوه کرم -بسیار نکوهنده 
-کافی 

۵ ۔اتاق بز رگ -پول کشور آفتاب تابان_فقط 

۶-دردناک -بهاندازه‌مورد نی از_-غذای‌درون 
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۰ 
جدول شرح درمتن آن دسته از خوانند گانی که نسبت به ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
جدول های این صفحه پیشنهاد و یا | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله. اسم شھر نام و نام خانوادگی به تلفن 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک نمایند. یک نفروبرای جداول سودوکوو.کاکورووھیداتونیز انفربەقیدقرعەانتخاب 
ازساعت ۱۸/۳۰ الی ۲۰۱۴۰ بهشماره تلفن | | وبه هر یک هد یه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد.البتهبه شرطی که کد پستی,نشانی ونام نویسنده 
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طراح جدولها: داود با خو 


جدول سودوکو ۳۶۷۲ 
اعداد ۱ تا ۹ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳×۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


په مه 
رو ٠‏ رطلاعات کی سارو ۳۳۷۲ 


با هوش خود کلنجار بروید 


زیرنظر: سهراب صفادار 


مارپیچ سنجاب ودانه‌ها 
سنجابهامیوه‌های در ختان بلوط راازروی زمین جمع کرده و آنها رابرای زمستان 
خود داخل زمین خاک می کنند.اما هیچگاه نمی دانند آنها را کجاقایم کرده‌اندوبرای 
یافتن دانه همیشه در جس تجوهستند. البقه این کار آنھاباعث می شود تادانه‌های 
پیدا نشده درختان تازه‌ای بشوند و جنگلهای بلوط به وجود بیایند. پس یک وقت با 
خرید این حیوان وحشی نباید به بازارشکارچیان آن کمک کنیم چون با خرید یک 
سنجاب باعث از بین رفتن صد ها درخت بلوط شده‌ایم. یا می‌توانید به این سنجاب 


کمک کنید تا آذوقه‌ای را که پنهان کردہ پیدا کند. نیہ 


7 
NEN‏ 
۰ پاسخهادر ۶ 
۶ صفحه ۶۲,* 
هفت اختلاف در تصویر زباله‌ها 7 پک 


موشها در سطل‌های زباله حسابی جولان می‌دهند. اما در میان این دو تصویر که 
در نگاه‌اول کاملاً یکسان به نظر می آیند. هفت اختلاف وجود دارد. در صورتی که 
موفق به پیدا کر دن اختلافها نشدید می توانید با مراجعه به قسمت پاسخها, جواب 
صحیح را ملاحظه کنید. 


و و 


زنگوله 


شکلبای پنہان در تصویر نمایشگاه ۱ 
بچه‌ها به همراه پدر و مادر خود به نمایشگاه آمده‌اند و در قسمت سر گرمی آن 
به گشت و گذار پر داخته اند. در این تصویر ۱۵ شکل دیگر نیز پنهان شده که از شما 
می‌خواهیم آنهاراپیدا کنید.البته شکلهای پنهان رابه‌همراه‌اسامی شان برایتان 
آورده‌ایم و در تصویر اصلی می بایست به دنبال این شکلها بگر دید. 
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تقطه به نقطه 


درمیان این نقاط واعداد به‌هم ریخته یک شکل پنهان شده‌است. بر ای پیدا 
کردن آن کافی است مداد يا خود کاری بر داشته و نقاط رابه تر تیب از شماره یک تا 
صد با خط مستقیم به هم وصل کنید پس از پایان کار ناگهان یک نقاشی زیبا مقابل 
چشمان شما ظاهر خواهد شد. 


۲ مم ر٤۹‏ اطاعات ہی ۷ 
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8ز انیس بیکن 


-خسته شدم. با چه زبونی بگم که ازت خسته 
شدم؟ای کاش هیچوقت باهات ازدواج نمی کردم! 
مادر با جیغ در جواب حرف‌های پدر گفت: "به 


درک که خسته شدی. برو گم شو. این خونه مال 
منه به نام منه. گورت رو گم کن وبرو هرجا که 
دلت می‌خواد! "هر موقع دعوا به اینجا می‌رسید. 
پدر کوتاه‌میآمد. چون مادر راست می گفت و خانه 
به نام او بود. گویا سر سفره عقد پدر بز ر گم سند 
خانه را به او داده بود. 

تاچشم باز کردم خودم را در خانواده‌ای 
دیدم که شب و روز با هم دعوا داشتند و صدای 
عربده‌هایشان کوچه راپر می کرد. همه فامیل از 
این جنگ و دعواهایی که بین پدر و مادرم بود. در 
حیرت بودند. آخر هیچ کس فکر نمی کرد این دو 
که ادعا می کر دند لیلی و مجنون قرن بیست ویکم 
هستند این طور از یک یگر متنفر شوند. من در عالم 
کود کی هیچ کدام از آنها رامقصر نمی‌دانستم و فکر 
می کردم مشکلات زند گی باعث شده تا به این حد 
کم تحمل و کم ظرفیت شوند. چهارده سالم بود که 
به قول خودشان کارد به استخوانشان رسید و از 
یکدیگر جدا شدند. سرپرستی من و خواهر کوچکم 
که یازده سال داشت و برادرم که هفت ساله بود به 
عهده پدر افتاد. مادر بلافاصله بعد از طلاق خانه را 
فروخت وبا یکی از دوستان پدر که چند سال از پدر 
جوانتر بود. ازدواج کرد. پدر حسابی بهم ریخت. 
حال وروز من نیز از او بهتر نبود. از دور ونزدیک 
می‌شنیدیم که می گفتند:" پس زیر سرش بلند شده 
بوده. شوهر بیچاره ش حق داشت که می گفت این 
زن ناساز گاره و زن زند گی نیست. پس نگو همه این 
روزگار سیاه کردناش نقشه بوده که طلاق بگیره 
و به مراد دلش برسه!" یک روز کے مادرم برای 
دیدن خواهر و برادرم به خانه‌مان آمده‌بود. از 
او پرسیدم: چرابادوست پدر ازدواج کردی؟" 
او مکشی کرد و گفت: "می‌خواستم کفر پدرت رو 
دربیارم." توجیه مادر برایم قانع کننده نبود. هرچند 
ازدواجش با دوست پدر که همسرش را چند سال 


تسس 


ر 
الاعات کل 


قبل از دست داده بود. به معنای تایید خیانت او 
و اران مق سبتداواسان 
تنفر شدیدی پیدا کردم و دیگر دوست نداشتم او 
راببینم. وقتی برای دیدنمان به خانەمان می آمد. 
سعی می کردم در خانه نباشم. در عوض دلم برای 
پدرم می‌سوخت که قسم یاد کرده بود ازدواج نکند 
و سه فر زندش را به سامان بر ساند. 

دوسال از جدایی پدر و مادرم می‌گذشت که 
از پدرم خواستم ازدواج کند. به او گفتم که هنوز 
جوان امت و بایدبه کر خودش وزند گی‌اش باشد. 
پدر در جوابم لبخند تلخی زد و گفت: همون یه 
باری که ازدواج کردم برای هفت پشتم بسه. من و 
مادرت با عشق و علاقه زیاد با هم ازدواج کردیم. 
ماعاشق هم بودیم اما عاشق ظاهر هم. به همین 
خاطر چند ماه بعد از ازدواج از هم خسته شدیم. 
البته هر دومون مقصر بودیم اما مادرت خیلی منو 
اذیت کرد. فقط به فکر ایراد گرفتن از من بود. دلش 
می خواست به هر بهونه‌ای داد و قال راه بندازه. اگه 
چیزی نمی گفت من هم کاری به کارش نداشتم. 
انقدر خاطرات بد از ازدواج اولم دارم که هیچوقت 
هوس ازدواج نمی کنم." کم کم به این فکر افتادم 
که خودم دستی برای پدر بالا کنم. او اول شدیدا 
مخالفت می کرد اما بالاخره پذیرفت که ازدواج 
مجدد او به تفع همه ماست. مخصوصا به نفع من 
که هم کارهای خانه را انجام می‌دادم. هم از بچه‌ها 
مراقبت می کردم و هم درس می‌خواندم. 

"ستوده"رایکی از عمه‌هایم معرفی کرد.او 
گزینه مناسبی برای پدر بود. چون زنی مهربان و 
مردم دار بود. پدر بعد از چند بار صحبت کردن 
با او موافقتش رااعلام کرد. ستوده سی و پنج سال 
داشت و مطلقه بود.او قبول کر ده بود که‌از ما 
مراقبت کند. پدر و ستوده طی یک مراسم ساده و 
خودمانی با هم ازدواج کردند. ستوده فقط دو سه 
ماه‌اول خوش رفتاری کرد ولی کم کم چهره واقعی 
خودش رانشان داد. اگر پدر کوچکترین توجهی 
به من یا خواهر و برادرم می کرد. چنان قشقرقی به 


راه می‌انداخت که بیا و ببین. با عصبانیت به پدرم 
می‌گفت: اینق در این بچه‌ها رولوس بار نیار. یه کم 
هم به من توجه کن!" پدر ھمیشے کوتاه می آمد. 
شاید نمی خواست تجربه زندگی اولش تکرار شود. 
من هم احترام ستوده را نگاه می‌داشستم. اما اواز 
این رفتار من سوءاستفاده می کرد وحتی گاهی 
مرا کتک می‌زد. دلم خون بود. اما گله‌ای به پدر 
نمی کر دم تا مبادا ذهنش مشغول شو د. نمی خواستم 
بر مشکلات او مشکلی اضافه کنم. تااینکه بالاخره 
صبرم تمام شد و همین که در دانشگاه قبول شدم. 
تصمیم گرفتم از آنها جدا شوم. 


-باباه من دیگه بز رگ شدم و می‌تونم مستقل 
زند گی کنم. الانم که دیگه دانشجو شدم و می‌تونم 
از پس خودم بربیام. خودت می دونی که ستوده 
اصلا راضی نیست من اینجا و با شما زندگی کنم. 

پس بهتره برام یه آپارتمان جدا اجاره کنین. 

پدر با دلخوری گفت: یعنی چی؟ راضی نیست 
که نیست. مگه من مردم که تو بری تنها زندگی 
کنی؟" در حالیکه سعی می کر دم لحنم طوری باشد 
که پدر را راضی کنم. گفتم:" ببین باب من که بچه 
نیستم. این طوری شما راحت‌تر زند گی می کنین. 
بیشتر بهونه‌های ستوده به خاطر وجود منه.اون 
می خواد راحت زند گی کنه. خب. حق هم داره. شما 
نگران نباش. یه خونه نزدیک خونه خودت برام 
اجاره کن که حواست بهم باشه. منم کاری ندارم 
که, صبح میرم دانشگاه و عصر برمی گر دم خونه. 
تازه آ بجی و داداش هم هر وقت بخوان می تونن بیان 
پیشم." خیلی با پدر حرف زدم تا سرانجام پذیرفت 
که برایم خانه‌ای اجاره کند تا تنها زند گی کنم. یک 
ماه بعد زندگی مستقلم شروع شد. با دوستانم که 
پدر کاملا می‌شناختشان رفت و آمد می کردم. 
درس می‌خوان دم و به فکر آینده‌ام بودم تا اینکه 
"صدرا" سر راهم قرار گرفت. 

باصدرادر مسیر رفت و آمد به دانشگاه آشنا 


سر راهم سبز می‌شد و زبان می ریخت و می گفت 
از همان لحظه‌ای که اتفاقی مرادیده‌عاشقم شده 
و نمی‌توان د از فکر من بیرون بیاید. ابتدا خیلی 
مقاومت کردم اما سرانجام وسوسه شدم که دقایقی 
بااوحرف بزنم. حرفها و اظهار عشق کردن‌ھایش 
به دلم نژ ت. نمی دانم چرا؟اماحس می کردم 
محبتش واقعی است و من می‌توانم به او اعتماد 
کنم. ارتباطم با صد را شروع شد. هر روز همدیگر 
رامی‌دیدیم و شب‌ها تلفنی حرف می‌زدیم. هر گاه 
از زند گی ام برایش می گفتم. با دقت به حرف‌هایم 
گوش می داد و اظهار همدلی می کرد و می گفت بهتر 
است به جای فکر کردن به خاطرات تلخ گذشته. 
به روزهای شیرینی که قرار است در کنار او داشته 
باشم فکر کنم. بعد از گذشت دو ماه چنان به صدرا 
عادت کردہ بودم که اگر یسک روز نمی‌دیدمش 
یا صدایش رانمی‌شنیدم. کلافه می شدم و حس 
می کردم چیزی گم کرده‌ام. صدرا همان مردی بود 
که می‌خواستمش. او با آن قد بلند و چهره زیبا و 
جذابش مرد روياهایم بود. فقط تنها چیزی که کمی 
نگرانم می کرد این بود که صدرا حرفی از ازدواج 
نمی زد. من او را همسر آینده خودم می‌دانستم. 
امااو از همه چیز حرف می‌زد جز ازدواج. با خودم 
می‌گفتم: آخب. ما تازه اشنا شدیم. شاید صدرا 
می‌خواد وی ش-ناختم نس بت بهش کامل د 
درخواست ازدواج بده." برای اینکه او پیشنهاد 
ازدواج بدهد و بگوید "شماره پدرت رو بده تا مادرم 
باهاش قرار خواستگاری بذاره" لحظه شماری 
می‌کردم. این انتظار زیاد طول نکشید. صدرا در 
سفری که باهم داشتیم پیشنهاد ازدواج داد اما... 


-بهتره با هم بریم مسافرت. یه سفر دو روزه به 
شمال چطوره؟ 

با تعجب گفتم:"به نظرت من می‌تونم بیام؟ 
جراتش رو دارم؟ به پدرم چی باید بگم؟ صدرا 
بالحن مهربان همیشگی‌اش گفت: عزیزم.لازم 
نیست پدرت بفهمه. بگو اردوی دانشجویی دارین. 
یدرت بهت اعتماد داره. مطمئن باش گیر نمیده و 
پرس و جو نمی کنه. اصرارهای صدرا شهامتم را 
برای دروغ گفتن به پدر زیاد کرد. آری, اینگونه 
بود که قبول کردم و چند روز بعد همراه دوست 
صدراو نامزدش -چهارنفری -عازم شسمال شدیم. 
پیشنهاد ازدواج داد وقرار شد بعد از اینکه به 
تهران باز گشتیم. به خواستگاری‌ام بیاید. اما موقع 
باز گشت به تهران توسط نیروی انتظامی بازداشت 
شدیم. صدراو دوستش مشر وب خورده و حسابی 
مست بودند. وقتی ما رابه پاسگاه برده و به تهران 
منتقل کردند. مشخص شد ماشین دزدی است 
وصدراو دوستش دوسارق سابقه‌دار هستند. از 
توانسته بود اعتماد مرا جلب کند و حالا من داشتم 
جوب ساد گیام را می‌خوردم. مارابه بازداشتگاه 


بردند. پدرم وقتی ماجرارا فهمید نزدیک بود از 
او جنین کاری کرده باشم. حکم دادگاه تغییر ناپذیر 
بود. به دلیل داشتن رابطه نامشروع بايد مجازات 
می‌شدم. شانس آوردم که صدرا و دوستش 
علیرغم تلاششان برای سبک کردن محکومیتشان 
نتوانستند. مرا هم شریک جرمشان کنند. 
با زگشتم. ستوده این بار به چشم دشمن خونی اش 
به من نگاه می کرد و می‌گفت:" دوست ندارم با یه 
دختر هرزه همخونه باشم! او و پدر هر شب سر 
این موضوع باهم جرو بحث داشتند. ستوده کینه 
عجیبی از من به دل گر فته بود و می گفت: بالاخره 
زهرم روبه تومی‌ریزم." هر جا می‌نشست از من 
حسابی بد گویی می کرد. با حرف‌های او ذهنیت 
همه دوست وفامیل و آشنا نسبت به من تغییر کرد. 
پدرم سعی کرده بود این آبروریزی جایی درز نکند. 
اماستوده نگذاشت. اطرافیان به چشم دیگری به من 
نگاه می کر دند. پدرم که دیگر نمی توانست ستوده 
راتحمل کند. اورا طلاق داد وس ال گذشست اما 
همان یک اشتباه یعنی دوستی با صدرا چنان سایه 
شومی بر زندگی‌مان انداخته بود که نمی‌توانستم 
خودمان رااز زیر آن بیرون بکشم. دیگر آبرویی 
برایمان نمانده بود. کار به جایی رسیده بود که 
کسی به خواستگاری خواهرم هم نمی آمد. پدر 
خیلی غصه می‌خورد. خودم دچار افسردگی شده 
بودم و سرانجام در اوج استیصال و ناامیدی دست 
به خود کشی زدم. خواهرم به موقع به دادم رسید 
و مرا به بیمارستان رساند و به این تر تیب از مرگ 
حتمی نجات پیدا کردم اما این اشتباه دوم من بود. 
چرا که اقدام به خود کشی باعث شد حرف‌هاو 
حدیث‌ها درباره من دوباره بیشتر شود. در این گیر 
و دار صدرا توسط نامزد دوستش پیغام فرستاد که 
سرقولش ایستاده و می‌خواهد با من ازدواج کند. در 
جوابش با تنفر گفتم: 

"بش بگو که زندگی من به خاطر اون تباه 
شد. اگه از روز اول می‌دونستم یه سارق حرفه‌ای 
و سابقه داره. یک کلمه هم باهاش حرف نمی‌زدم. 


من به خواستگاری تو جواب مثبت دادم چون تو رو 
پاک می‌دونستم و فکر می کردم می تونی تکیه گاه 
خوبی برام باشی..." صدرا فرصت خواسته بود که 
خودش رادرست کند. گفته بود مرا دوست دارد 
و دیگر دست به خلاف نمی زند اما من با قاطعیت 
گفتم که هر گز ازدواج نخواهم کرد. آن هم با کسی 
که زندگی مرابهم ریخت. پس از آن صدرا باز هم 
چندین بار برای خودم و پدرم پیغام فرستاد اما من 
قبول نکردم. 


اکنون که سر گذشتم را برایتان می نویسم, پنج 
سال از آن روزها می گذرد. هنوز هم دارم جوب 
اشتباهم رامی‌خورم. پدر و خواهر وبرادرم نیز 
دارند به اتش من می‌سوزند... 


۲ مر ۹۲ 


گزارش خارجی 


بقيه از صفحه ۱٩‏ 


تعداد انگشت‌شماری از کشورها توانسته‌اند آن 
رابه صورت قانونی به مر حله اجر ادربیاورند. بیش 
از سی سال قبل, انجمن سلطنتی پز شکان هلند برای 
نخستین بار دستورالعمل اتانازی راصادر کرد وبر 
اساس این دستور بیماران مبتلا به بیماری لاعلاج 
وہدون درمان که از درد زیادی رنج می‌بردند. 
می توانستند تقاضای مسر گ کنند البتهبااین پیش 
رط کیرد ال ابویک یرک مدد 
دیگر لاعلاج بودن بیماری راتایید کنند. بلژیک 
و سوئد نیز این قانون رابا شرایط خاصی دارند. 
درفرانسه این بحث بارها مطرح شد اما به نتیجه 
نرسید.دراسترالیااین کار غیر قانونی است به جز 
یک بیمارستان دریایی مجهز در یک کشتی. به حکم 
دیوان عالی کاناد؛ پزشکان‌این کشور نیز می توانند 
به بیماران لاعلاجی که شرایط لازم رادارند کمک 
کنند که به زند گی خود پایان دهند. بااین رای, قانون 
ممنوعیت مرگ خود خواسته که در سال ۱۹۹۳ در 
این کشور تصویب شده بود» تغییر کرد. البته داد گاه 
کانادا کمک یا تشسویق به خود کی را غیرقائونی 
می‌داند وبرای مشوق مجازات سنگینی درنظر 
گر فته. در سوئیس این قان_ون از ۱ ۱۹۴.در کلمبیا 
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اما کمی بعد لغو شد.در استرالیابار دیگر این قانون 
تصویب شد البته فقط برای یک ایالت. این قانون 
در البانی به صورت محدود قابل اجراست. تلاش 
برای اضافه کردن بریتانیا به این لیست در پارلمان 
این کش ور با شکست روبه‌رو شده‌است. بر خی از 
مخالفان به یک نکته دیگر نیز اشارہ می کنند و ان 
کارا فا اراس رو یدک 
است هارانی اه ماری لام دار به این کار 
E‏ 
روحی وروانی مثل افسرد گی رنج می‌برند. درست 
۰ ای کد رارک ۰ 
افتاد و قانونی شد. 

مخالفان بام رگ شیرین عقیدہ دارند از دوران 
باسستان تاامر وز تعداد اند کی مسائل و موضوعات 
در حوزه پزشکی باقی مانده‌اند که هنوز هم محترم 
شمرده‌می‌شوند که یکی از آنها این است که مرگ 
و زند گی دست خداوند است و نمی توان به پزشکان 
برای کشتن بیماران مجوز داد 

را 
کالیفر نیا تصویب شد. در این قانون مشخص شده 
که‌دوپزشک باید این کار راتایید کنندودوشاهد 
از نز دی کان بیمار هنگام استفاده‌از داروی مر گبار. 
کنارش باشند. 


ي 


۱ 
اطلاعات ٣٢‏ 
ف 


مک 


ھو کلید فمم زند گی است 


9 سکار وابلد 


٭ اخیرابه کرات شاهد این بودیم که همکاران 
شما گفته‌اند افرادی وجود دارند که با پرداخت 
پول نقش می‌خرند؛ آیا شما چنین چیزی را تایید 
می کنید؟ 

داولا من ندیده‌ام؛ ثانیا این قضیه‌ای نیست که 
اگر اتفاق بیفتد؛ مربوط به امروز باشد. یک چیزی 
حدود هفت. هشت. ده سال پیش, خیلی مد شده بود 
که بعضی, بعضی, بعضی: تکیه می کنم روی این کلمه: 
بعضی از تهیه کنند گان ابراز تمایل می کر دند که اگر 
کسی باشد و پولی بدهد می‌تواند نقش اول و دوم 
فیلمش را بازی کند. قبول دارم که در سال‌های اخیر. 
این موضوع رواج بیشتری پیدا کرد و در همین راستا 
چند نفر از جمله خود بنده با وزارت ارشاد تماس 
گرفتیم و گفتیم که این شیوه معقولی نیست. ببینید 


ا 


اگر کسی تجربه‌ای در بازیگری داشته باشد. حالا چه 
در تئاتر؛ چه در تلویزیون و چه در سینما و به شکل 
| کادمیک آموزش دیده باشد و در عین حال صاحب 
سرمایه نیز باشد و بیایند به او پیشنهاد دهند که مثلا 
در پنجاه درصد از فیلم شراکت کنید؛ اسمتان هم در 
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هم ایجاد نمی کندءطر ف ا ور 
اندیشه و تجربه است؛ موقعیت خوبی برایش پیش 
نیامده‌است و حالا با اتکا به سر مایه‌اش می تواند ان 
موقعیت راهم ایجاد کند. با یاری تهیه کننده‌ای که او 
هم نیازمند شسراکت است هم این مدل در اکثر نقاط 
دنیاهم صورت می گیرد. تام کروز به همین سبک 
+٤7‏ درطو ی دہ 
رودربایستی قرارش دهند و بگویند که مثلا شما بیاء 
هشتاد میلیون تومان بده ومن نقش اول یک تله فیلمی 
رابه تومی‌دهم یا حتی یک فیلم سینمایی را... یک 
فریب مطلق است. الن به نظر می رسد کسانی که با 
این شیوه ورود کردند متنبه شده‌اند؛ چون پولشان 
به اندازه کافی خورده شده و به جایی هم نرسیدند و 
هر گز هم با این شیوه راہ به جایی نخواهند برد. خاطرم 
است آن موقع وزارت ارشاد یک آ گهی منتشر کرد 
با مضمون‌ همین موضوع؛ در زمانی که معاونت امور 
سینمایی وجود داشت و هنوز سازمان سینمایی شکل 
نگرفته بود. در آن آگهی,دو تا شماره تلفن دادند که 
اگر کسی اطلاعاتی در مورد این قضیه دارد با 
شماره‌ها تماس بگیرد و همان آ گهی مقدار 
زیادی زهر ماجرارا گرفت. 
پس خیلی هم با این موضوع 
۸ غریب نیستید؟ 
_ ۱ 8۴ خیر؛ من در جریان امور این 
چنینی هستم اما عرض کردم در 
کارهایی که خودم حضور داشتم 
چنین چیزی راندی دم.برای خود 
من‌اتفای افتاده که یک ا 
ساله با پبدری بازنشسته نزدم 
آمدند. از ظاهرشان مشخص بود 
صاحب موقعیت چندان خوبی هم 
نیستند. پسر جوان می گفت: یک 
نفر به من پیشنهاد داده که بيست 


گفتگو: ایمان کوچکی - علی کیانی موحد 
عکس: شهرزاد جودی 


ی افراد به وادی 
بر ء نگاه ریشه‌ای 


میلیون به من بده نقش اول یک فیلم رابه تو می‌دهم نظر 
شماچیست؟ گفتم تاالاان کسی از این طریق به جایی 
نرسیده‌است: پولت را می گیرند و نقشی هم بالا خره 
بهت نمی دهند. این کار رانکن؛ بگذار آموزش ببینی؛ 
صبور باش؛ تلاش کن تا راهی برایت پیدا شود؛ اگر 
هم نشد که قرار نیست همه در این راه به بازیگر موفق 
تبدیل شوند. اساسا می گویند که سینما بازیگرانش را 
خودش انتخاب می کند؛ به زور و تحمیل و پارتی و پول و 
این‌ها نمی‌شود و تازه اگر هم بشود در حد یکی دو تافیلم 
اتفاق می افتد و سپس طرف اوت می‌شود. این آدم رفت؛ 
البته من به او گفتم که شما آمدید با من مشورت کنید 
اما مثل کے می‌مانید که مشاوره از دواج می‌خواهد اما 
حلقه ازدواجش را در جیبش آماده نگه داشته است. 
شم هم تم کرفته‌ای که این کار ۷۷۶ 
بعد بر گشت و گفت: ۷۳ میلیون تومان از من گرفتند. 
قرار بود در یک تله فیلم که در کیش ساخته می‌شد 
بازی کنم. آن قدر مرابردند و آوردند که حساب ندارد. 
بعد تهیه کننده فیلم عوض شد؛ بعد کار گردان عوض 
شد و نهایتایکی آمد و گفت پول رااز ابتدا باید به من 
مےدادی تابتوانم فیلم راتمام کنم؛الآن هم اگر این کار 
را انجام دھی نقش اول را به تو می‌دهم. بالاخره هم فیلم 
تمام نشد ومن سے چھار پلان بازی کر دم. حالا شسما 
حساب کن ایشان یک پدر بازنشسته داشت که قرض 
کرده و دراثر فشار پسر جوان تن به پرداخت این پول 
داده بود. خودش هم قسم می‌خورد که دار و ندار پدر 
من ۴۰ میلیون پس انداز بود که از طریق آن بخشی از 
زند گی‌اش رامی گذراند؛ گریه می کرد و آن‌هایی هم 
که این پول را گرفته بودند چیزی بے عنوان وجدان و 
شرف نمی شناختند. می گویم من ندیده‌ام چون همین 
اخیرادر سریال گاهی به پشت سر نگاه کن" کار کردم 
که همه عوامل دستمزد گرفتند و همه هم بازیگران 
مجرب تثاتر بودند؛ بعضی‌ها هم سینمایی و تلویزیونی 
بودند؛ نمی‌خواهم بگویم این موضوع نیست اما شخصا 
در کارهایم این را ندیده‌ام. 

افرادی که این پول‌ها رامی گیرند هم به نوعی 
از اهالی سینما محسوب می‌شوند؛ واحد نظار تی وجود 
ندارد که این موضوع را کنترل کند؟ 

٭٭ مردم خودشان باید آ گاه باشند که کلاهشان 
برداشته نشود؛ وزارت ارشاد که نمی‌تواند در هر 
خانواده‌ای مامور بگذارد؛ من نمی‌خواهم از وزارت 
اراد دفاع کنم؛ آن‌ها هم باید فرهنگ سازی کنند 
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اما مردم هم بايد آگاه باشند. 

٭ قبول دار ید این رویه اشتباہ برخی اوقات برای 
طرفین هم چوب دو سر سود است؟ فرض می گیریم 
که پول پرداخت می شود و فیلم هم تولید می‌شود؛ 
هم برای فردی که پول داده خروجی دلخواه را داشته 
است و هم برای عوامل فیلم.. 


سود داشته باشد برای سینما ضرر دارد؛ اینکه بروند 
در قنادی و از یک پسر خوشتیپی خوششان بیاید و 
بگوین د اگر صد میلیون به من بدهی من به تو نقش 
می‌دهم؛ این عین کلاهبرداری است. من قبول دارم 
که او عاشق بازیگری است. بنده معتقد هستم که هفت 
میلیارد انسان در دنیا عاشق بازیگری‌اند ولی اگر کسی 
اجازه بدهد دست در جیبش کنند و پول بر دارند. مقصر 
خودش است.بله؛ از صد مورد. یسک مورد هم ممکن 
است طرف بازی کند و جواب هم بدهد اما به چه 
صورت جواب می دھد؟ فیلم اکران می شود و تمام؛ 
ریشه‌ای پیدا نمی کند در این حرفه...ما که می دانیم این 
حرفه شوخی ندارد؛ به هر حال می‌بایست طرف جا پای 
خود را در این حرفه سفت کند؛ حالا چطور می توان این 
کار را کرد؟ با تحصیل و تجر به, باصبر و مطالعه. بخشی 
از نسل ما که دارند این کار را انجام می دھند, تازه چهل 
سالگی به بعد وارد سینما و عرصه بازیگری حرفه‌ای 
MM‏ ہت از کس ی بر ول وآقعا 
خیلی از برو بچه‌هایی که همین الآن دارند کار می کنند 
و استارهای میانسال هستند و کمی بالاتر از میانسال؛ 
کم در تثاتر زحمت نکشیدند. همه آن‌ها درک کرده 
بودن د که بایدپله له ال رفت. تازه من یک نکته دگر 
می‌خواهم بگویم. نسل ماموقعی که کار را شروع کرد؛ 
اصلا تئاتر کار نمی کرد که به سینمابرسد؛ تثاتر کار 
می کرد چون بازیگری رادوست داشت. ماموقعی که 
تئاتر بازی می کر دیم» به خیال خود به آرزویمان رسیده 
بودیم: حالا بدا به ما پیشنهاد سریال و فیلم سینمایی 
دادن د ولی الآن می گویند برویم تثاتر کار کنیم که به 
واسطه آن بعدا وارد سینما شویم. 

6«چقدر از این موضوع به شهرت مربوط می شود 
و چقدر به صرف هنرنمایی؟ 

۴ همه‌اش؛اين دو موضوع جدای از هم نیستند. 
هر کسی بگوید از شهرت بدش می آید دروغ گفته؛ 
اک ا 
دیده شسدن فعالیت می کند؛ هیچ اشسکالی هم ندارد. 
همه کسانی که در هالیوود مشهور هستند هم عاشق 
شهرت بودهانقااما تادمان باشد که شهرت ھت 
کار ساز نیست. این یک جمله نخ نمای تکراری است 
داریم کسانی که معروف هستند و سالیان سال است 
کار می کنند اما ذره‌ای محبوبیت بین مردم ندارند؛ 
آن کسی که هم معروف است و هم محبوب. تردید 
نکنید که دل مردم راء دل تماشاگر رانشانه گرفته 
است و فقط. چشم تماشاگران را نشانه نگرفته... 

۶« شما تقریبابیست سال کلاس بازیگری 
داشته‌اید و با نسل‌های مختلف علاقه‌مند و مستعد 


آشنایی دار ید. دلیل اینکه کسی حاضر می شود پول 
بدهد تابازی کند؛ چیست؟ 

۶ در وهله اول عشق به باز یگری است البته 
چیزهای دیگر هم هست:به نظر من بیکاری هم در این 
و بر اساس تشخیص خودش ظر فیت‌های دیگری هم 
دارد؛ بنابراین گمان می کند که اگر این تبدیل به یک 
شغل شود. در آمد خوبی خواهد داشت. 

٭ با فرهاد آئیش که گفتگو می کردیم می گفت 
شاید از هر هزار بازیگر؛ پنجاه تا از آن‌ها به پولسازی 
برسند؛ در حال حاضر چند درصد از این راه پول در 
می‌آورند؟ 

۶ والله اگر پنجاه نفر هم باشند معجزه رخ داده؛ 
نمی شود گفت چند درصد. هیچ متری وجود ندارد 
که من به شما بگویم. اما یک چیز کلی وجود دارد؛ 
آمار سال ۱۹۷۵ آمریکا می گوید (خود من در مر کز 
اسناد دانشگاه فارابی سایق کار می کردم؛ اصلا کارم 
در دوره فوق لیسانس جمع آوری این اسناد بود) در 
آن سال‌ها ۳۵۰ دانشکده و کالج در ارتباط با آموزش 
بازیگری وجود داشت. ان حتما پیشتر شده است؛ 
جدای از آموزشکده‌های آزاد و دوره‌های مختلف 
بازیگری: اما با تمام این اوصاف بخش پنجاه درصدی 
سینمای موفق آمریکاراانگلسستان تامین می کند. و 
در زیر ساخت‌های خودشان تامین نمی‌شود؛ همین 
بندیکت کمبریج که شرلوک هلمز جدید را بازی 
کرد یا شون کانری که از اسکاتلند به هالیوود رفت یا 
عمر شریفی که از شرق به آن جا رفت. نشان می‌دهد 
که سیلی از بازیگران خارجی وار د هالیوود می‌شوند؛ 
آموزش بخشی از نیاز بازیگر را تامین می کند؛ بخش 
دیگر تجربه است؛ حالا این که کسی همه این‌ها را 
داشته باشد و تبدیل شود به بازیگر پولساز اصلا چنین 
قانونی وجود ندارد. بدبختانه یا خوشبختانه من راجع 
به این موضوع اشراف کامل دارم. سر هر محله‌ای 
یک انجمن تثاتر وجود دارد و هر جوانی می‌تواند به 
محل خودش رجوع و آموزش بازیگری راشروع 
کند.همه در سراسر دنیا تلاش خود را برای بازیگری 
می کنند اما همه که نمی‌توانند متيو مک کانهی شوند 
که یک دفعه چهل میلی ون دلار بگیرد و بازی کند. 
که نمی‌توانند عمر شریف باشند؛ ما پدیده‌هایی 
سینمای ایران بگوییم او یک پدیدہ است؛ اما چرا واقعا 
سینمای هالیوودیک کسی مثل بهروز وئوقی را جذب 
نکرد؟ چون آن‌ها معیارهای خودشان را دارند و ما 
نمی‌توانیم معیار یا شخصی رابه آن‌ها تحمیل کنیم. 
این آدم زمانی که باسی فیلم نقش اول رفت. بخشی از 

٭ اگر بخواهید آموزشگاه‌های دانشگاهی زمان 
خود رابادوره کنونی قیاس کنید؛ چه چیزی خواهید 
گفت؟ 

۴ قبل از این که این را بگویم؛ باید بدانید در 
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دانشگاه ما حداقل از فاصله سال ۵۰ تا ۶۰, دہ تا ۳۴ 
۵ نفر پذیرفته می‌شدند؛ یعنی چیزی حدود ۳۵۰ 
نفر در این سالها در رشته تثاتر دانشکده هنرهای زیبا 
فارغ التحصیل می‌شدند. از همه این‌ها فکر می کنید 
چند نفر الآن به صورت حرفه‌ای در تثاتر سینماو 
تلویزی ون حضور دارند؟ برایتان قسم می خورم که 
تعدادشان به ۱۵ نفر هم نمی‌رسد؛ همه ۱۵ نفرشان 
هم استار نیستند؛ یکی از انها شده رضا کیانیان یا 
مهدی‌هاشمی و گلاب آدینه؛ اما همه اینها راجمع 
کنید تعداد زیادی نمی‌شوند. بقیه این ۲۵۰ نفر 
کجاهستند؟ یا به این نتیجه رسیده‌اند که بازیگر 
نمی شوند و رها کر ده‌اند یا به این نتیجه رسیده‌اند که 
ممکن است بازیگر باشند؛ یعنی واقعا بازیگر می‌شوند 
اما شانس و شرایط لازم برای ورود به عرصه حرفه‌ای 
راییدا نمی کنند. در همین کار گاه خودمان موردی 
داشته‌ايم که انتخاب قطعی شده و قرار داد بسته 
است؛ کار گردان یک ماہبا او تمرین کرده؛ حتی پیش 
قسط خود را بایت کار دریافت کرده است اما بعد از 
یک ماه. کار گردان متوجه شده جواب لازم را از او 
نمی گیرد و حذفش کرده‌اند؛ بنابراین فقط شانس هم 
دخیل نیست. این فرد شانس انتخاب شدن را داشت 
اما آمادگی لازم رانداشت و پیداهم نکرد؛ صدایش 
مشکل داشت؛ جدیت به خر ج نمی‌داد تا در ان دوره 
یک ماهه روی بیان خود کار کند؛ حتی حاضر نبود 
یک مجله فیلم را ورق بزند؛ بلکه کمی مغزش تکان 
بخورد؛ دو تا فیلمنامه بخواند؛ کمی رمان بخواند؛ دو تا 
نمایشنامه بخواند؛ برود دو تا تثاتر ببیند. شش تا فیلم 
خارجی ببیند. بداند وودی الن کیست. فر انک کایرا 
کیست؟ اصلابیضایی کیست ؟ مهر جوبی کیست؟ 
بعضی‌هایشان واقعا بیضایی را هم نمی شناسند. حالا 
بر می گردم به پاسخ سوال شما؛ دانشگاه در زمان ما 
خروجی داشت. خروجی قابل توجهی هم داشت؛ اما 
در حال حاضر دانشگاه خروجی قابل توجه ندارد. 
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دانشگاه‌های ما بیرون امده‌ان د والان موفقند؛ به 
خصوص دانشگاه آ زاد؛ من قصد خود ستایی ندارم؛اما 
کار گاه‌ما که آن قدر موفق بوده‌است چه کسی امده 
ویک خسته نباشید به ما گفته؟ ما فقط هفت نفر را 
داریم که سیمرغ بلورین گرفته اند و سه نفر را داریم 
که کاندید سیمرغ بلورین شده‌اند؛حد اقل نوزده نفر 
جایزه گرفته داریم در تثاتر سینما و تلویزیون.. 

این ضعف دانشگاهی ما به دلیل تدریس 
بی کیفیت است؟ 

۴ ببینید پر سنل آموزشی ما خیلی ضعف دارند. 
جدیت در کار دانشگاهی و نحوه پذ یرش اهمیت 
زیادی دارد. من سے چهار سالی با دانشگاه فیلندرز 
همکاری می کر دم؛در طول سال ۱۲ نفر می گر فتند؛ 
شش دختر و شش پسر؛ یک چاق می گرفتند یک 
$ یک بای کر ہپ سا نیت یک ےم 
مشکی می گرفتند یک چشم سبز ویک قد بلند و 
یک قد کوتاه؛ 8 گزینش فیزیکی هم حساسیت 
دارند چه رسد به مسایل دیگر. برای همین دوازده 


@ 


ھر کس اشتِاھی نک دہ داشد.۱ کتشافی هم نک دہ است 


بقیه در صفحه ۵۳ 


چکٗے 


۵ گالیله 


همسر دکتر: چراما کور شدیم؟ نمی‌دانم! شاید 
روزی بفهمیم. می‌خواهی عقیده‌ی مرا بدانی؟ بله, بگو. 
فکرنمی کنم که‌ما کورشدیم.فکرمی کنم‌ما کور 
هستیم, کورامابین ا کورهایی که‌می‌توانندببینند اما 

پایان رمان کوری با جملاتی بود که مطالعه کر دید. 
چن دباری که این رمان را خواندم.‌هیچگاه معنایش را 
نفهمیدم‌تابه‌تماشای‌نمایش "گل وقداره "به کار گر دانی 
بهزاد فراهانی نشستم. نه اینکه این نمایش بخواهد 
ذهن من راعوض کندبلکهاتفاقاتی دراجرای ان 
افتاد که متوجه شدم چقد ر نابینا هستم! 

"گل وقداره همان داش آ کل صادق ھدایت است. 
داستانی‌مر بوط بەزمانی که قداره‌وقداره کشی درایران 
مرسوم بوده و لوطی‌ها برای خود بر وبیایی داشتند. 
کاک رستمی که‌عاشق بلقیس شده‌اماپدر بازاری 
بلقیس مخالف از دواجشان‌است.داش آکل کە یک 
شب از روی مستی به خواستگاری بلقیس رفت واز پدر 
جواب نه شنید و قداره‌اش رابه امانت در خانه بلقیس 
گذاشت.بلقیس که دل در گروی داش آ کل دارد و 
دختر بلقیس که داش آ کل با دیدنش عاشق او شد. اما 
به خاطر مر دانگی اش هیچگاه‌این موضوع رابا کسی در 
میان نگذاشت. اجرای این نمایش اثبات کرد هنوز هم 
درادبیاتمان داستان‌هایی پر از حرف برای اجراوجود 
داردو می‌توان بااستناد به آنها مخاطبانی را که دل در 
گر وی تکنولوژی و سینمای‌هالیوودی دارند. دوساعت 
در جای خود نشاند و حتی به فکر وادار کر د. کاری که 
بھسزاد فراهانی این روز‌هابااجرای این نمایش در حال 
اثبات آن‌است وچند روز پیش نیز عارف لرسستانی با 
کار گردانی تثاتر "شام آخر" که نویسنده‌اش ''فرھاد 
آئیش است. نشان داد حتی در عصر معاصر مان نیز 
نویسند گان بسیار خوبی وجود دارند که نوشته‌هایشان 
پرمحتواست ومی‌توان از آن استفاده کرد.اتفاقی که 
متاسفانه چند سالی است در تثاتر کشورمان نمی‌افتد 
واکٹر کار گردان‌ه ادل به گرومتن‌ه ای خارجی و 
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ازژوزه‌ساراماگوتا صادق هدایت 


نویسند گان بیگانه داده‌اند 
که حتی برخی مواقع متن 
مورد نظرش ان هیچ ربطی 
بے جامعه مانداشته و به 
اصطلاح ایرانیزه" نشده 
است. 

از ژوزه تا صادق 

اینکه کوری ژوزه 
ساراماگو چه ارتباطی به 
"داش آ کل صادق‌هدایت 
دارد هنوز در ذهن شما 
خوانند گان گرامی وجود 
دارد و می‌خواهم آن را برای شما شفاف سازی کنم. 

چند شب پیش به توصیه د کتر خطیبی, قرار شد 
کهانجمن نابینایان‌ایران تعداد ۱۵۰ نفرازاعضای 
خود رابه تماشای این تثاتر دعوت کند. اتفاقی که شنبه 
هفته جاری افتاد و سالن نمایشخانه ایرانشهر برای 
اولین بار شاهد جمع شدن عزیزان روشن دل در خود 
بود. صندلی‌ها به تدریج پر شدند و تمام ظرفیت سالن 
تکمیل شد. پیش از آغاز نمایش د کتر خطیبی کمی با 
تماشاچیان صحبت کرد و گفت قرار است چشم بندی 
بےەهمه حضیاوداده شود ها آنها که ازاین نعمت الھی 
بهره می‌برند. چند دقیقه‌ای بانابینایان عزیز همدل 
قضرتق جشی فد هاش ویس ارت ات ماجیان 
از ان استفاده کر دند. 

من‌نیزازاین قضیه استقبال کرده‌وپیش از آنکه 
گروه برای اجراروی صحنه بیاید. چشم بند رابه چشم 
زدم تابدون هیچ قضاوت و پیش داوری بتوانم تئاتر را 
بادل مشاهده کنم.نمایش آغاز شد ونزدیک به صد 
وبیسست دقیقه اجسرای آن به طول انجامید.اجرای پر 
از موسیقی و حر کات که هیچکدام را مشاهده نکر دم. 
البته به عنوان نویسنده خبرنگار وعکاس خیلی 
دوست داشتم که تئاتر راببینم و چند باری حتی حس 
کنجکاوی‌ام به شدت تحریک شد ومی‌خواستم چشم 
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بند رابردارم. اما بااین حس جنگیدم و تا آخر اجرادوام 
آوردم.از میانه‌داستان‌بود که‌یادرمان کوری "و 
جملات آخر داستان افتادم. 
کورهایی که می‌توانند ببینند 
ما کورهایی هستیم بینا!زمانی که 
چشمم بسته بود متوجه شدم که 
چقدر حس تصویرسازی در درون 
من‌مرده‌است!برای خودم هم جای 
تعجب داشت که حتی چهره بهزاد 
کنماهیچ کدام از چهره‌های‌بازیگران 
رادر ذهن خود نتوانستم مجسم کنم و 
ورود دیده‌بودم.از یاد بردم. این تئاتر 
تاچه میزان به اطراف خود بی توجه 
هستم و حتی تفاوت رنگ‌ها را هم 
نمی توانم تشخیص دهم اتجر به دوساعته تماشای تئاتر 

از سوی‌دیگر آن شب متوجه شدم که وقتی 
گفته می‌شود افراد نابیناه حس‌های دیگر شان قوی تر 
است.یعنی چه؟! آن شب متوجه شدم که حتی چقدر 
نمی‌شنوم! در برخی صحنه‌هاء نمی توانستم تشخیص 
دهم که کدام شخصیت در حال دیالوگ گفتن است. 
تا آن‌ شب صداوتصویر برای من ھمیشے "سینک" 
تشخیص دهم. اما شناسایی تنها از روی صدا؟! بسیار 
سخت است. 

شاید به خود تان بگویید که‌رادیو گوش دادن‌هم 
چنین حسی دار د و شماچیزی رانمی‌بینید. اما تفاوت 
عمده‌ای در این باره وجود دارداشمارادیو گوش 
نمی دهید بلکه می شنوید. تفاوت عمده‌ای است بین 
گوش دادن وشنیدن.هنگام پخش رادیو چشمانتان 
باز است وا کثر امشغول انجام دادن کاری هستید. از 
شستن ظر ف تارانند گی و به همین دلیل می بینید. 
همین دیدن باعث می‌شود که ذهن شما مشغول آنالیز 
تصاویر دور واطراف شده و کمتر بتوانید به چیزی که 
می‌شنوید. دقت کنید. اما تجربه تثاتر با جشمان کاملا 
بسته» بسیار متفاوت بود. تجربه‌ای که کمی هولناک 


بسود.چن د دقیقه‌ای ذهن من فقط در گیر این بود 
که‌اگر چشم بند رابردارم وواقعانابینابشوم,چه 
اتفاقی می‌افتد؟! 
مردم چه می گویند؟! 

شقایق فر اهانی یکی از مهمان‌های ویژه‌نمایش 
پدر بود. او سال‌ها قبل خودش در این نمایش بازی 
کردهامامعتقد بود که‌اين بار اتفاق جدیدی برایش 
افتاده‌است: البته تجربه بسیار حيرت انگیزی بود. 
برای اولین بار هميشه من روی صحنه بودم و کارها را 
به عنوان یک بیننده یا بازیگر تجر به کر ده‌ام اما امشب 
تجربه خیلی خاصی بود! فکر می کردم نمی توانم تمام 
نمایش رادوام بیاورم یا ممکن است این نمایش برایم 
را تجربه کردم که برایم بسیار جذاب بود. اینکه 
بخواهم با تصویرسازی, تثاتری راببینم. 

خانمی ۹ ساله هم عنوان کرد: سعی‌می کردم به 
حس‌ها و صداهای اطراف خودم توجه بیشتری کرده 
وازشتوابی ام بیشتر کمک بگیرم آما ون ازمدتی 
جهره بازیگران. مدل لباس. دکور و صحنه باعث شد 
تاچشم بندرابر دارم وتثاتر راتماشا کنم. آن زمان 

بهزاد فراهانی از اینکه کارش توسط دوستان 
رو ۳ شتذل دیده شد ۵ بسیار هیجان داشت: آمشب 
متوجه شدم تخیل یک نابینا در وصل کردن لحظه 
جگونها ست !فکر می کنم چیزی که در ذهن تماشا گر 
نابین ای امشب گذر می کر د.بانمایش من متفاوت 
بود نه به این معنا که کم بود. نه خیلی هم بیشستر بود 
چرا که تخیل آنها میزانسن دیگر.آدم‌های متفاوت. 
رنگ و سخن متفاوتی داشت. من در کود کی کار گری 
می کردم. کارمن پر کر دن کامیون‌های سیمان بود. 
من و سه نفر دیگر با بیل باید سیمان‌هارادرون کامیون 
می‌ریختیم.روزی ۲۵ کامیون باید پر می کر دیم. یک 
روز هوا بارانی بود و کارم طول کشید. خیلی دير به 
کلاس رسیدم. استاد خضرایی که استادادبیات‌من 
بود نابینا بود.به این تصور که متوجه ورود من به 
کلاس نمی شود»در کلاس راباز کر دهو آرام خواستم 
وارد شوم که استاد باصدای بلند گفت فراهانی چرا 
دیر آمدی؟ گفتم که‌من کار گری‌می کنم وامروز 
کارم طول کشید. گفت بیا جلوادستانم رالمس کرد و 
متوجه شد دروغ نمی گویم.دفتر دار راصدا کر دو گفت 
تازمانی که من اینجا درس می دھم فراهانی تباید پولی 
پرداخت کند و هميشه مدیون استاد هستم. 

جناب آقای جمالی.ر ئیس انجمن نابینایان نیز 
نظر جالبی درباره‌اين تجربه داشت: این حسی که 
دوستان بینا به دست آوردند کمی نزدیک به حس 
نابینایان بود.اینگونه نیست که ما همه چیز راسیاه 
ببینیم و یا تصویری از جهان پیرامون خود نداشته 
باشیم.اتفاقابا آموزش‌هایی که ازابتدایناپینایی 
به ما داده می شود. خیلی بهتر از مردم می توانیم 
نسبت به محیط پیر امون خود تصو یر سازی داشته 


باشیم." 


لیا نکٹیر غیرقانونی آلبوم ھا 

محمد قلی پور عصر شنبه در مراسم رونمایی از 
نخسین آلبوم خود به نام کاشکی نمی رفتی,در تالار 
وحدت. گفت: به دلیل علاقه ام به موسیقی وبا هزینه 
شخصی این البوم تولید شده‌است.زیراباوجود 
تکٹیرھای غیرقانونی صرفه اقتصادی وانتفاع مالی در 
عرضه آلبوم موسیقی وجود ندارد. 

قلی پور درمورد چگونگی سبک اجرای آهنگهای خود 
نیز افزود: قطعاتی که با روحیات خودم سا زگار باشد 
اجرامی کنم ودراین آلبوم ۱۱ قطعه‌اجراشدهبه 


کمال‌تبر یز ی واعجوبه‌های‌یک‌سایت 
کمال‌تبریزی کار گر دان‌سینماوتلویزیون که‌این روزها 
کے وان اکا رار ہے درل ار در 
مراسم‌اختتامیه مسابقه "عجوبه‌ها "که به همت سایت 
"٥٦٦‏ ار 
از بر گزیده‌های بازیگری این مسابقه 
برای تولید فاز سوم "سرزمین کھن“ 
استفاده خواهد کرد. کمال تبریزی 
کار گر دان تلویزیون و سینمای ایران 
که داوری مسابقه اعجوبه‌های ایرانی 
رابر عهده‌داشت گفت:زمانیکه‌برای 
ار 
آن‌هم به صورت مجازی که برای‌اولین بار در دنیا 
اتفاق می افتد راعهده دار شدم فکر نمی کردم بااین 

مصاحبه بی‌فرجام با امین تارخ 

بقیه از صفحه ۵۱ 

نفر.چهارده‌سال پیش.سه ونیم میلیون دلا رهز ینه 
سے استودیو کر دند؛یعنی در طی چهار سال می شود ۸ ۳ 
نفر و برایشان این قدر هزینه و وقت در نظر گرفته بودند. 
طبیعی است که از بین آنهانیک ول کیدمن در می آید؛ 
طییمی‌اسست که مل گیسسسونی در می آید که هم از یر 
است وهم کار گردان: آنه از لحظه‌ای که به دانشکده 
ورود می کنند همه چیز جدی می شود؛ می بیند که دو تااز 
دوستانش بازی می کنند؛ خودشان پشت دوربین هستند 
ودونفر دیگر صدابرداری‌می کنند ونفرات دیگر کار 
تد وین‌انجام‌می‌دهند؛ کار که تمام شد؛ جایشان راباهم 
عوض می کنند؛ بنابر این در فضای سینما زند گی می کنند؛ 
نه فقط فضای بازیگری. یعنی در واقع کل سینما را تجربه 
نے قسوفرکے وکل سے سے کارا 
کلاس‌ها,بازیگر خوبی در بیاید که‌از قضا کار گر دان خوبی 
هم هست.ببینید سینمااصنعت است وهمه آن‌هایی که این 
رافهمیدند و جدی‌اش گرفتند؛در این زمینه موفق شدند؛ 
متأسفانه ما هنوز نفهمیدیم که سینما صنعت است. 

+ شمادر مورد نسل قد یم و جد ید صحبت کردید؛ 
نسل قدیمی که در کلاس‌های خود تان حضور داشتند. 
موفقیتشان بیشتر برمی گردد به اوایل‌شروع کار این 
کار گاه وبه نظر می رسد در حال حاضر خروجی سابق 


٤ 2 ۳۲‏ طءات سل 


گونهای که تقریباهمه طیف مخاطبان موسیقی را 
را کنر 

وی مراحل تولید یک قطعه موسیقی با کلام راهمکاری. 
ترانه سرا آهنگس از و خواننده خواند و افزود: ترانه 
سرایی معصومه رضایی زاده و آهنگسازی محمد 
پورجعفری باعث لطافت و زیبایی آثار شده است. 


هیها ال +++-- 0 

۳ یس فا کک رار ادا کب 
برخوردار باشند. 

موجب کش ف استعداد ها شود زیرا 

همانط ور که می دانید در سینماو 

تلویزی ون در بخش ه ای مختلف 

امکانات خوبی داریم اما در بخش 

۲ ٠٦ 

است وبه نوعی در فقر به سر می‌بریم. 

از دیگر نکات قابل توجه برای من در 

بین‌این بازیگران این بود کەاکٹر آنهااز 

جاهایی شر کت کر ده بود ند که من تصورش راهم نمی 


رانداشته‌اید... 
بد چا جرا ا سا ین را 
حرف‌ھای پرت می زنید؛ ارش آصفی پارسال جایزہ 
گر فته؛ موقعی که رستاخیز رابازی کرد. شبنم مقدمی 
دوس ال پیش جایزه گرفت. گلاره‌عباسی که اخیرا 
جایزه اسب نقره‌ای را گر فته است؛ جرا انگ می ز نید 
بیخودی؟ یکی از دلایلی که من بانشریات حرف 
نمی زنم همین است. همه سوال‌هایتان پرت و تکراری 
است و آن جبری را که دوست دار ید متتشر م ی کت 
من الآن دارم سوالات مسخره و تکراری را می‌شنوم. 
٭البتے اجازه ندادید سوال ما تمام شود؛ هدف 
کنکاش در مورد نسل فعلی و چند سال قبل بود که 
کار گاه شمارا به دلیل حضور خود تان مثال زدیم... 
شما کلی حرف بزنید؛ جرا در مورد کار گاه 
من صحبت می کنید؛ یک کار گاهی دارد درست کار 
هک 
(درهمین‌لحظ هآقای‌تارخ‌عصبانی‌شده, رکوردر 
گوشی موبا یل رااز روی‌می زخود.به گوشه‌اتاق پرت 
وازادبیات ی استفاده کرد که به دلای لاخلاقی واصول 
خبرنگاری از انتشا رآنها خودداری کرده‌ايم. تنها 
تاسف فراوان مااین است که چرابرخی هنرمندانی 
که به زمین و زما نگلایه ونقد دارند.خودشان 
دربرابر تنها یک سوال پرسشگرانه حتی از کمترین 


کے 


۵ 


4ستگی ده مه 


فضدت 


۰ 


عث سست شدن مادر خط ک دن 


* 


ھی سو 
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9 ناد کر بالهر 


داستان‌های پلیسی معمایی 


جمشید از یشت پنجرهبه حياط دانش کده‌نگاه 
می کرد و دندان بر هم می‌فشرد. تعدادی دانشجو در 
گر وه‌های سے چهار نفره اینجاو آنجای حیاط بودند 
وباهم گپ می‌زدند. نگاه جمشید به رضا و سعید 
ومهرن وش واله ام دوخته شده‌بود کهباهم گفت 
و خند می کردند. آنها همکلاس‌های جمشید بودند. 
سال آخر عکاسی بودند.استادشان‌د کتر ''قائمی " 
دانشجوهارا گر وه گر وه کر ده‌بود تااز سوژه‌هایی که 
انتخاب کر ده‌بودند. عکاسی کنند. قر ار بود نمایشگاه 
سراسری عکس دانشجوبر گزار شود. افراد گروهی 
که به رتبه‌ی اول دست می‌یافتند. افزون بر جایزه‌ای 
که ارزش مالی زیادی داشت. در بخش عکاسی یکی از 
استودیوهای بز رگ ومعتبر استخدام می‌شد ند. نفرات 
دوم تاببستم نیز جوایزی دریافت می کر دند. جمشید 
و چهار نفری که اسم بردم. در یک گروه نبودند ولی از 
دوستان صمیمی بودند. و قرار هم نبود دوستی آنها با 
عشق و تنش‌های دوران عاشقی همراه شود اماعشق 
است و وقتی که بخواهد بیاید, قوت بازوی پرهیز شیخ 
صنعان راهم که‌داشته‌باشی.تسخیرت می کند.و 
جمشید و رضا به الهام دل باخته بودند و راز دل را افشا 
نکرده بودند. 

اله ام دختر مهرب ان وخوش بر خوردبود که هنر 
لباس یوشیدن رانیز به کمال می‌دانست و جامه‌های 
سادەوشیکی که می پوشید ءجذابیت 
می کر د. همین الهامی که دل از رضا و جمشید بردہ بود 
وجان آنهارامی‌سوزاند. خودش مبتلای سعید بود و 
ارزویی جز این نداشت که‌سعید نیز اورادوست داشته 
باشداماسعید که قبلا شکست عشقی گر انباری خورده 
بود.از ایجاد ارتباط عاشقانه هراس داشت و عواطف 
خود راسر می کوبید. اواز عشق و عاشقی بیزار بود و 
معتقد بود فقط افراد زبون و ضعیف عاشق می‌شوند. 
در این ميان مهرنوش هم نهانی به سعید دل باخته بود. 
داستان عجیبی است ولی در دنیای عشق تعجبی ندارد 
که این دلباخته‌ی او باشد واو مبتلای کسی دیگر شود. 
و شاید همین بود که در پنج ضلعی نامنتظم دوستی این 
پنح نفر حوادثی ایجاد کرد و سال‌ها بعد پای کاراگاه 
نوبخت را وسط کشید. باید به هر جزئیاتی دقت کنید 


بیتش رادوجندان 


تااز ماجرا سر دربیاورید: 

جمشید که پشت پنجره بود.دلش گر فته بود و 
نمی‌توانست پیش د وستانش بر ود و شیرین زبانی کند. 
چند شب بود خواب و خورا کش مختل شدهبود. سر 
کلاس‌ها تمر کز نداشت. در جلسات کار گروهی فعال 
نبود و دوست داشت کسی کاری به کارش نداشته 
باشد و بگذارند در عزلت غمبارش تنها باشد. از سویی 
دلش رانداشت که خود رااز دیدن الهام محروم کند. 
دورادورجایی کمین می کرد ودر تماشای اوغرق 
می‌شد. حال رضا هم تعریفی نداشت اما می‌توانست 
خود را کنترل کند و وارد جمع شود. او امیدوار بود در 
دل الهام راهی‌باز کند..شاید اگر خبر داشت کەالھام 
دل خود را زیر پای نگاه سرد و بی تفاوت سعید انداخته. 
از الهام نومید می‌شد اما او و آن چهار نفر دیگر از حال 
دل یکدیگر خبر نداشتند. 

روزی از روزه ااتفاقی‌افتاد:رضا و جمشید در 
آتلیه‌ی دانشکده‌بودند وداشتند عکس‌هارارتوش 
می کر دند. جمشید بی قرار بود و وسط کار از آتلیه 
رفت.وقتی که رضا کارش راتمام کردو خواست از 
آتلیه برود. چش مش به دفتر چه‌ای افتاد که انگار مال 
جمشید بود. آن را ورق زد وچشمش به نام الهام افتاد. 
کنجکاوشد و چند صفحه راخواند ودانست جمشید 
مبتلای الهام است. از این خبر به دلشوره افتاد. حرص 
وحسادت وجودش راپر کرد. جانش آتش گرفت 
که‌ای دل غافل بی خبر بودی و نمی‌دانستی رقیبی کنار 
قوس 

از آن روز رضابه جمشید حساس شد وسایه‌ای 
شد که به او چسبیده‌بود.هر وقت جمشید درباره‌ی 
الهام چیزی می گفت. دلش متلاطم می شد. حسادت 
به قلبش چنگ می‌انداخت و قلبش رامسموم می کر د. 
رضا روز به‌روز آشفته‌تر می شد و حس می کرد باید از 
قلمروش دفاع کند. اما چطور؟ الهام هیچ گرایشی به 
رضانداشت ولی امیدوار بود که با رفتارش دل الهام را 
نرم کند. گوش به‌زنگ بود تا اگر الهام چیزی خواست. 
زودتر از برق آن رابرایش تهیه کند. همین رفتارها 
جمشید رابه فکر برد که نکند رضا هم مبتلای الهام 
است؟ وشکش روزبه روز بەیقین نزد یک تر شد طوری 


ر 
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که در یکی از غروب‌های اواخر پاییز به جمشید گفت 
بااوحر فی دارد. آنهاروی‌نیمکتی نشستند. جمشید 
پرسید: تو عاشق الهامی؟ رضا گفت: "چطور مگه؟" 
جمشید گفت: "می خوام کمکت کنم به عشقت برسی '. 
رضا در اوخیره شد وبااخم گفت: اراسته که میگن 
عشق آدم رو نامرد می کنه... تو خودت مبتلای الهامی 
ومی‌خوای زیر زبون کشی کنی تااگه منم عاشقش 
باشم. زیرابم روبزنی . جمشید گفت: "پس معلوم شد 
می کنم. پیش الهام از تو تعریف می کنم و بهت بهامیدم 
تابهت توجه کنه".رضا گفت: "من می دونم خودت 
مبتسلای الھامی پس دیگه این قهر مان بازی‌ها چیه؟" 
می کنه که اگه رفیقم دختری رو بخواد. اون دختر واسه 
من حکم خواهر و پیدامی کنه. قسم می خورم که هیچ 
کلکی تو کار نیست . انها کمی در این زمینه حرف 
زدند ورضا قانع شد اما آهی کشید و گفت: 

"من و توول معطلیم!مدت‌ها حواسم به الهام 
بوده وفهمیدم دلش گروگان سعیده .جمشید سری 
مهرنوشم عاشق سعیده. من نمی دونم این سعید چی 
داره که همه عاشقش میشن!" 

این بحت‌ها که ظاهر ی دوستانه داشت وبوی 
دلشکستگی می‌داد. به بحث‌های دیگری ختم شد زیرا 
آنها ندارد. نسبت به هم حسود شد ند وزیاد نگذشت 
گروه‌پن ج نفره‌از هم پاشید ند وهر کس دنبال کارو 
بار خودش رفت. آن ترم که تمام شد دیگر کسی آن 
گروه پنج نفره را ندید. وسال‌ها گذشت واین داستان 
از یادها رفت. 

پانزده سال بعد 

"فرشیدموّید "که در فیس بوک صفحه‌ای به نام 
''خاطرات قدیمی' داشت ت.عکسی از روز گار دانشجویی 
خود گذاشت ودریادداشتی نوشت:''در این عکس 
همکلاس‌های دانشکده‌ی هنر را می بینید. اسم آنها از 
سمت راست به تر تیب جمشید. رضاء مهرنوش و الهام 
است.دلم برای آن روزها تنگ شدہ.اگر این دوستان 
قدیمی ونازنین این پیام رادیدند.لطفا پیامی بگذارند 
تا خاطرات دور را زنده کنیم . 

چندروزبعد پیام‌های عجیب و مشابهی برای 
فرشید موّید رسید. نخستین پیام از طرف برادر 
جمشید بود که گفته بود پانز ده سال پیش جمشید در 
تصادف رانند گی جانش رااز دست داده. پیام دوم را 
پسرعمهی‌الهام نوشت: پانز ده سال پیش الهام از کوه 
پرت شد و د رگذشت. سومین پیام از طرف خانمی بود 
که قبلا بچه محل مهرنوش بوده و یادش هست که 
پانزدەسال پیش مهر نوش فوت کر ده بود وخانواده‌اش 
سو گوار بودند اما نفهمیده بود علت مر گش چه بوده. 
چهارمین پیام راهم خواهر رضانوش ته بود: پانزده 


سال پیش رضا در شبی بارانی کشته شد و قاتلش پیدا 
نشد... خواهر رضااز فر شید مؤید پرسیده‌بود: شما 
این عکس رواز کجا آوردین؟" فر شید ضمن این که 
حیرت خود رااز این مرگ‌های عجی ب و همزمان 
اغلام کرت برای غراف رضائرقت بانووهسال سان 
بود که جمشید رابرای آخرین بار دیدم.انگار عجله 
داشت چون شتابان می رفت. کتابی از دستش افتاد 
ولی آهمیت نداد و به راهش رفت. من رفتم و کتاب 
رابرداشتم. این عکس رادر آن دیدم و چون دیگر از 
جمشید خبری نشد. عکس رابرای خودم برداشتم . 
خواهر رضا جواب داد: آرضا هم یکی از همین عکس 
داشت که‌در آلبوم خانواد گی است . فر شید مؤید 
نوشت: انگار این مر گ‌های عجیب معمایی دارند و 
کمی بعد نوشت "دوستی دارم به اسم کارا گاه‌نوبخت 
که‌اگه این‌موضوع روبهش بگم شاید علاقه‌مند شه 
که معماشو حل کنه". 

فرشید جری ان رابانوبخت درمیان گذاشت و 
اورامشستاق کرد کە این معماراحل کند. سرھنگ 
شعبانی به نوبخت گفت این پرونده‌پانز ده سال عمر 
داردواحتمالاتمام سر نخ‌هایش از بین رفته‌اند. نوبخت 
گفت "دانش جرم شناسی نسبت به پونزده سال پیش 
خیلی پیشرفت کرده.اگه دستور بدین. این معمارو 
یکر کر 

نوبخت بافرشید و آن چهار نفر دیگر مصاحبه‌هایی 
کرد. پشت عکسی که در آلبوم خانواد گی رضا بود. 
تاریخ عکس نوشته شده‌بود که درست دو روز پیش 
ازم رگش بود. تاریخ م رگ جمشید چهار روز پس 
از آنعکس بود ومهرن وش والهام هم به تر تیب 
پنج وهفت روز پس از عکاسی مرده‌بودند. والبته 
خانواده‌ه ای این چهار نفر از مرگ آن سے نفر دیگر 
خبر نداشتند. نوبخت از خانوادەی همگی پرسید 
آیادوستان پانزدەسسال پیش فرزند خود رابه یاد 
دارند؟ولیسستی ازدوسستان صمیمی آنھابه دست 
آورد. اسم سعید هم در آن لیست بود. خانواده‌ی آن 
افر اداطلاعات زیادی از سعید با بقیه‌ ی دوستان نها 
نداشتند. کاراگاه‌نوبخت توانست بر خی از دوستان 
آنهاراپیدا کند.یکی از آنهاجعفر نام داشت ومدیر 
آتلیه‌ی عکاسی معروفی بود.اواز دوران‌دانشجویی 
خود خاطرات زیادی داشت و یادش بود که جمشید و 
رضاو سعید والهام و مهرنوش دوستان صمیمی بودند 
ولی به دلیلی که کسی خبر نداشست.دوستی آنهااز 


هم پاشید. نوبخت از جعفر پرسید: از سعید 


وقتی که رضا کارش را تمام کرد و 
خواست از اتليه برود. چشمش به 
دفترچه‌ای افتاد که انگار مال جمشید 
بود. آن را ورق زد و چشمش به نام 
الهام افتاد. کنجکاو شد 


خبری‌داری؟ چطور میشه پیداش کرد؟ "جعفر گفت: 
"اتفاقا فکر خوبیه که می خواین با سعید حرف بزنین 
چون سعید و اون چهار نفر دیگه خیلی صمیمی بودن 
واحتمالا می تونه اطلاعات خوبی بھتون بدہ سے سال 
پیش سعید رودیدم که واسه شر کت تبلیغاتی ''نمای 
زندگی از نزدیک' کار می کرد '. 

نوبخت به آن‌شر کت رفت و فهمید که سعید هنوز 
گاھی برای آنها کار می کند اماغیر از یک شمارہ تلفن. 
آدرسی نداشتند. نوبخت از مدیر شر کت خواست به 
سعید زنگ بزند واز او بخواهد به دفتر شر کت بیاید. 
مدیربەمنشی گفت آن تلفن رابزند۔ سعید گوشی را 
برنداشت. نوبخت از مدیر خواست هر وقت باسعید 
قرار ملاقات گذاشت.به اوخبر بدهد. فردای آن روز 
سعید به شر کت آمد و به دفتر مدیر رفت. نوبخت هم 
انجا بود وعکس آن چهار نفر رانشانش داد و پرسید: 
"اینارومی‌شناسی؟ سعید مد تی خیره به عکس نگاه 
کردوپرسید: این عکس پیش شماچکار می کنه؟" 
نوبخت گفت: "اسم من کاراگاه‌نوبخته.مآمورهستم که 
دربارەی این چهار نفراطلاعاتی تهیه کنم سعید گفت: 
"آره‌اینارومی‌شناسم.همکلاس و دوست صمیمی 
بودیم ولی چون بین بچه‌ها عشق و علاقه پیدا شده 
بود.,وچون عشق‌هایه طرفه بود. کارشون به اختلاف 
وافسردگی کشید وازهم جدا شدن. آخرین بار حدود 
پونزده شسونزده سال پیش بود که دیدمشون. بعدشم 
دیگه درسمون تموم شد واز همدیگه بی خبر شدیم '. 
نوبخت پر سید: از سر نوشتشون خبری‌داری؟ سعید 
گفت: "فقط همین قدر می د ونم که الهام عمر شو به شما 
داد. از بقیه شون خبر ندارم . نوبخت پرسید: چرااز 
اله ام خبر دارین واز بقیه‌بی خبرین؟ ‏ سعید گفت: 
"راستش قضیه‌این‌بود کەالھام به من علاقه‌داشست 


ولی من بهش سرد بودم بنابرایسن ازش خبرهایی به 
گوشم می‌رسید نوبخت گفت: ‏ توی این عکس پنج 


پاسخ معمای کمند کیسوی مقتول بر گردن قاتل 
قبل از این که کسی بفهمد که جسد طاهره در اسید حل شده است. نسرین هنگام بازجویی گفته بود افسوس که از طاهره خانم چیزی 
باقی نمونده وگرنه یه آزمایش دی.ان.ای ازش می گرفتین و... نوبخت از شنیدن این حرف حدس زد نسرین از نوع مرگ طاهره خبر دارد. و با خودش فکر 
کرد و فهمید چون آنجا کارخانه‌ی باتری‌سازی است. اسید هم دارند پس باید در بشکه‌ی اسید دنبال طاهره بگردد. ضمنا نسرین تنها کسی بود که وقتی از طاهره 
حرف می‌زد. فعل گذشته به کار می‌برد. پس از این که نوبخت دلایل خود را گفت. نسرین اعتراف کرد که در شلوغی و هیجان آخرین ساعات تولید. خودش را 
در اتاق طاهره پنهان کرده و وقتی که همه رفتند. او را با ریسمان خفه کرده و با آسانسور به انبار برده و در بشکه اسید انداخته. از دریافت پاسخ‌های 
شما بسی خوشحال شدم. پس از قرعه کشی. خانم شهربانو باغبان اوبری با ۰۹۱۱۳۸)۰۰۰(۸۸ از بندرانزلی برنده شد. 


نظر شمانفر پنجم کی بوده؟ ‏ سعید گفت: "ولی‌توی 
این عکس فقط چهار نفر دیده میشه . نوبخت گفت: 
"نفر پنجمی هم وجود داره امادیده نمیشه... کسی که 
عکس رو انداخته نفر پنجمه... اون کیه؟ سعید سری 
تکان داد و گفت: "نمی دونم'' نوبخت گفت: ''بذارین 
حقیقتی رو بهتون بگم... این چهار نفر کشته شدن.البته 
به فاصله‌ی چند روز . سعید پوزخند زد و گفت: "شما 
پلیس هآهمه چی رو جنایی می کنین!از کجامعلوم که 
کشته شده‌باشن؟ تاجایی که یادم میاد هیچ دشمن 
مشترکی نداشتن ‏ نوبخت هم پوزخند زد و گفت: 
"اگه شماهم به باهوشی يه پلی س کاردیده‌بودین. 
متوجه می‌شدین که م رگ این چهار نفر قتل بوده و کار 
یه نفر بودہ'' سعید گفت: "شمامنوبه بی‌هوشی متهم 
می کنین... اگه حرف شماراست باشه و این بیچاره‌ها 
رو کشته‌باشن, پس پلیس پونزده سال پیش کودن 
بوده که پرونده‌رو مختومه اعلام کرده و گفته بر اثر 
حاد ثه مردن. حق هم داشتن چون وقتی کسی برای 
مثال از کوه پرت شه دیگه احمقانه‌س که دنبال قاتل 
بگردیم ".نوبخت پرسید:''فرض کنیم قتل بوده فرض 
کنیم قاتل یکی از دوستاشون بوده بهنظر شماقائل چه 
انگیزه‌ای می‌تونسته داشته باشه؟ سعید گفت: "من 
اهل تخیل نیستم. از خیالبافی بدم میاد. من اهل واقعیتم 
نه حدس و گمان " نوبخت پرسید: یه سوال: چراتا 
حالاازدواج نکر دین؟ سعید کمی به قهقهه خندید و 
گفت:''چه س- وال احمقانەای!ضمنابە شماربط ندارہ 
که چرامجردم'' نوبخت گفت:''ھر سؤالی که جواب 
داشته‌باشه.احمقانه نیست. علت سوالم این بود که 
خواستم بدونم واسه از دواج نکر دن. فلسفه دارین یا 
شسرابط ازدواج ندارین سعید گفت: شرایطم کاملا 
مناسبه.من با ازدواج واحساسات احمقانه‌ی عاشقانه 
خیلی مخالفم. معتقدم تمام افرادی که عاشق میشن. 
بیمار روحی هستن و کاستی شخصیتی دارن. این جور 
افراد هیچ سودی برای جامعه ندارن ضمن این که با 
اداهای عاشقانه شون اطر افیان روبه ز حمت میندازن " 
نوبخت گفت: بااین حساب شمامنکر عشق هستین 
اماعشق وجود داره‌وواقعیته .سعید گفت: آنگفتم شما 
پلیس‌ها کم هوش ھستین!من کی گفتم عشق وجود 
نداره؟ من گفتم عشق بیماریه. واسه سلامت جامعه 
ضرر داره. انسان رو از زند گی عقب میندازه ". نوبخت 
گنت ااافا شق تضفین ؟ سید گنت رم ول 
دانشگاه که بودم»خیلی خام و احمق بودم به همین دلیل 
عاشق دختری شدم.باهم دوست شدیم بعد 
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بقای‌هر تفاهمی بردوپایه(ستوار 
(ست, دهانی که سثن بگویدوگوشی 
که بشنود! 


#«اگر زند گی صد دلیل برای گریه کردن به تو نشان 
می‌دهد. تو هزار دلیل برای خندیدن به او نشان بده 


فاطمه رشت 

«الهی! از دلم باتو چه گویم که تو خود راز دلی, دانه 
ولانه و بال و پر و پرواز دلی 

دختر اردیبهشت 


٭دست بردار پطروس. بگذار دنیا را آب ببرد. در 
دنیایی که اقیانوس آرام به دنبال آرامش می گر دد. 
سد هم بسازی, فقط مشق بچه‌ها را زیاد می کنی 

زهرا مترجم 
٭میان آرزوهای تو و معجزه خداوند, دیواری است 
به نام اعتماد. پس اگر دوست داری به آرزوهایت 
برسی با تمام وجود به او اعتماد کن 


انتظار 
٭من فقط خواب عشق رادیدم. حس شیرینی که 
سر خورده شد 


هر وقت از رحمت خدا ناامید شدم. فهمیدم آنچه 


کم بود ایمان من بود نه رحمت او 


ہے ح نات مر 


9 دوست 

روزی با دوستم از کنار یک د که روزنامه فروشی 
رد می‌شدم. دوستم روزنامه‌ای خرید و مودبانه از 
مرد روزنامه فروش تشکر کرد.اما آن مرد هیچ 
پاسخی به او نداد! همانطور که دور می‌شدیم.به 
دوستم گفتم: چه مرد عبوس و ترشرویی بود. او 
کت ا هابور ارت | 

پرسیدم: پس تو چرا به او احترام می گذاری؟!با 
تعجب پاسخ داد: چرا باید به او اجازه بدهم که 
برای رفتار من تصمیم بگیرد. من خودم هستم و او 
هم خودش! 


mm و‎ 


زهراهوجان 


٭وقتی صدای خرد شدنم. زیر پای عابران. صدای 
دلنشینی شد. چه فرقی می کند که روزگاری ب رگ 
سبز کدام درخت بودم؟! 
زهرا -مینودشت 
#زند گی فرصت نیست. تجربه‌ای است که بدانیم 
حقیقی نیستیم. خاطره‌ایم. هر صبح که بیدار می‌شوم 
می بینم هنوز آمروز است و فردا واژه‌ای بیش نیست. 
آمروز را دریاب 
بر باد رفته 


#+حرف‌های خود را با عصبانیت همراه نکنید. چون 
فرصت‌های زیادی برای تعویض حالتان هست. ولی 
فرصت تغییر گفته‌ها ممکن نیست 
_ بوران 
٭باباطاھر: خدایا دانشی ده غم نگیرم. بده آرامشی 
ماتم نگیرم. خدایا از شهامت بی نصیبم, شهامت ده 
که آرامش نگی رم. خدایا این تفاوت بر من آموزء که 
در گمراهی مطلق نمیرم 
محمدی -استهبان 
٭لذت دیوانگی در سنگ طفلان خوردن است. حیف 
مجنون راز اوقاتی که در زندان گذشت 
لیلی -ابلام 
##ملامت گوی عاشق را چه گوید مردم دانا 
که حال غرقه در دریا جه داند خفته در ساحل 
امیر محمد -مشکین شهر 
٭دوستی با ناتوانان مایه روشندلی‌ست. موم چون با 
رشته سازد. شمع محفل می شود 


الى طلا-ايلام 

#شاید این دیوانه‌ی ھا بسی با عقل بود, گر جهان با 
او کمی با عدل رحمی می‌نمود 

فاطمه حفار -مشهد 


٭ای بشر آخر چه پنداری که دنیا مال توست! 
ور مینداری که هر ساعت. اجل دنبال توست 
آنچه خوردی مال مورست. آنچه بردی مال گور 
آنچه مانده مال وارث. آنچه کردی, مال توست 
محمد سلمان سیفی -گر گان 


1 
۱ 
کفش‌هایم را می‌پوشم و در زند گی‌ام قدم می‌زنم. 
من زنده‌ام و زندگی ارزش رفتن دارد. آن قدر | 
می‌روم تا صدای پاشنه‌هايم. گوش ناامیدی را | 
کر کند. خوب می‌دانم که گاه کفش‌ها پاهایم ‏ 
را می‌زند. می‌فشارد و به درد می‌آورد. اما من 
همچنان خواهم رفت. زیرا زند گی ارزش لنگ | 
لن‌گان رفتن را نیز دارد. ماندن در کار نیست. 
گذشته‌های دردناک رارها می‌کنم و به آینده 
نامعلوم نمی‌اندیشم. ولی می‌دانم. گذشته با آبندہ 
یکسان نیست. زند گی نه ماندن است. نه رسیدن. 

زند گی به ساد گی رفتن است. 
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آوا کیا 


اعلاعات .لین ارو VY‏ 


OS‏ جج 
ناب‌هایی از نوع دیگر 


نوای‌امید رهایی: تاب تاب عباسی. یادش بخیر 
اون بازی هر بار قسم می‌دادم.خدا منو نندازی, اما 
اس ان ی ور را 
ناصر پوریوسف - آبادان: پیش از آن که از کارتان 
خسته شوید و گلایه کنید به کسانی بیاندیشید که 
بیکار هستند 

نرگس: چون اشتر مست در قطاریم همه / چون 
گرگ گرسنه در شکاریم همه / گر پرده ز روی کار 
ما بر گیرند /معلوم شود که در چه کاریم همه! 
مصطفی باقر پسندی -البرز: می گویند. روزی 
کسی می آید, نجاتمان می‌دهد. همه گرسنگان 
را طعام می‌دهد. کاش زودتر بیاید. دلمان یک 
دل شود. این مردم گرسنه نیستند. ظهور در 
جمجمه‌هاست نه جمعه‌ها 

مهدی نصیری -سوکهریز: خنده دار است, 
صفحه وفاتش سفید است. با این که بر ای خیلی‌ها 
مرده‌ام 

مصطفی نیکخواه: چون پیر شدی بر ون ز باغت 
بکشند / هر عیش که کردی از دماغت بکشند / 
هر گز تو مبند دل به فرزند و عیال و... 

فرزانه -بابلسر: خوش به حال تکه سنگ که ندارد 
دل ی 

خورزو خان -اراک: پاکی باران مرا یاد تو انداخت 
رفیق /تو دلت سبز, لبت خندان. چراغت روشن / 
تو د گر غصه نخور و دعایش با من 

محسن زندی فیروز آبادی-فارس: من ز چشم 
خویش آموختم رسم محبت را / که هر عضوی به 
درد آید به جایش دیده می گرید 

مریم ھمیشے تنها: صفر را بستند تاما به بیرون 
زنگ نزنیم, از شما چه پنهان. مسا از درون زنگ 
زده‌ایم 

امیر اقچه لو -نسیم شهر: تاسف بر انسان. همین 
بس که /خود رافراموش کرده‌است /از این دروغ‌ها 
نگرانم / مسیر نه آن ره که خدا خواسته است 
حمید رحیمی: به دل دوست به هر حیله رهی 
باید زد 

حامد طاهری -بافق: خوش به حال خدا که لحظه 
به لحظه با توست و من... (حامد جان درست این 
بد كھ کل کڈ بعال بن +٣‏ ہا 
خدایی ؟!) 


داستان زندگی 


بقبه از ت0" 

من که‌تازه‌معنی حرف های روز های اول عموشھباز 
رادرک می کردم که به سیامک لقب "مار خوش خط و 
خال "داده‌بود. چنان دیوانه دم که وقتی عمو شهباز 
گفت این دو نفر هر روز همدیگر رو ملاقات می کنند " 
برای اینکه به موقع مچشان را بگیرم. با نقشه‌ای که 
عمویم طراحی کرده‌بود. یک روز که مادرم و آقا 
سیامک در یک "کافی شاپ " کنار هم نشسته بودند. 
مثل عقاب بر سرشان خراب شدم و فریاد زدم: 

-شمادوتامثل کرم هستین....از تو آ قاسیامک 
که قاتل پدرم هستی, انتظار چنین وقاحتی رو داشتم. 
هرزه‌ها...هنوز حرفم تمام نشد بود که آقاسیامک 
از جابرخاست و در میان بهت مادرم. سیلی سنگینی 
توی صور تم زد و فریاد کشید: بی‌شعوریت رو تحمل 

من‌نگاهی به‌مادرم کردم و گفتم: چراهیچی بهش 
نمیگی مامان؟" 
فعلا نه!" 

مادرم فقط گریست ومن نیز همان لحظه تصمیم 
من با چمدان لباس‌هایم راهی منزل عمو شهباز بودم 
و مادرم فقط یک جمله گفت: فقط نگران روزی هستم 
که حتی برای عذ ر خواهی هم نتونی توصورت من 
نگاه کنی! 

جوابی به مادرم دادم که جگرش بسوزد: شما 
نگران من‌نباش.... راستی اگر خواستی با قاتل شوهرت 
ازدواج کنی, لطفا برای من کارت دعوت نفرست! 


۱ داستان‌های پلیسی معمایی 
. سح 


بقیه از صفحه ۵۵ 


اجرایی داش تم اجازه نمی دادم فراداحساساتی متولد 
بشن .نوبخت برای اودست زد وباپوزخند گفت: پس 
جنابعالی طرفدار مکتب هیتلر هستین که‌می گفت نواد 
ضعیف و تکامل نیافته رو باید نابود کرد! سعید گفت: 
''ھیتل متفکر بز ر گی بود که از نیچه پیروی می کرد. 
حرف هر دوشون‌هم کاملا علمی و منطقیه. نیچه به 
اصل بقای اصلح اعتقاد داشته. چون مغز شما نخودیه. 
توضیح میدم که یعنی فقط باید نژاد برتر باقی بمونه . 
امروز منقرض نشدین .سعید گفت: "علت منقرض 


نشدن من اينه که از نژاد بر ترم. اماعجیبه که شماو 


پنج ماه‌از آن ماجرا گذشت.در آن مدت مادرم 
علیرغم رفتار سرد من هفته‌ای یکی دو بار می آمد دم 
مدرسه دیدنم. من حتی به او گفتم "اگر از اون قاتل دور 
بشی می بخشمت ''ولی مادرم همچنان سکوت می کرد 
وبا "مار خوش خط و خال''خوش می گذراند تانفرت 
من روز به روز بیشتر شود و...تااینکه آن روز اول صبح, 
ناگهان زنگ خانه عمو شهباز به صدادر آمد ولحظه‌ای 
بعد مادرم در حالی که یک مامور ویک و کیل‌همراهش 
بود.حکم جلب برادرشوهرش رانشانش داد. اقای 
وکیل گفت: اقا شهباز شمابه جرم خیانت در امانت 
در حق برادرتون؛ و جعل یک شخصیت غیر واقعی, و 
گمراه کردن ماموران پلیس, وهمچنین دست بردن 
در دفاتر مالی شر کت برادر تون با شکایت زن بر ادر 
مرحومتون بازداشت هستین! 

عموشهباز بدون یک کلمه حرف همراه‌ماموران 
رفت ومن نیز که‌مانند یک جسد بودم. بامادرم به خانه 
بر گشتم تا قصه‌ای تلخ رااز زبانش بشنوم: 

مار خوش خط و خال عموت بود. اون شهباز نامرد 
به جای اينکه مدیون پدرت باشه. از همون روز اول به 
فکر سوءاستفاده از برادرش بود. واسه همین بعد از 
کال که سای ار کارھای پیات سر درآ ورد 
یک‌ازدهاب هش ضربه زد. یعنی خودش روبه‌عنوان 
یک تاجر غریبه جا زد و چون می‌دونست پدرت قراره 
چه جنسی بخره: قبل از اون همون جنس رو می خرید و 
زیر قیمت می فروخت تاپدرت مجبور بشه پول نزول 
کنه....اما در حقیقت خود شهباز بود که به بابات پول 
بهره‌ای‌می‌داد! پدر بیچاره‌ات هم که فکر نمی کرد داره 
از خودی ضربه می خورہ آرام آرام توی‌مردابی که 
برادرش براش تهیه کرده‌بود فرورفت. تا اون روزی 
که مر گش فرارسید قضیه رو فهمید وواسه همین دچار 
سکته شد و جونش رو از دست داد! ار دخترم.... در 
تمام‌این‌مدت آقاسیامک بی سر وصداوبدون‌ادعا 
ال ا ماد ادخ این ات ل انه که 


انسان‌های عقب‌مونده‌ای مثل شما چرا هنوز منقر ض 
نشدن .نوبخت گفت: بحث خوبی‌بود...امید وارم 
وقت کنم و گاهی بیام ملاقات شما وباهم بحث کنیم . 
سعید گفت: "تر جیح میدم آدمای عصر حجر رو به 
خون هم راه‌ندم .نوبخت گفت:''فکر نکنم ملاقاتی که 
من بهش اشاره کردم توی خونه‌ی شما باشه .سعید 
پرسید: "پس کجاس؟" نوبخت گفت: ''زندان... من 
شمارو به جرم قتل چهار نفر از دوستانتون بازداشت 
می‌کنم "سعید خندید و گفت: "با کدوم‌دلیل؟ آیا 
دلیلش اينه که شمارو کودن خطاب کردم؟ يا به 
این دلیله که گفتم عاشق‌ها باید نابود شن؟ شماحق 
ندارین کسی رو به خاطر عقیده‌ش به قتل متهم کنین ". 
نوبخت گفت: "من خودم عمدا کاری کردم که شما 
عصبی بشین وبه من وبه پلیس توهین کنین.اگه 
باه وش بودین» می‌فهمیدین که کارم عمدیه.من به 
این علت شما رو عصبی کردم تاتمر کز تون رواز دست 
بدین و سوتی بدین. و دادین . سعید گفت: "من سوتی 


بدونی پدرت مجبور شدهبود قبل از م رگش خونه‌مون 
روبفروشه تاچند تااز چک‌هاش رو پاس کنه.اما بعد از 
مر گش, آقا سیامک بود که با فروختن شر کتش, خونه 
مارو از خریدار پس گرفت و سندش رو به نام من و تو 
زد.بدون اینکه حتی بگذاره توبفهمی!در این مدت من و 
اون منودر جریان کارهاش بگذاره وسرانجام موفق شد 
بارو کردن دست عموی نامردت و توسط یک وکیل 
زبده هم اونو محکوم کنه و هم پول و سرمایه شر کت 
رو که شهباز کثافت با سند سازی بالا کشیده بود. به ما 
بر گردونه....آره‌دخترم.... مار خوش خط وخال عموت 
بود.نه آ قاسیامک !نمی دانم تابه حال از خداخواسته‌اید 
که مر گتان راب ساند؟ من آن روز فقط آرزو می کردم 
بمیرم. چرا که تازه معنی حرف آقا سيامک را فهمیدم 
که گفته بود: برای روزی که شرمنده‌میشی, جای 
عذرخواهی واسه خودت بگذار! "در حالی که من هیچ 
جایی برای عذ رخواهی کردن نداشتم!اما آقاسیامک 
خودش به سراغم آمد وخندید و گفت: حاضرم منت 
کشی کنم تا دوباره صدای خنده‌ات رو بشنوم! 

و من میان اشک‌هايم. پس از چند ماه که از مرگ 
نیمه کاره باقی مانده بود تا انجام بدهم! 


سه سال و چهار ماه بعد از مر گ پدرم. یعنی دقیقا 
۳ماه‌بعد از اینکه فهمیدم مار خوش خط و خال 


کیست:سرانجام موفق شد م_بعد از روزھاصحبت 
کردن با مادرم والتماس کردن به اقاسیامک -انھارا 
قانع کنم که با هم ازدواج کنند! 

امروز در حالی که ترم دوم دانشگاه هستم. خدا 
راشکرم ی کنم که در عوض همه بدی‌هايم.باعث 
خوشبختی مادرم وشادی روح پدرم شده‌ام! 


ندادم. من حواسم بوده که چی گفتم '. نوبخت گفت: 
"همین حرفتون یه جور سوتیه ونشون میده که آ گاهانه 
طوری حرف زدین که سوتی ندین پس معلوم ميشه 
دارین چیزی رو قایم می کنین اما سوتی اصلی شما 
چیز دیگه‌ای بود که کشف اون رو میذارم به عهده‌ی 
خوانند گان باهوش اطلاعات هفتگی." 


هوش آزمایی 

سعید منتظر است شماسوتی‌اورابه خودش‌نشان 
بدهید. برای معمای هفته‌ی پیش خیلی اس.ام.اس آمد.تا 
هزار تایش را توانستم بشمارم.واین موفقیت بزر گی است در 
قصه‌نویسی پلیسی. شا ید بی‌سابقه باشد که در هفت هشت 
روز برای یک قصه بیش از هزار نفر اس.ام.اس بزنند. از شما 
بسی سپاسگزارم. خب...حالا ب رای معمای این شماره ده روز 
فرصت دار ید تا بگویید سوتی سعید چه‌بود. جواب خود را 
به شماره‌ی ۴۰۱۹۴۹ ٩۳۶۶‏ ۰ بفرستید. نام ونام شهر تان 
راهم حتما بنویسید. 


ده 


وطن دوستی حد اعلای دی و مدهب من است 


9مماتما گاندی 


ورزشی 


کی ازجالہتریسن زو هی ورزشی ایران‌رابرای گنت گوانخاں 


هر دوجزوقهرمان‌های 
گفت و گویمان رابا 


ایران شده است.. 


#لیلا رجبی از بلاروس و پیمان رجبی از بوشهر... 
از کجابه کجا؟ 

لیلا:ماسال ۸۴دریک اردو در بلاروس آشنا 
شدیم و بعد از یک سال ونیم آشنایی. سال ۸۶ازدواج 
کردیم 

با عشق شروع شد؟ 

لیلا:از همان اول که نمی شود گفت باعشق شروع 
شده باشد. ولی در این مدت یک سال و نیم عشق پیش 
امد و زیاد شد. 

#«اصطلاحاتی داریم مثل با یک نگاه عاشق شدن و... 

لیلا:اینجوری‌هم بودہ ولی نمی شود گفت یکباره 
عاشق شدیم. یک کششی در همان ابتداایجاد شد که 
باعث شد به هم علاقه‌مند شویم. 

۶«خانواده‌ها مخالفت نکر دند؟ 

لیلا:خانواده‌من از اینکه قراراست ایران زند گی 
کنم خیلی راضی نبودند. چون یک کشور دیگر ویک 
فرهنگ دیگر بود. ولی بعد راضی شدند. 

پیمان: من از بچگی در خانواده هر تصمیمی گرفتم 
00٦‏ 

#*#شماهم ملیت راعوض کردید هم دین راوھم 
فرهنگ را... سخت نبود؟ 

لیلا:بله این اتفاق برای هر کس بیفتد سخت است. 
برای اینکه شما باید کل زند گی تان را تغییر دهید. 

#«چه مساله‌ای این سختی‌ها را آسان کرد؟ 

لیلا: همان عشق که گفتم این راه‌را آسان کرد. 

٭دلتان برای کشورتان تنگ نمی‌شود؟ 

لیلا: نه خیلی. چون ایران را کشور خودم می دانم 
که در آن زندگی می کنم. 

آقای رجبی, بالاخره‌مارسم و رسوماتی داریم. 
برای آنها چه کردید؟ 

پیمان:ما هم همه رسم و رسوم راانجام دادیم ومن 
خانواده را برای مراسم خواستگاری به بلاروس بردم. 

٭به پدرومادر گفتید من می‌خواهم از بلاروس زن 
بگیرم. هیچ وا کنشی نداشتند؟ 


حوب ورزش دوومید انی ایران‌هستند .هر چند که لیلا 
د همین موضوع شروع کردیم که چه شد یک پر تابگربلار 


ب کردیم. .لیلاو پیمان رجبی که 
دراصل بلاروسی است! 
وی آمروز عضو تیم ملی 
گفتوگو:فاطمه پاقلعه نژاد 


نے خانواده‌با من موافق بودند ومن و مادرم راهی 
بلاروس شدیم. 

#«اختلاف زبان اذیت نمی کرد؟ 

پیمان:من یک مقدار زبان بلدم. چون کلا بچه‌های 
دو ومیدانی زبان روسی بلد هستند. مربی‌های ما اکثرا 
در یک برهه زمانی روس بودند و چون قبلا با همسرم 
صحبت کرده‌بودم. دیگر مشکلی برای بقیه مراحل 
نداشتیم. 

«شمابه‌ایران آمدید و در بوشهر زند گی 
کردید. 

لیلا: هوای بوشهر خیلی اذیت می کرد چون گرم 
وشرجی بود. ولی در مورد اختلاف فرهنگ خیلی 
مشکلی نداشتم 

پیمان: زند گی ورزشی ماشروع شد و همه چیز 
از راه‌ورزش می گذشت. زیاد در محیطهای دیگر و 
بیزین س و... نرفتیم وبرای این کارها یک محدودیت 
خاص داشتیم. صحبت باشگاه و تمرین و سفرهای 
برون مر زی برای مسابقات و...زند گی ما تاالان اینطور 
گذشته.همسر من خیلی سفر هارا تنهار فته بعضی 
اوقات در اردوها هستند والان تازه‌سه چهار ماه همست 
که من مربی همسرم شدم والان بیشتر از قبل در کنار 
E‏ 

٭زند گی با خانواده همسر.... 

لیلا: برای همه سخت است. ولی نباید سخت 
بگیری. 

+ شمابه خانواده گفتید می‌خواهید با یک دوو 
میدانی کار ایرانی ازدواج کنید. وا کنش‌ها چطور 
بود؟ 

20 کر کدی اد 
به یک کشور دیگر می‌رفتم. شما خود تان می دانید حتی 
در ایران هم وقتی یک دختر می‌خواهد ازدواج کند و به 
یک شهر دیگر برود سخت است. حالا من می‌خواستم 
کشورم وفرهنگم راعوض کنم و آنها مخالفت کردند. 
ولی بعد دیگر حرفی نزدند. 


4 ر 
اطلاعات ی ارو ۳۳۷۲ 


3% شمابه‌ایرانآمد یدوبر ای‌ایران‌افتخارمی آفر ینید. 
برخوردها با شما در کشورتان چطور است؟ 

لیلا: بر خورد بدی ندارند. با وجودی که من 
می‌توانستم برای کشور خودم افتخار بیافرینم. 

٭شماالان برای ما یک المپیکی و یک امید مدال 
هستید. 


e‏ بان 
هسوب است. 

پیمان: برای کسب سهمیه هم هیچ هزینه‌ای 
نکردند. ما خودم ان بر نامه‌ری زی‌و تلاش کردیم. 
در حالی که برای کسب سهمیه باید اردو بگذارند. 
وتایک حدی‌فدراسیون > ۱ ۱ 
اند ک داد و ما خودمان‌هم تلاش کرده‌بودیم و سهمیه 
را آوردیم: ولی بعضی‌ها از همین هم شاکی هستند. 

۶«+چرا؟ 

پیمان: بعضی آدم‌ها اینطور هستند. در رادیوو 
تلویزی ون انتقاد می کنند و مثلا می گویند شوهرش 
مربی‌است.من مدرک مربیگری دارم وبیشتر از هر 
کس همسرم را از لحاظ خواص تمرینی و روحیاتش 
می‌شناسم.ما به قزاقستان رفتیم وبایک نتیجه خیلی 
خوب ورودی‌المپیک را گر فتیم. فاصله‌اين مسابقات 
باانتخابی جهانی کم بود و ۲۵روز بعد در چین بر گزار 
می شد.نتیجه‌هم بد نشد.بهتر ین نتیجه تیم برای همسر 
من بود که هجد هم شد. شمار نکینگ راہبینید. بهترین 
نتیجه نفر بعد بیست و سوم بود. این نتیجه خیلی بدی 
هم نیست. ولی وقتی شما بر ای این ورزشکار ها هز ینه 
نکردید. چه توقعی دارید؟ مااگر الان بگوییم شانس 
مدال داریم.یعنی دروغ وفریب مردم ودل آنهاراالکی 
خوش کردن. ما تلاش خودمان رامی کنیم. تمرینات 
منظمی داریم. همسر من حتی با سیب دید گی هم 
مسابقه داده. کسی که تعصب نداشته باشد که بادرد 
ناراضی هستند به این دلیل که فدراسیون ماء ده دسته 
وده گروه است. 

۶« تعصب بهپرچم یک کشوردوم که‌البته‌الان 
کشور اول شدہ عجیب نیست؟ 


لیلا:ءچراباید عجیب باشد؟ من ایران رادوست 
دارم اینج ازند گی می کنم و وظیفه خودم می‌دانم که 
بتوانم برای ایران مدال کسب کنم. 

٭این همکار بودن غیر از کمکی که در ورزش به 
هم دارید. در زند گی هم تاثیر داشته؟ 

لیلا:خیلی به‌هم نز دیک تر هستیم وبیشتر می توانیم 
برای هم وقت بگذاریم. چون یکدیگر رابیشتر درک 
می کنیم. 

٭انگیزہ مربی شدن شما خانم رجبی بودند؟ 

پیمان: انگیزه همه کارهای زند گی من ایشان 
هستند. ولی دیدم دو و میدانی یک مساله راکد و ثابتی 
بسرای‌من شد.دیگر مربی نداشتم و آخرین مدال 
من آاسیایی ۲۰۱۱ بود واز طرفی همه چیز از همه 
لحاظ مالی ور کوردی و... ثابت شد و فدراسیون هم 
هیچ انگیزه‌ای برای ما ایجاد نمی کر د. من هم ادمی 
هستم که نمی‌توانم یکجابمانم ومنتظر باشم.دست 
روی‌دست بگذارم ببینم چه می‌شود.بنابر این رفتم 
ومدر ک مربیگ ری پینالمللی کمیته ملیالمپیک در 
رشته بدنسازی ومدرک اختصاصی دو و میدانی را 
گرفتم.الان هم مربی همسرم هستم وهم اگر کسی 
نیاز داشت. به او کمک می کنم. 

٭ۃشماخیلی ایرانی شد ید و حتی به اشعار فارسی 
هم علاقه دارید. 

لیلا: من در ابتدا خواندن را برای این یاد گرفتم که 
خبرهای ورزشی رابخوانم. از روزنامه‌ها شروع شد 
و بعد فارسی خواندن رایاد گرفتم. من کلابه شعر 
علاقه‌مند هستم والان‌هم شعرهای فارسی راخیلی 
دوسےت دارم واز شاعران فارسی هم فروغ راخیلی 


دوست دارم. 
«محیط خانه شما پر از بحث و گفت و گوهای 
ورزشی است؟ 


لیلا:بیشتر بله. چون‌تمام ه دف زند گی ماالان 
ورزش است وبه همین دلیل بیشتر در مورد تمرین 
و کارهایی که باید انجام بدهیم صحبت می کنیم و 

۶ شنیده‌ایم که آقای رجبی استقلالی و خانم رجبی 
پرسپولیسی! در این باره کل کل هم می کنید؟ 

لیلا:زیاد فوتبالی نیستم.امابه خاطر اینکه چیزی در 
خانواده‌ی ما مثل مشکل باشد. این کار را کردیم. 

پیمان: در خانواده ماء من و مادر و برادرم استقلالی 
وبقیه خانه پرسپولیسی اند و خانمم هم پر سپولیسی 

«غذاهای ایرانی هم یاد گرفتید؟ 

لیلا:بله, ولی به خاطر همان رژیمی که داریم خیلی 
کم غذا می‌پزيم. 

شما کدام غذا رابیشتر دوست دارید؟ 

پیمان:من قورمه سبزی و در شسهر خودم قلیه 
ماهی. 

۶«شمااین غذاها ۳ می‌پزید ؟ 

پیمان:بله ولی خیلی کم چون قورمه سبزی برای 
راعاق مالي تبست چون هبه ا 


سرخ شود و چون سرخ شده هیچ ویتامینی هم ندارد. 
٭خانم شما آنرا خوب درست می کنند؟ 
پیمان:بله, بااینکه وقت نمی کند زیاد درست کند. 


ولی خیلی خوب درست می کند. 
گر ورزشکار نبود ید.فکر می کنیدالان چه کاره 
می‌شد ید ؟ 


لیلا:من دوست داشتم یز شک شوم, چون دنبال 
ورزش بودم نتوانستم دنبالش را بگیرم.اما تحصیلاتم 
مربی دوومیدانی است که شمادر ایران رشته تربیت 
بدنی می‌خوانید ومادر بلاروس رشته مربی تخصص 
دوومیدانی می‌خوانیم. 

پیمان:من بهترین آشپز می‌شدم. خیلی آشپزی 
را دوست دارم. بعضی اوقات هم غذاهای ابتکاری 


در فکر افتتاح رسستوران هم هستید مثل خیلی از 
هنرمندان و ورزشکاران؟ 


پیمان:دردس های‌زیادی‌دارد وهزینه‌اش‌هم 
بسیار زیاد است و فعلاً به فکرش نیستم. 
#اولین حقوقی که در دوومیدانی گرفتید.در 


ابتداخواندن رابرای‌این‌یادگر فتم‌که‌خبرهای 
ورزشی رابخوانم.ازروزنامه‌هاشروع شد 
و بعدفارسی خواندن رایاد گرفتم. من کلا 
به شعر علاقه‌مند هستم و الان هم شعرهای 
فارسی راخیلی دوست دارم و از شاعران 
فارسی‌ هم فروغ راخیلی دوست دارم 
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خاطر دارید؟ 

لیلا:من از ۱۶سالگی عضو تیم ملی دوومیدانی 
بلاروس شدم که‌دقیقا یاد م نیست چقد ربود که‌ماهیانه 
پرداخت می‌شد و هزینه‌های تحصیلم رادولت می دادو 
حقوقم را خرج می کردم و زیاد پس‌انداز نداشتم. 

پیمان:اولین پولی که گرفتے, قهر مان نوجوانان 
کشور در پرش طول شدم که بار کورد کشور برابری 
می کرد وهمه پول راساندویچ خریدم و خوردم و اولین 
حقوقم سال ۱۳۸۰ که آقای کفاشیان رئیس فد راسیون 
بودند و ماهیانه ۲۰ هزار تومان به نوجوانان می‌دادند 
وآن ۰ هزار توم ان راتاروز دوم تمام می کردیم. 
ان زمان شاید محیط ورزش خیلی حر فه‌ای نبود. اما 
گرم تر و صمیمی‌تر و بهتر بود. 

۶ در دو ومیدانی پول هست؟ 

لیلا: نه. 

پیمان:ن 4.بیشترین قراردادی که بستم ۱۵ 
میلیون انهم سه سال پیش بود. 

٭دالان با حجاب مشکلی ندارید؟ 

لیلا:الان نه, ولی اوایل برایم سخت بود چون واقعاً 
برای کسی که‌تا ۴سالگی آزاد زند گی می کند و 
حجابی ندارد. وقتی واردایران شدم, زند گیمان رادر 
بوشهر آغاز کردیم که تابستان ها ۰ ۲۱۰۱۳ 
وباکلی‌لباس‌بایددرفضای ارا و ۳۲ ۳ ۱ 
کولر داشته باشد. تمرین می کردم. 

# چهره شما با اهالی بوشهر متفاوت است واین 
باعث وا کنش مردم برایتان نمی شد؟ 

لیلا:اوایل که مرانمی‌شناختند فکر می کر دند در 
نیرو گاه‌اتمی بوشهر کار می کنم. چون آنجاروس‌ها 
زیاد هستند. 

پیمان:بعضی اوقات عده‌ای در صفحات مجازی 
زیر عکس‌هایش چیزهایی می‌نویس ند که من خیلی 
دلگیر می‌شوم.مابابت مسلمان شدن خانمم هیچ 
چیزی نگرفتیم و انتظاری هم از کسی نداریم. 

دبا هم اختلاف نظر هم دارید ؟ 

پیمان:لیلاخیلی آرام است ولی من‌همیشه بلند 
حرف می زنم واوبه من تذ کرمی‌دهد.هر وقت رستورانی 
جایی می رویم, می گوید چرابلند حرف می‌زنی؟ ولی 
ایرانی‌ها همه بلند حرف می‌زنند. در با شگاہ هنگام 
تمرین موزیک پخش می‌شود. ولی صدای ورز شکارها 
از موزیک هم بیشتر است. 

لیلا: من کلا آدم آرامی هستم. 

٭ورزش روحیه‌تان را آرام کرده؟ 

لیلا: ورزش حرفه‌ای اینطور نیست. مشکل و 
استرس زیاد دارد. 

پیمان:اگر اردوھایمان تامین باشد واز نظر مالی 
ورزشکار تامین باشد وبتواند با آرامش خاطر تمرین 
کند و امکانات داشته باشد. می‌شود قول داد. ولی الان 
به جای اینکه همه دست به دست هم بدهند. از هم 
انتقاد می کنند. چون انتخابات فدراسیون است. همه 
از هم ناراضی هستند و به اندازه ناراضی بودن هم هیچ 
کاریانجام ندادند.مهم‌نیست.ما کار خودمان راانجام 
می دھیم و تلاش می کنیم. 
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۱ ورزشی از: حبیب الله نیک نژاد 
سے ۱ کے 


ماجرای تلخ فوت ناگهانی "هادی نوروزی" 
٦ص‏ ...1 ۱ 
تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. ام امن‌ندیدم یا 
تجزیه و تحلیل قرار دهد به همین خاطر بد ندیدیم این 
موضوع رااز نگاه د کتر سورنانیک نژاد و به قلم خود 
وی تقدیم شما کنیم. 


کاپیتان پر سپولیسی‌ها که به خاطر اخلاق انسانی 
وارزشی و بدنی هميشه آماده زبانزد عام و خاص بود 
بدون هیچ سابقه قبلی در خواب به دلیل مشکل قلبی 
درگذشت.برای‌من که به واسطه شغلم سال‌ها در 
بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بوده‌ام. اولین تشخیص 
احتمالی مصرف دارویی خارج از قاعده بود که البته 
بااشناختی که از هادی نوروزی وزندگی خانواد گی 
وسالماوداشستم.بسیار دور از ذهن به نظر می‌ر سید 
۶ ۸۱۹ ای 
باشد ولی وقتی داستان ابعاد تازه‌ای به خود گرفت که 
روز بعد خانم "زهره‌هراتیان "رئیس مر کز پزشکی 
مورد تایید فیفا در ایران به موارد بحث برانگیزی در 
بررسی وپایش بازیکنان در لیگ بر تر ولیگ دسته 
اول اشاره کرد. این ماجرا کنجکاوی مرابیشتر کرد. 
به گفته وی‌از ۰ ۲تیمی که درلیگ دسته‌اول به 
فعالیت مشغولند. تنها اعضای ۸ تیم برای معاینه به 
مر کز مراجعه کر ده‌اند که از این جمع دوفوتبالیست 
مشکل قلبی شدید داشته و برای جراحی به مراکز 
مربوطه معرفی شده وبقیه تیم‌های لیگ توجهی به 


"خوزه‌مورینیو سرمربی آبی پوشان شهر هميشه 
بارانی لندن‌این روزها در بدترین شرایط دوران 
حرفه‌ای خود به سر برده‌تاجایی که‌این واقعیت را 
عملادر مصاحبه‌های اخیرش مطرح کرده وخواهان 
"خوزه‌مورینیو از جمله معدود مربیان تاریخ 
فوتبال اروپاست که همراه‌بادو تیم متفاوت به جام 


قھرمانی باشگاه‌های اروپا دست یافته و همراه او 
"ارنست‌هاپل " یوپ‌هاینکس "و یا کارلو آنچلوتی" 
هم بەاین افتخار نائل آمده‌اند واز این نظر نامشان در 
کناٹ ر کورد افر تان کس بت شده‌است. 
اماحالااین مربی ھمیشے ستیزه جو و حاشیه ساز 
این روزها در چنان موقعیتی قرار گرفته که بعید نیست 
او رااز استامفورد بریج "شهر لندن اخراج کنند و 
خود خطراين آبروریزی رابه خوبی لمس کرده و در 


این مسسائل مهم نداشسته‌اند.وی‌به نداشتنامکانات 
سخت افزاری درمانی مناسب در بسیاری از باشگاه‌ها 
نیز اشاره کر ده به طوری که دو ماه پیش نیز یک 
فوتبالیست ۲۶ ساله اهل دهدشت به دلیل ایست 
قلبی فوت کرد و متاسفانه جمع بندی همه این مطالب 
نشان می‌دهد. جقدر ما به سلامت این بازیگران 
بزرگترین و پربیننده‌ترین سریال سال ورزش ایران 
بی‌توجه ھستیم و فقط به جنبه تبلیغ و در آمدزایی 
توجه داریم. بدون در نظر گرفتن این مسئله که این 
ورزشکاران اغلب از خانواده‌های کم در آمدونا آشنا 
به زرق و برق زد گی زندگی شسهری هستند ووقتی 
اکان وارداین عرصه‌م شود را رلعاط عاد 


۱۳۳ 


رجسی اسب ا رھ کد نباز به آموزش ها 
جدید اجتماعی داشته و مجاهد خضیر اوی. این طلای 
ناب فوتبال جنوب و هر آنچه بر سر او آمد. بارز ترین 
شاهد این ادعا است.برای بنده به عنوان پزشک 
0 اور 


نیستند که بهترین مربی تاریخ این باشگاه رابه دلیل 
کسب نکر دن چند پیر وزی بی‌ارزش از کار بر کنار 
کرده‌ونام خود رادر تاریخ این باشگاه به خاطر این 

مورینیو که در سال ۲۰۰۴ ب اپورتوی پر تغال و 
درسال ۱۰ ۲۰ با اینترمیلان ایتالیا به جام قهر مانی 
باشگاه‌های اروپاادست یافته است. این روزهادر 
چنان شرایطی قرار گرفته که چلسی نه تنها از جمع 
صدرنشینان همیشگی جداشده که بلکه در مقام 
شانزدهم جدول لیگ بر تر جزیره 
قرار گر فته کەاین شر ایط در تاریخ 
سهدهه اخیر این تیم بی سابقه 
است. امانوئل پتی هافبسک 
اسبق‌تیم‌های آرسنال,بارسلونا 


۳۳ 
9, 
٣ 
گے‎ 


یڑ _ مرگ هی وروزی از نگلنی مارت 


به عنوان کسی که سال‌ها در ورزش حرفه‌ای این مرز 
و بوم بوده و تمام مشکلات و پستی و بلندی‌ها آن را با 
پوست واستخوان لمس کرده‌ام, پذیر فتنی نیست که 
این جوانان این چنین بدون حمایت در دنیای بی رحم 
حرفهای گری رها شوند.البته در زمان نگارش این 
متن هنوز نتایج کالبدشکافی *هادی یر رسی تسده 
بود.ولی بسیار درد آور است که وقتی "د کتر مهدی 
خانبان" پ زشک وروان شناس سابق پر سپولیس اعلام 
کرد شخصا فشارهای بیش از حد بیرونی و استرس 
بالای هادی نوروزی رادر گذشته به مسئولین وقت 
اعلام کرده‌بودم که مورد تمسخر قرار گرفته و گفته 
بودند این چنین گزارش‌هایی کجای مشکلات فنی 
E LS‏ 
وقتی سر خیو راموس تازه به رئال مادرید اضافه شده 
بود به توصیه روان پزشک تیم به مدت ۳ ماه تحت 
درمان قرار گرفت و مجدد به تر کیب باز گشت. در 
لیگی که باخت‌ها وبردها شاید میلیون‌ها یور ورا جابجا 
می کند واینگونه است کەمی بینیم در کشور ماسلامت 
ورزشکاران کمتر ین اهمیت رابرای مسئولین دارد و 
دوستان بیشتر به فکر حفظ میز فرد هستند تا هانی" 
و "هاناهایی که‌یتیم شده‌اند ودیگر سایه پدررابر 
سر خود نمی بینند. شاید بررسی‌های پز شکی دقیق 
تر. کارشناسان روان شناسی و تغذ یه در زمانی که 
دلالان غیرورزشی و داروهای مکمل غیر استاندارد 
بیش از هر وقت دیگری به ورزشکاران ما نزدیک 
شده‌اند. بتوانداز تکر ار چنین اشتباهاتی پیشگیری 
کند. بخصوص در فصل پاییز که حزن‌انگیز است و با 
انتشار چنین خبرهایی غمش دو چندان می‌شود. 


وچلسی که‌با تیم ملی فرانسه در سال ۱۹۹۸ قهرمان 
جهان‌شده‌است.از رفتار خشونت آمیزی که خوزه 
مورینیو" درباره‌خانم د کتر "آوا کارنیرو پزشک تیم 
لے ار روت وین از آند ال د کل رادو 
خفاباد کتر تیم حل و فصل می کرد و اجازه‌نمی‌داد.اين 
مساله عمومی شود وبه همین خاطر تماشا گر آن فوتبال 
اروپانسبت به آنچه وی درباره خانم د کتر چلسی 
اعمال کر ده بسیار حساس شده و همین مساله تمر کز 
ذهنی او رابهم زده‌و شرایط وقتی بد تر شد که خانم 
"آوا کارنیرو"علیرغم تمام خواهش‌هایی که از او شد. 
حاضر به باز گشت به تیم نشدەواین مساله واظهاراتی 
که خانم د کتر نسبت به عملکرد آخوزه‌مورینیو کرد 
وحرف‌های تحقیر آمیزش نسبت به کادر پزشکی 
چلسی رادر آذهان عمومی مطرح کرد و 
باعث خشم افکار عمومی‌نسبت به این مربی 
پرتغالی شد وحالا وقتی در هر ورزشگاهی 
در چلسی به میدان می‌رود با اعتراض 
تماشاچیان روبرو می‌شود. 


گزارش اختصاصی مسابقات کشتی قهرمانی جهان آمریکا 


۵ قسمت آخر 
سان بای نت 


٭آب وهوای گرم و کویری لاس و گاس گویی برادر سه قلوی شهر کرمان 
و یزد خودمان است. 

٭تنھا درخت‌های نخل در این ایالت کویری زیبا و دلنشین هستند. همین 
طور شب‌هایش ‏ البته بلا نسبت کرمان و یزد. 

٭یوری شاهمرادف قهرمان و بز ر گمر د مربیان کشتی روسیه با بلا 
گازوف مربی خانم‌های روسی بودند. فکرشان آن بود که با طلای خانم‌ها در 
مجموع تیم روسیه را قهرمان تیمی کنند. 
تهران. صدای ناهنجار و بوق محمد بوقی بود. که طوفان ماشاءا.. ماشاء ...و 
ایران ایران را به دنبال داشت. 

٭خانم نانسی زن مر حوم دیوید شولتز قهر مان جهان و المپیک در روز 
سوم در سالن پیدایش شد. 

٭امسال فیلم "فا کس کچ ر" (شکار چی روباه) زند گی همسر مرحوم او 
بود که به روی پرده‌های سینمارفت. از همسر دوم تا حالاراضی است. این 
"ازدواج" دوم اوست. 

#وقتی کشتی گیر ۷۵ کیلوی ار منی در مقابل حریف روسی باخت. کار 
به جنجال کشید وارمنی‌ها فریاد اعتراض بر آوردند که رئیس تشک مافیای 
روسی کشتی است. 

رئیس‌تشک اندرڑی ورونسکی بود که دو دهه قبل قهر مان جهان و 
المپیک بود. خوشبختانه فر یاد شیر سماورها, انگلیسی نبود و تماشاگران 
علاقه‌مند هر کشوری با زبان ملی خود شیری راباز می کر دند که تنهااهل 
بخیه معنی آن رامی‌دانست! 

٭جان پتررسون قهر مان جهان والمییک به نگارنده گفت:این مسابقات 
و گرمایلاس و گاس مرابه‌یادمسابقات جهانی ۱۹۷۳ تهران می‌اندازد. 
مسابقات آن سال ۱۰ روز طول کشید. هم در آزاد وهم فرنگی وهمین طور 
در سامبو موفق بودیم. البته میزبان از میزبانی خود بهره‌های زیادی برد. 

##عبدا... موحد قصد داشت به مسابقات جهانی لاس و گاس بیاید ولی 
مسابقات مازندران رابیشتر تر جیح داد و به سوی‌بحر ومازنی‌هارفت. خدا 
اوراحفظ کنداواز بزر گان وافتخار کشتی ماست اکثر قهر مانان جهان و 
المپیک در لاس و گاس سراغ او رامی گرفتند. دانیل روبن قهر مان جهان و 
نویسنده بز رگ کشتی مطبوعات کانادا می گفت: شنید هام او دو کمپانی نفت 


دارد. گفتم: خیر اینطورها نیست راوی دروغگو بود! 

#وقتی آمریکایی‌ها اسم تر کیە(1131156[7) رادر محاوره با کشتی گیر 
تر کیه می‌بردند بر لب اکثرشان مودبانه تبسم و لبخند می‌نشیند. 
آمریکایی‌هابه کسی خطاب می شود که کمی مغزش پاره سنگ برمی‌دارد و 
خل است ولی آدم بدی نیست. 

#۶ کشتی گیران تر کیه به اعتقاد نگارنده از بالاترین ضریب هوشی در دنیا 
و برادری ملل است. عنب. ازوم و انگور در این خمره عالم یک معنی دارد. 

# کشتی گیر سنگین وزن ر وسیه (ماخوف) رابعد از پیر وزی و کسب مدال 
حتی یک نفر تشویق نکرد. 

شايع شده‌بود که لویز سنگین وزن طلایی و المپیکی کوباء در فینال 
نداشته باشد. 

٭از د ست اندر کاران تیم حفاظت ایران. تنهایک علاقه‌مند قدیمی کشتی 
آمده‌بود.البتهاوبوق چی بز ر گ‌ایرانیان اکبر عامری "رادرواشنگتن جا 
گذاشته بود. کاش او هم بود و فریاد و تشویق‌هایش. شاید کمی روحیه بخش 
بود و حالی به بچه‌های روی تشک می‌داد. 


٭تشویق قهرمان خیلی مهم است. بچه‌های کشتی گیر دل صاف و ساده 
و بی آلایشی دارند. خداهمه راحفظ کند کوچک و بز رگ وهر که در دایره 
تشک کشتی است. مهم نیست در چه سمت و چه لباس و جایگاهی! 

٭دلالان بازار سیاه بلیت‌های کشتی لاس و گاس ماه‌ها قبل بلیت طلا را 
خریده بودند تا آن رادر بازار سیاه بفروشند. خیلی از علاقه‌مندان هم ناامید 
بودند که در لاس و گاس بلیت بیدا نکنند! نیامدند. ولی با این حال.سالن 
پر بود. 

٭ یک آقای فربه در روز اول مسابقات با پرچم شیر خورشید در بین 
تماشاگران ظاهر شد. وقتی دید تره‌ای برای او خر د نمی شود دلخور و ناراحت 
آن راتا و دولا کرد و گذاشت روی صندلی خود و رویش نشست!! 


۲-حرکت آقای توتونچی.هر چند منطقی, اما درست 


چرایی عدم حضور اردلان در تیم ملی 
دوست عزیزی با نام خانواد گی رضوی در نامه‌ایی 
ارسالی به دفتر مجله نوشته اند: 
گزارش مربوط به فوتسال بانوان بسیار خوب بود اما 
چراعلت نرفتن نیلوفر اردلان راننوش تید ؟ بد نبود 
مصاحبه ای هم با شوهر ایشان می کر دید... 
درپاسخبه این دوست عزیز بايد به چند نکته اشاره 
کرد: 

۱-موضوع نیلوفر اردلان کمی پیچیده است. سکوت 
همسرایشان. آقای توتونچی. که خودش از اهالی 


رسانه هست هم به‌اين پیچید گی دامن زده‌است. 
اینکه خانم اردلان و | قای توتونچی سالیان سال است 
در کنار هم زند گی کرده وعلی رغم حضور یک کود ک 
دراین جمع. خانم اردلان در تمام ارد وهای مختلف تیم 
ملی حضور داشته و تابه امر وز کوچکترین ایر ادی‌برای 
تمرینات وی از سوی همسرش گرفته نشده. 
۲-انعکاس خبر اینکه به دلایل خانواد گی ومشکلات 
شخصی از حضور خانم اردلان در آردوی تیم ملی 
ممانعت شدہبه نظر کمی شیطنت آمیز بود.شیطنتی 
که بسیاری از همکار ان مابه آن دامن زده ویک مشکل 
یا 
بانوان شد. 


۲ کر ٩‏ اطاعات ی 


نبود. روزی که آقای توتونچی با خانم اردلان ازدواج 
را 
واین لجبازی برای خود وی هم گران تمام شد. مریم 
طوسی در گفتگوبا ما بیان کرد که اگر قصد ازدواج 
داشته‌باشد. حتمابافردی ازدواج خواهد کرد که 
شرایط وی رادرک کند. از جناب توتونچی به عنوان 
یک فعال رسانه‌ای توقع بیشستری می رفت.والبته از 
تمام همسرآن ورز شکاران خانم این توقع وجود دارد که 
به جای ممانعت و سنگ اندازی, با حمایت از همسران 
خود به موفقی ت تیمهای مختلف ایر انی در عرصه 
آسیایی و جهانی کمک کنند. 


۹ ۰ 
۰ 


نے 


اذ آن کسانی است که خواهان خو 


ڈ3 ےہ 
ی 


دنگ ان داشند 


.اد 


لے 
دست 


پیام ازشما چاپ از ما 
ا حور ۳۳ 


زیرنظر:علی ملکی 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


؟#همسرعزیزم:موناجان‌بیست وپنجمین روز از فصل پاییز در اولین سالی که 
قلبهایمان به هم پیوند خورده است بر وجود پرمهرت مبارک باد 
همسرت مجید خیر آبادی -تهران 
محسن جان, همسر عزیزم.مهمترین اتفاق پاییزهای من تولد توست, عزیزم 
تولدت مبارک همسرت الهام کاظمی-اصفهان 
جناب حاج علی قدیری (سرابی).باز گشت سرافر ازانه جنابعالی و حاجیه خانم 
ولی زاده را از سفر معنوی حج صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نماییم 
غلامرضا نیرودل و خانواده-تهران 
دوست خوبم. سحر جانتا حقوق این زمین. تا طلوع واپسین. در کتاب خاطراتم 
ماند گاری. نازنین. ۲۱ مهر تولدت مبارک دوستت عارفه قربانی -ملایر 
۶ نیلوفر جان,نور چشممان, در خاطره کسانی ماند گاری که لحظه‌های نبودنت را 
با تمام دنیا معامله نمی کنند. دخترم تولدت مبارک. دوستت داریم 
مادر و پدرت زهراو مهدی موسوی -قزوین 
نور چشمم, محسن جان, ۲۳ مهر اولین سالگر د ازدواجمان رابه شماهمسر 
مهربان تبریک می گویم همسرت ناهید والی نژاد -اصفهان 
5ڈامیدم »شاه نشین قلب من تکیه گه خیال تو / گرچه که دورم از برت. دلم ولی به 
مستانه محمدی -ورامین 
۶ محمد من همسر عزیزم, در نھایت یک استکان چای میهمان من باش, خیالت 
باران البھی -ورامین 
**ابوالفضل جانم.نذر کردم تابیایی, .هر چه دارم مال تو چشم‌های خسته و پر انتظارم 
مال تو یک دل دیوانه دارم با هزاران آرزو. آرزویم هیچ. قلب بی‌قرارم مال تو 
اعظم رحیمی سور امین 
5 حامد عظیمی, داماد عز یزم. آن صبح قرار بس نزدیک است. پر واز پر نده از 
قفس نزدیک است:بااین همه حس می کنم از دوری تو هر لحظه بریدن نفس 
نزدیک است اعظم رحیمی -ورامین 
گا محمد عزیزم.وقتی می خندی تمام بندهای عالم در دلمان آب می شود لبخند 
شیرینت پایان رو زگار تلخ ماست. دوستت داریم پدر و پدربزرگت-شهرری 
۶ بھترینم محمد جان,عمیق‌ترین درد زند گی, دل بستن به کسی است که 
دوستش داریم. اما نمی‌توانیم او را ببينيم. به اندازه تمام ثانیه‌هایی که نمی بینمت 
دس دارم همسرت باران-ورامین 
*#خانواده‌عزیزم رزوها همه بر بادشدند دشمنانم ھمگی شاد شدند. آتش سینه 
سر ری وہ سی شوہ طاهره تقی زاده -آمل 
امین اکبری:بی چشم می شود زند گی کرد.امابی نفس ھ رگز:ھمەعالم چشم 
من, اما تو نفس من» ۱۹ مهر بیست و هشتمین سالروز تولدت مبارک 
همسرت سھیلالطفی -کرچ 
برادر عزیزم.علیرضا و زن داداش مهربان,قدم نورسیده‌تان(سارا کوچولو) 
برای شما زوج مهربان مبار ک باشد خواهرت زهرانعیمی -تهران 
؟#میناجان.دوست عز یزمباشی, نباشی پیش من,توبهتر ین هم نفسی, هر جای دنیا 
که بری به آرزوهات می‌رسی, روز تو روز میلاد خاطره‌هاست. تولدت مبارک 
فاطیما گروسی -تهران 
۶ کسری جان.از روزی که به دنیا آمدی,بیشتر از اینکه من در حق تومادری کنم, 
تو در حق من مردانگی کردی و بزر گترین لطف خدا به من بودی, تولدت مبارک 
مادرت الناز -تهران 


1ت 
۲ تک اطلاعات کی سا رو ۳۹۷۲ 


یاد تو 


راحت, رفاقت ودوستی من همیشه تازه دم است 


۶ الهام» سمیهءصدف و امیر عزیزم.هميشه دلم می خواست باعث سربلندی شما 
باشم. »نه سرشکستگی .امیدوار م اگر عمری بود جبران کنم. بابت همه چیز از شما 
ممنونم خواهرتان الناز -تهران 
۶ سعید عزیزم.از اینکه جگر گوشه‌های منو توروزهای سخت تنھانگذاشتی و به 
آنها سقف دادی تادنیا دنیااست از توممنونم. امیدوارم زند گی‌ات پر از بر کت 
خواهرت الناز -تهران 
#۶ نیمای من پسر عز یزم.هفده مهر ماه هشتمین سالروز شکفتنت مبار ک. 
دوستت داریم باباعلی و مامان زھراو آبجی نیلوفر -مارلیک کرج 
#4 خاله محبوبه عزیزم.۱۷ مهر روز تولدت مبار ک, خیلی دوستت دارم 
دوستدارت یگانه کوچولو-مارلیک کرج 
۶سر کار خانم نسیم خلیلی.اخذ در جه د کترای تاریخ راصمیمانه به سر کار عالی 
و همسر و همراه زند گیتان جناب د کتر بهزاد کریمی تبریک عرض می کنیم 
غلامرضا نیرودل و خانواده-تهران 
۶سر کار خانم جعفری.ورود شما را به عرصه عکاسی و در جمع خبرنگاران 
تبریک عرض کرده و برای شما آرزوی موفقیت در این شغل پرافتخار را داریم 
ملک واهب فخری. گلکار و جمعی از هنرمندان اصفهان 
۶ ایمان عزیز, پسر گلم.۲۱۰ مهر نوزدهمین سالروز میلادت راب تقدیم ۱۹ سبد 
گل رز جشن می گیریم دوستت داریم همیشه 
پدر و مادرت مصطفی نوروزی و مهوش شیخی -تهران 
دوست عزیز و ارجمندم. جناب آقای کاوه امیری,قدم نورسیده برای شماو 
خانواده محترمتان مبارک باشد حسین شفیعی و ابجد جنانی -تهران 
دوست مهربانم ,حامد جان,تولد نورسیده نوه عزیزت رابه شما و خانواده 
رمث تبریک می گویم حسین شفیعی و ایرج ولی زاده -تهران 
*#عموجان وزن عموی مهربان.از لطف و زحمات همیشگی شما متشکرم. از 
خدای بزر گ می‌خواهم که کمکم کند تابتوانم زحمات چند ساله شما راجبران کنم. 
عمر طولانی و سلامتی شما را از یزدان پاک خواهانم 
برادرزاده‌ات سیدمهدی چالیک-فومن 
۶ دختر عزیزم» غزال جان, ۲۲ مهر سی و دومین سالروز تولدت رابه شماو 
همسرت علیر ضاجان تبریک می گوییم و آرزوی سلامتی شما زوج مهربان و تک 
گل زند گیتان نیما جان را داریم 
پدر و مادر. محسن و منصوره محمدی -اسلامشهر تهران 
همسر خوبم.سعید جانبا تقد یم یک سبد گل رز که‌روی تک تک گلب ر گھایش 
نوشتم دوستت دارم بیستم مهر ماه سالروز تولدت را تبریک می گویم 
همسرت سپیده ریاضت -تهران 
۶ دوست وهمکار گرامی جناب آقای علیر ضا تکاور, انتصاب شایسته شما را 
به عنوان معاونت آموزشی دبستان شهید آذین کوهبنان صمیمانه تبریک عرض 
می کنیم مجید رضوانی -کوهبنان 
٭ همسر عزیزم» سمیه خانم» ۲۶ مهر سومین سالروز پیوندمان رابه شما گل 
زند گیم تبریک می‌گویم. دوستت دارم همسرت حمیدرضا دُراج-کرج 


باشد 


شکلہای ا در و 


پاسخ های‌باهوش خود 
کلنجار بروید 


بقیه از صفحه ۴۷ 
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این روزها به خاطر مسایلی که روزی رویایش را 
در سر داشتید و حالا شرایطش برایتان مهیا شده‌دچار 
سرد رگمی شده‌اید واحساس می کنید جایی بین زمین 
و آسمان معلق مانده‌اید و نمی دانید به کدام سو حر کت 
کنید و این وضعیت باعث شده که در بخشی از زند گی 
دست و دلتان به کار نر ودو در بخش دیگر اجباراست 
که کار ها راپیش‌می‌برد.ولی باید یادتان‌باشد كەش ما 
یک فر د سختکوش وپر کار هستید و نباید به سادگی 


تسلیم این وضعیت پیچیده شوید. 
سی 


۵ O O 
اردیبهشت‎ 
زند گیتان باشد. حال خود تبدیل به مشکلی شده‎ 
که ذهنتان رابه خودش مشغول کرده و شمارا آزار‎ 
هم می دهد وبهترین کاراین است که درموردش‎ 
صحبت کنید و اجازه ندهید که مسایل کوچک برای‎ 
بگویم هر چیزی که تجر به مثبت ایجاد کند ارزشمند‎ 
است به شرط آن که خودتان را برای شر ایط سخت هم‎ 
آماده کنید!‎ 
ب‎ Q O O 
فرداد‎ 


تجربه ثابت کر ده معمولا هر اتفاقی که در زند گی شما 
رخ بدھدحتی اگر شرایط مساعدی‌هم نداشته باشید. 
خیلی زودتر از چیزی که اطرافیانت ان فکرش رابکنند. 
خود تان‌راجمع وجور می کنید وبدوناینکه بگذارید 
حرف‌های‌اطر افیان‌روی‌شماتاثیر منفی‌بگذار د.به راهتان 
ادامه می‌دهید. ولی‌اين بار موضوع به طر ز شگفت انگیزی 
ذهنتان رادر گیر خودش کرده‌است.طوری که گذر 
زمان راهم احساس نمی کنید.به همین خاطر است که 
امیدوارم در این مورد خاص هم با خودتان لجاجت نکنید 
تا تلاش‌هایتان نتیجه معکوس ایجاد نکند! 


ه "وه ( D/1‏ 
تیر 


به طرز عجیبی در تلاش هستید تا قلب حساس 
وشکنندہ خود راپشت دیواری محکم از افکار مثبت 
حفاظت کنید و نمی‌خواهید زیر موج تغییراتی که در 
ار بالارفتن آ گاهی‌تان‌ایجاد شده‌غرق شوید.اما 
دوست خوبم ابه این موضوع توجه داشته باشید که 
در حال حاضر فرصت عکس العمل مناسب رادارید و 
می توانید جلوی بر وز تفکر اشتباه رابگیرید. اگر خودتان 
راسرزنش نکنید و سبکبال از همین حالا برای پیروزی 
آماده‌باشید. 


LA ا هه‎ ۸7 J8 
مت کٹ‎ 7 


O‏ مور 
مرداد 


درشرایطی قرار دارید که می‌توانید برخی مسسایل 
مربوط به گذشته راپشت سر بگذارید و تغییراتی جدی را 
در زند گیتان به وجود بیاورید. با این حال به جای اينکه به 
پایان کار بیندیشید و چشم انتظار دلایل محکم تر باشید. 
بھتر است فاصله بین خودتان و واقعیت را کمتر کنید و 
باوجوداینکه به زبان | وردن احساس ونمایش افکار 
برایتان کار ساده‌ای نیست. قدم پیش بگذارید تاایده 


آل زند گی تان راجان ببخشید هر چند که کارساده‌ای 
را پیش رو ندارید. 
٥ O‏ 0 


š سھریور‎ 


به‌صورت کاملاناگھانی نقشه‌ای کەسسال ھادرسر 
می پرورانیسد وآن راعامل برطرف شدن بسیاری از 
کمبودھامی دانسستید, نقش بر آب شد و ذهنتان حالا 
درگیراین‌موضوع شده که چطور کولەبارتجر بەاین 
این موضوع اسست که شما نسبت به مسئولیت‌هایتان 
بی‌تفاوت نیستید وامیدوارم در گیر وداراین مشغله‌ها 
که شمارااحاطے کرده‌اند چهارچوب آرامش خانەو 
خانوادەرا حفظ کنید. 
Q °0° 0‏ 

مهر 


آنقدر که انتظار دارید, فکر می کنید مورد 
حمایت واقع نمی شوید ودر این بین مدتی است که 
حتی احساس تنهایی می کنید و در خلوت خود بااین 
نوع تفکر خودتان در گیرید درحالی که بهترین کار 
این است که ذهنتان را آزاد کنید و نگذارید افکار و 
خاطرات شمارا قربانی خود کنند و آنگاهاست که 
درمی‌یابید به جای آن که فرصت‌هار ااسیر مسایل 
کم اهمیت کنید می‌توانید آنهارادر جهت رشدی به 
کار ببندید که در اینده خودتان هم در کنار اطرافیان 


۹ى 
۳۹ 


خودتان بهتر از هر کسی می دانید که خوش‌بینی‌ها 
وانرژی‌ه ای مثبتی که در این چند وقت اخیر نسبت 
به مسایل پیر امونتان به کار بسته‌اید. تغییر ات اساسی 
رادر دنیای ذهنی وحتی واقعی تان ایجاد کرده‌است 
وشرط ماند گاری‌تان‌هم این است که نگرانی‌هایتان 
راتنه ابرای خود تان‌نگه‌دارید واوضاع راز پنجره‌ای 
ببینید که پیچید گی‌های کمتری را با خود به همراه 
داشته‌باشد واحساس آرامش واعتماد در آن حرف 


۳ 


© 


Qe 
آبان‎ 


اول را بزندا 


7 


۹۲٤ مر‎ ۲ 


@ 


ہے یھ مس 6ت 
٠ 7‏ کہ 
+ 


جزو معد ود اشخاصی هستید که تلاش و کار زیاد 
برای رسیدن به آنچه که می خواهید برایتان اصلا سخت 
نیست وبه زبانی می شود گفت که فردی شکست ناپذ یر 
هستید. ولی اگر این روزها انتظار دارید که دیگران هم 
تلاش‌هایتان رام ورد تایید قرار دهن د این موضوع 
تنه ابه وجه عاطفی زند گیتان مر بوط می‌شود و هیچ 
ارتباطی به قدرت عملکرد شما ندارد. پس امیدوارم بنا 
به برداشت‌های ذهنی دست از تقلا کردن نکشید و به 
خود و اطر افیانتان فشار نیاورید که دلیل خاصی پشت 
این موضوع نهفته است. 
Q O O‏ 

د6 


درست که دلتان می‌خواهد روزتان رابا آرامش 
وامنیت بیشستری بگذ رانید ولی نادیدہ گر فتن‌لیست 
بلندبالای کارهای شما کار ساده‌ای نیست هر چند که 
در این بین دردی آشناء اما بدون مقدمه هم خود نشان 
دادەواین موضوع مزید بر علت شده تا شما بیشتر به 
وجوه مختلف کار تان حساسیت داشته باشید. بگذریم 
ازاینکه در مور د موضوع ذهنی تان هم بهتر است این 
مساله را مدنظر قرار دهید که احترام احترام می آورد و 


بی احترامی تشنج و آشفتگی! 
- ک 


۵ O O 
بهمل‎ 

فرار کر دن از کارها مرامی نیست که شمادر پی آن 
باشید ولی گریز از واقعیتی که دیگران برایتان ایجاد 
می کنند بخشی از بر نامه‌های ذهنی شماست و اینطور 
به نظر می رسد که مجبور هستید کار مهمی را به تاخیر 
بیاندازی د.در حالی کە این وضعیت رانظر دیگران 
اینچنین است وواقعیت این است که شرایط موقتی 
خواهد بود و قرار نیست انجام آن برای هميشه لغوشود. 
اما نوع تفکر شمااین گونه پیش می‌رود و این برخلاف 
نظر دیگران یک موفقیت است. 


2< Qo 
و اسشند کو دوخ‎ 


حس می کنیدعواملی در حال وقوع هستند که شمااز 
آنھابی خبر هستید و سنگینی احساس در این میان ذهن 
شمارا آزار می دھد وتردیدهایی نسبت به مسیر پیش 
رویتان بروز کردہ که اگر تسلیم آنها شوید می‌توانند 
تاثیر منفی عمیقی بر روی روح و جسم شما بگذار ند و 
فاصله زیادی بین شما و دنی ای واقعی ایجاد کنند. در 
حالی که‌اگر باحقیقت آشناش وید از آنجا که فردی 
آزاداندیش هستید باهیچ وحشتی روبرونخواهید شد. 
پس سعی کنید خود آ گاهتان باشید نه چیزی که دیگران 
می خواهند. 


۶ 


اه 


ذذ 


د عسل عبن 


٦ 
٭٭‎ 


د گل را تحو یل نمی دهد ژوھنگر حم 


٭د کت هرمز انصاری 


کے _ .تسد سهراب صفادار 


توپ قرمز؛ مارسه-فرانسه:این دختر بچه با توپ قرمز بز ر گی که بین دو ساختمان 
ی دارد آن رابه بیرون هل دهد.امادر واقع این توب 
قرمز طر حی از هنر مندی به نام « کرت پر چکی» است که یک طر ح سیار است و کار 
خود رااز همین ماه شروع کرده و مکان اجرایش هر روز تغییر می کند. یک روز بین 
دو ساختمان گیر می کند. یک روز روی رودخانه شناور است و بدین تر تیب هر روز 
در نقطه‌ای از شهر برای شادی و تفریح مردم قرار داده می‌شود. 


دږ 3 ی 8 4 هب 
خشم زمین؛ شیلی:مردم وحشت زده در کنار بندر و میان کشتی‌های روی اسکله که تعادل 
خود رااز دست داده‌اند انتظار می کشند. چهار شنبه شب زمین لر زه‌ای به قدرت ۴۳ ریشتر 
تمامی‌مناطق مر کزی شیلی رالرزاند ودولت شرایط اضطراری اعلام کرد. حدود یک میلیون 
نفر مجبور به فرار از خانه‌هایشان شدند و متاسفانه ۱۱ نفر نیز جان خود را از دست دادند. 


ہ 


۱ = 

تکرار حادثه؛ آرگون-آمریکا:مر دم آمریکاهنوز حوادث تلخ تیراندازی سال گذشته 
دریک مدر س هیا کشته شدن‌یک جوان رافراموش نکر ده‌اند؛امایک مر دمسلح ۲۶ 
ساله‌بار دیگر ترس رادر دل مردم انداخت.این مر د صبح جمعه در یک دانشکده‌شروع 
به تیراندازی کرد و بعد از رسیدن ماموران پا به فرار گذاشت که در تعقیب و گریز به 
ضر ب گلوله پلیس کشته شد. تیر اندازی او باعث کشته شدن ٩‏ نفر و زخمی شدن ۷نفر 
دیگر شد. بعد از حادثه در طی یک سخنرانی, اوباما خواستار قوانین سخت گیرانه‌تری 

در مورد فروش اسلحه شد و اظهار داشت که دیگر دعا کردن کافی نیست. 


e‏ __ ر 
22 کے ہے ھے طا مش 
رها الاعات ."ی ارو ۳٦۷٣‏ 


1ے ےہ “عة چ ٠‏ 
اق #9 و ۷ 


دنبای گل؛کانبرا۔۔استرالیا:فستیوال نور شبانه در کانبرا که بخشی از فستیوال سالانه 
گل در استرالیا است. میزبان هزاران علاقه‌مند به گل‌ها و گیاهان زینتی بود. معمولا 
قبل از شروع فستیوال گل اصلی.محل بر گزاری آن وهمچنین مسیرهای داخل و 
منتهی به آن رابا تزیینات بسیار زیاد و متنوع با انواع ریسه‌ها چراغانی می کنند و 
اکترااز لامپ‌هایی به شکل گلهای ریز برای این کار استفادہ می کنند. 


ا سے سم نات مت ۳بدت کہ مت ۱322 
ماه باران؛ جیانگس و -چین: صدها حباب لامپ که به شکل کره ماه رنگ آمیزی 
شدہاند برای جشن نو رافشانی نصب شدہاند.این جشن به مناسبت نز دیک شدن 
فستیوال نیمه پاییز در چین بر گزار می شسود۔دلیل ساختن لامپ‌ها به شکل کره‌ماه 
این است که در این روزهاماه‌به شکل قر ص کامل دیده می شود و نورانی تر از هر 
زمان دیگری است. 


د“ کے 
راه رفتن رو ی ابرها؛ ملبورن-استرالیا: بند باز ماهر «کاین پیترسون» روی طنابی 
که درارتفاع ۲۰۰متری از زمین در ملبورن نصب شده راه‌می‌رود. ر کوردهای 
مختلفی در این رشته وجود دارد که هر کدام به سختی ثبت شده‌اند. اما این بلندترین 
ارتقاعی است که تا کنون در نیمکره‌جنوبی در آن ۱۰ ۱ ۱۳۱۳۱ 


تعبیر خواب 
خوابگزار: مصطفی گلیاری 
سس س sooshtraa@yahoo com‏ 


دو یاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: 

١)همەاسامی‏ مستعاراست‌واگر مشخصاتی که‌برای بینند گان خواب‌می‌نویسم.مانند 
مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است.اگر کسی می‌خواهد خوابش چاپ نشود. حتما 
تأ کید کند که چاپ نشود! ۲)دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفاً فقط 
یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها بین ساعت ۱۵ تا ۱۷ با شماره ۴ ۲۹۹۹۳۳۳ تماس بگیر ند و خواهش 
می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


هشدار مهم دیگر خواب خودراقبل ازاین که‌برایتان تعبیرش کنم.برای کسی تعر یف نکنید 
زیراشاید در خواب شمارا زهایی باشد که وقتی که تعبیرش رانوشتم. کسانی که خواب رااز 
خود تان شنیده باشند. خواهند فهمید آن رازها مال شماست و شاید خوشتان نياید. 


۳ وس 
کاش به ان برکه می‌رسیدم 
خانم معتضدی. ۴۳ ساله. متأهل. شاغل, همدان 

من اهل پیاده‌روی هستم. خواب دیدم در مسیر پیاده‌روی هر روزم هستم. 
در خانه راروی‌هم گذاشتم وراهافتادم.نگران بودم که مبادا کسی بر ود داخل. 
بین راه دو تاپسر دیدم هم سن پسر خودم.از کنارشان که رد می‌شدم.نگران 
بودم که مب‌ادابروند خانه‌ی ما. رفتم. به دره‌ای رسیدم. آن‌پایین اب زلال و 
دیدم کنارب رکه هستم.ویکهودیدم شوهرم پیش من است. نگاهی به بر که و 
ماهی کرد و گفت آن‌طرف دره خانه‌ی خواهر مه. بریم بهش سر بزنیم. گفتم 
خیلی بهش سر زدیم. حالا می‌خوام اینجا باشم. بیدار شدم. 

تعبیر: در این خواب پیاده‌روی و کنار بر که رفتن نماد آرزوهایی است که 
برای خودتان می‌خواهید اما به دلیل گرفتاری‌ها و استرس‌ها موفق نمی شوید به 
خواسته‌هاونیازهای خود تان اهمیت بدهید. در رانبستید و آن راپیش کردید. 
این نماد مسوّولیت‌هایی است که در خانه دار ید وهر جا که بروید. مجبورید به 
خانه بر گر دید و کارهاراانجام بدھید.اگر در راقفل کرده‌بودید. نماد چیز دیگری 
بود. شمانگران بودید که مبادا کسی بر ود داخل. این نماد احساس ناامنی است. 
ممکن است برای پس تان احساس ناامنی کنید ونگران باشید با پسرهای بد 
دوست شود.این نگرانی در طول راه با شما بود و این یعنی خود تان هم نمی توانید 
خود را از مسائل روزمره دور نگه‌دارید. آن بر که نماد اصل آرزوهای خصوصی 
شماست.وقتی که به ان می‌رسید. شوهر که اصل تصمیم‌های خانه است. 
می رسد واز شمامی خواهد به خانه‌ی خواھر ش بر وید که نماد قیودات زند گی 
است. و این قسمت از خواب نماد این است که حس می کنید نمی توانید یا وقتش 


درشماهست.شمابه مشاوره‌نیازدارید تاراهی یاد بگیر ید که هم به خودتان 
بپردازید هم شالوده‌ی خانه آسیب نبیند. 


به کوروش کبیر توهین سد 
محمد صفدری. ۴۸ ساله. مجرد. شاغل. یکی از شهرهای دور 

جایی بودم. آمفی تئاتر بود. بیشتر افراد لباس نظامی داشتند. تصویر بز ر گی 
از کوروش در صحنه بود. کسانی که آنجا بودند. کوروش رامسخره کر دند. 
عدہای میانسسال وپیر کەلباس شخصی داشتند.اعتراض کردند. آنهاراضرب 
وشتم کردند وبردند.یک نوجوان کنارم بود که می‌خواست بداند من طر فدار 
کوروشم یا مخالف او هستم. به هیچ عنوان نگذاشتم از دید گاهم باخبر شود. من 
هشتاد در صد با کوروش موافق بودم. آنها شیرینی و کیک پخش کردند. من 
خوردم و آمدیم راہ خودمان. 

تعممر: درذهن شمااین‌می گذرد که‌اگر کسی از کوروش دفاع کند.اورا 
بسیاری از فروشگاه‌ها. سر ر سید هاء پشت شیشه‌ی ماشین‌ها و حتی در گردن 
برخی‌هاتصاویر ونمادهایی از کوروش می‌بینید. کسی هم آنهارادستگیر 
نمی کند.واین ضر ب وشتم فقط در ذهن شماست که باید آن رابشویید. تمام افکار 
کلیشه‌ای خود را بشویید. ان نوجوان که می خواسته زیر زبان شما را بکشد. نماد 
بدبینی‌های شماست. بدبینی‌هایی که تا امروز اجازه نداده ازدواج کنید. حالا که 
سن شما بیشتر شدہ بدبینی‌ها. شما را محافظه کار کر ده به همین دلیل ترسیدید 
عقاید خود رابه آن نوجوان بگویید تا موقعیت شغلی خود راسست نکنید. و تا کید 
می کنم که در واقعیت کسی به شما کاری ندارد که طر فدار کوروش باشیدیا 
نباشید. انجایی که کیک و شیرینی خوردید و مدید راه خودتان نماد ان بخش 
از شخصیت شماست که از خوردن لذت می‌برید و بااین که تعارف مخالفان 
عقاید شما بود نتوانستید از آن بگذرید. ۲ 


از مارمولک ترسیدم 


لاله غفاری. ۳۶ ساله. متأهل, خانه‌دار و دانشجوء ۶۰۰ کیلومتری تهران 

خوابی دی دم که مراخیلی زیاد نگران کر ده. دیدم خانه‌ی خواهر شوهر م 
بودم. مارمولک‌های کوچک و چاق از در و دیوار بالا می‌رفتند. من خیلی تر سیده 
بودم. 

تعبیر: شمادر بیداری از مارمولک می ترسید. در خانه‌ی خواهر شوهر تان 
هم مارمولک هست و می تر سید. بنابراین دقیقا همان را که در بیداری حس 
می کنید. در خواب هم حس کردید. امااين خواب نمی خواهد بگوید شمادر 
بیداری از مار مولک می تر سید زیرا خود تان از این ترس خبر دارید. نکته‌ی مهم 
خواب شما این است که چراوقتی که بیدار شدید. از دیدن این خواب خیلی زياد 
نگران شد ید؟ نتیجه می گیرم که شماخانمی نگران هستید و برای چیزهایی 
که نگرانی ندارد. نگران می شوید و این خوب نیست و می‌تواند بر آینده‌ی تان و 
رابطه‌ی شما با همسر و فرزندان اثر منفی بگذارد. خود راقوی کنید والکی‌ترس 
نباشیدا! 
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ے اتی مرا 
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سیرة اقعت عطاق شلد 


> سک س رتادلد . ران م سم پل تاد 
و سی تا اد سد ا بج ساق 

ه اس شھرگ عرب عراف تور 

اسر شریرسید درٹر فے قفاوا 

سای ا بف ةفر عط تلع اد 
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د تیک الاب نار عاع دای 
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و کک مشو مکی میتی بنط 
ے ا سے 2 092 legs‏ 

ے ف گرعارے فحن مرن ااعالی پا رس 

مہ سس لبلب ايان نس 

+ لع رکه نیاہای ہنی ساالتمان ہرلیایں 

> اچ اسچال شستمارس» امج لون 

فس پیٹ اسر قنل ھر یر 

۳ تج کرد یبا پرشتی ‏ دے ھاال اععر 

ے قل کیان طبار اعد الحستی. لا | شش قاع 
د تس ارون سآن قعل 

- کے زلغتان سس اران ٦‏ 

+ ف خد تاع 8ا شا لی 
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ا کے وا اب اف زا بورهست 


باک انااد حامی محسظ زیسست 


هنز ۱۳۰۲۵۵ ہرگ کاڈ سی تک جر یگ 
بانگ پاہ ےار گا کر تحال TAT‏ وجب جلو ری او 


قظع شن ۷۶۴۵۰ السلا ور خت: ده اا 


یاتکدادی مجاڈی باتک باسادگاد 


مرگڑ ھا ارہ وفظلاغ رس_سالی ! ۸۹۰۔۴۹٠‏ 
e ۳ 8 . i ۱‏ 


